
      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

3 

 عنوان: دوزخی از حرارت باروت

 اثر: مرضیه موسوی

 پلیسی، طنز، عاشقانه ژانر: 

ی  اش را با یک کینهخلاصه: دختری از تبار غم که خانواده

این رسیده که ها؛ وقت کهن از دست دادِ، بعد از گذشت سال

 گناهش را بگیرد. ی بی ی خانوادهانتقام خون از دست رفته

قدم هستند،  گذارد که چهار نفر با آن همدر راهی قدم می 

ها چون برزخ و در میان آن روزهایی تلخ و سنگین هم

 گذرانند. چون باروت را می هایی همشیطنت و خنده
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 مقدمه:

 هایتدر جنگل چشم

 امفرورفته

 نم داو دیگر نمی 

 پیچد جاده به کجا می 

 دانم فقط می 

 که رودی مثل عشق

 در دلم جاری شده است

 *** 
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ها اه لعنتی با اعصابی داغون و حالی پریشون بین ماشین 

 کشیدم. با دو دستم محکم رو فرمون کوبیدم. لایی می 

 گندت بزنن شاهین.  -

وقتی دم اداره  آور به سمت اداره روندم. با سرعتی سرسام

رسیدم ماشین رو روشن ول کردم و حتی در رو هم نبستم و 

دویدم داخل. بدون توجه به کسانی که از دیدن حال پریشونم 

متعجب بودن؛ به سمت دفتر سرهنگ رفتم. حتی در هم نزدم.  

فقط فکرم مشموش بود و به فکر احترام نبودم. داخل شدم 

سرهنگ   نش جلسه گذاشتهدیدم سرهنگ با چند تا از مأمورا

 از جا پا شد و گفت:

 شده؟ چرا این شکلی مضطربی؟ چی  -

 زدم، گفتم:نفس می در حالی که نفس

 یه اتفاقی افتاده.  -

 سرهنگ لب زد:

 چه اتفاقی؟ -

تر اطلاعات جناب سرهنگ همین الان باید هرچه سریع -

 دانیال رو از بین ببرید!
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 شده؟ چی دختر، جون به لبم کردی، بگو  -

 .دماول اطلاعاتش رو حذف کنید بعدش توضیح می  -

 باشه، سرگرد افشار بدو پاکشون کن. -

 سرگرد افشار گفت: 

 چشم قربان. -

چند نفر هم دنبالش رفتن. فقط سرهنگ موند که منتظر به من 

 خیره شده بود. 

 خب دخترم تعریف کن! -

گیر چند دقیقه پیش به من خبر دادن که دانیال رو دست  -

که ها نباید بفهمن که دانیال پلیسه چون احتمال این کردن. اون 

 زنده بمونه خیلی کمه.

 رنگش پرید و گفت: 

طور امکان داره؟! ولی به ما خبری ندادن شاید  وای این چه -

 شایعه بوده. 

 نه قربان شایعه نیست جاسوس دارم. -

 دستی به صورتش کشید و ادامه داد:
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جا دیم؛ ما اون نگران نباش دخترم، حتماً نجاتش می  -

 نفوذی داریم.

 پوزخندی بر لبم نشست.

ها ولی همین حرف رو چند سال پیش در مورد ببخشید -

شد؟ خبر مرگشون  پدر و مادرم زدین. ولی بعدش چی 

تونم منتظر بمونم که خبر مرگ داداشم رو  رسید! من نمی 

 بیارن، باید برم انگلستان.

 سرهنگ لب زد:

جوری بری انگلستان، ببین الکی که نیست همین  -

شناسن نباید  هامون هستن، بعدش تو رو که هم می نفوذی

 ریسک کنی، رفتنت خطرناکه!

برام مهم نیست، در ضمن به احتمال زیاد الان دنبال من هم   -

تر میشه، ولی اگه نیومدن  میان. اگه اومدن که کارم راحت 

 خودم میرم. 

 سرهنگ گفت:

باشه ولی مسئولیتت با خودت، من اخطار دادم ولی با میل  -

خودت قراره بری. منتهی من به پلیس انگلستان خبر میدم که  
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ساپورتت کنن. هر مدرکی گیر آوردی فوراً یا به ما یا به 

 پلیس انگلستان ایمیل کن.

 کنم. باشه قربان سعیم رو می  -

 سرهنگ گفت:

تون موفق بشید خدا پشت و پناهت دخترم، امیدوارم که همه -

 و سالم برگردید. 

 ممنون و خداحافظ. -

احترام نظامی گذاشتم و از اداره بیرون رفتم. هنوز هم ماشینم  

روشن بود. سوار شدم و به سمت خونه روندم تا مدارکم رو  

ببرم. یهو چند تا ماشین دورم رو محاصره کردن. ناخودآگاه 

لبخند محوی زدم پس کارم راحت شد اومدن من رو هم  

آروم رفتم جلوی  گیر کنن. از ماشین پیاده شدم و آرومدست 

ماشینم ایستادم. تقریباً پانزده نفر سیاه پوش دورم کردن. در 

سوز مشکی باز شد و اون شایان گرگ صفت پیاده عقب لک

 شد. شروع کرد به دست زدن. 

 شایان گفت: 

 بینم که تو دام افتادی.به! می به -
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افته  . اونی که قراره تو دام بی نشناختی هه هنوز من رو  -

 شمایید نه من! 

نگاهی به دور و اطرافم کردم. پوزخندی صدا داری زدم و 

 گفتم: 

گیری یه دختر دو نفر کافی باشه ولی  معمولاً برای دست  -

شما لشکرکشی کردین! ترسوهای بزدل. این نشون میده که 

 کفایتین. قدر در مقابل من بی چه

 زیادی خودت رو دست بالا گرفتی. گستاخ هم که هستی.  -

 هام زل زد و گفت:بهم نزدیک شد و تو چشم

 ی وحشی.کنم گربهبالاخره رامت می  -

ی وحشی رو بدن سیکس پکت پس مواظب باش این گربه -

 پنجول نکشه، که حسابی اوخ میشی!

 ش اشاره کرد و گفت:ای زد و به سی*ن*هقهقهه

رحمانه زدی دوزاده تا این رو میگی؟ وای لامصب، بی  -

 بخیه خورد! 

 که چیزی نیست منتظر بدترش هم باش.این  -
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خب! زیادی گذاشتم زر بزنی دیگه باید ببرمت پیش خب  -

 تون فیض ببرم.داداش جونت تا حسابی از شکنجه

 شتر در خواب بیند پنبه دانه.  -

 شایان لب زد: 

 حالا خواهیم دید. -

هات باش که از دیدن زیاد کور نشن یه  پس مراقب چشم  -

 وقت!

. تمام مدتی که  گیر کنن به افرادش اشاره کرد که من رو دست 

زدم کاملاً ریلکس بودم و این بیشتر باهاش حرف می 

هام رو بستن  آورد. دو تا از افرادش دست حرصش رو در می 

عصبی شدم و یه نگاه   و به سمت لکسوز هلم دادن 

گرخیدن. سوار ماشین شدم، ناک بهشون انداختم که وحشت 

 شایان هم کنارم نشست. 

 هوی! -

 هوی تو کلاهت، چیه؟  -

 به چه دلیلی دانیال رو گرفتین؟  -

 مجبور نیستم به سوالت جواب بدم.  -
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 پوزخند صدا داری برای تحریک اعصابش زدم و گفتم:

کنه و  اوه پس مشخصه شاهین از همه چی باخبرت نمی  -

 .کار رو داریخدمت تو فقط براش حکم یه 

 عصبی شد و غرید:

گیرش کردیم برای  دونم، دست دونم خوب هم می می  -

خواسته  که اون احمق ازمون مدارکی گیر آورده و می این 

ای شد تا  . ما هم گرفتیمش. این هم بهونهتحویل پلیس بده

خاطر پای تو رو هم وسط بکشیم؛ اما مطمئن بودیم که به

ای نیست که نشون  کنی،. سوال دیگهداداشت هرکاری می 

 بدم من از همه چی باخبرم؟! 

 جوابش رو ندادم و سرم رو برگردوندم. 

اووف خیالم راحت شد که نفهمیدن دانیال پلیسه. سرم رو  

هام رو بستم، تا رسیدن به  گذاشتم رو شیشه ماشین و چشم

کردم. وقتی رسیدیم انگار از اول م فکر می بندر به گذشته

باید هم هماهنگ کنن من کم کسی نیستم  هماهنگ کرده بودن 

. بعد از دقایقی کوتاه سوار کشتی شدیم و راه  که گیرم انداختن 

افتادیم. بعد از چند ساعت طاقت فرسا رسیدیم. یک ون  

جا هم آماده کرده بودن که به محض رسیدنمون  مشکی اون 
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سوار اون شدیم. شایان هم طبق معمول کنارم بود. رو کردم  

 به طرفش و گفتم:

 ریم؟ داریم کجا می  -

 لندن.  -

طوری دونم چه. نمی فقط سرم رو تکون دادم و ساکت شدم

زد ی شایان که اسمم رو صدا می خوابم برد. با صدای نکره

 بیدار شدم.

 دلبردلبر! هوی دلبر! -

چته افسار پاره کردی؟ عین آدم صدا بزن، حالا چه مرگته   -

 خوای؟ چی می 

 اخلاقت ماشالله داره. رسیدیم پیاده شو. -

 نگاهی به دور و اطرافم کردم، جای باصفایی بود، رو به

روم هم یه عمارت بزرگ و زیبا بود، نه بهتره بگم قصره. با 

 دریار شایان پیاده شدم. صدای حرص

 میای پایین؟ یا من بیارمت؟  -

ی بزرگ شدیم. به حیاط نگاهی انداختم حدود  وارد یه خونه

تا بادیگارد و دور تا دور خونه دوربین بود. انگار  شصت 
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خونه رئیس جمهوره! از در سالن داخل شدیم و مستقیم به 

سال پشت به ما داشت سیگار  نشمین رفتیم که یه مرد میان 

 کشید، که حدس زدم.برگ می 

حدس زدم شاهین باشه. طولی نکشید که با چرخیدنش شکم به  

 یقین تبدیل شد.

 شاهین لب زد: 

قدر دونی چهمشتاق دیدار! می  به دلبر وحشی اومدبه -

 منتظرت بودم؟ 

ی نحس برام مهم نیست! من هم با پای خودم نیومدم که قیافه -

 تو رو ببینم. مجبورم تحملت کنم.

کاری کنی؟ شاید یه  بهتر نیست به جای لج کردن باهام هم -

 روزی شدی سوگلی این قصر بزرگ.

 گفتم: ای زدم و پوزخند مسخره

ست و  این قصر بزرگی که میگی به چشم من یک طویله -

 تو هم حیوون نجسی! 

کرد بروز ترکید ولی سعی می شاهین داشت از عصبانیت می 

نده، شایان که تا این لحظه خشمگین بود الان با بهت به من 
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ها وایساده بودن و داشتن . یه سه نفر هم پایین پلهزل زده بود

کردن که با صدای شاهین حواسم رو به  بنده رو تماشا می 

 طرفش جمع کردم.

بخوای یا نخوای تو یه روزی سوگلی این قصر میشی  -

 خاطر داداشت مجبوری عزیزم.چون به

 هاش زل زدم.با نفرت تو چشم

خفه شو عوضی پست فطرت! من نه عزیزت هستم نه   -

سوگلیت، ولی تو نفهمی هر چند که از یه حیوون انتظار  

 . فهمیدن نباید داشت 

با این حرفم شاهین به سمتم یورش برد دستش رو گذاشت رو  

 .گلوم و محکم فشارش داد

 زنی جوجه.تر از دهنت حرف می داری گنده -

 کرد ولی در جوابش گفتم:م می در حالی که داشت خفه

زنی منتظر جواب  جواب سلام علیکه گنده، حرف می  -

 ترش باش! گنده

 بعد با حالت چندشی به دستش نگاه کردم و ادامه دادم: 

 . دستِ نجست رو بردار احساس کثیفی بهم دست داد -
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تر شد و محکم گلوم رو فشار داد من هم که با این حرفم جری

کنه با پام محکم به پاهاش ضربه  م می دیدم اگه کاری نکنم خفه

زمان با پایین آوردن پام اون هم زمین افتاد. مثل مار  زدم. هم

 .گفت پیچید و ناسزا می به خودش می 

م سر  کنم. الان هم خستهپا رو دُمم بذاری پات رو قلم می  -

 و صدا نکنید خوابم میاد.

ها رفتم یه نگاه گذرا به اون سه نفر که متعجب به سمت پله

بودن کردم و بالا رفتم. در اولین اتاق رو باز کردم و داخل 

حوصله دید زدن رو   ای بودشدم ست اتاق طوسی و گلبه

نداشتم روی تخت دراز کشیدم و بعد از کمی فکر خوابم برد. 

 هام رو باز کردم دیدم یه... . وقتی چشم

هام رو مالوندم. فکر دیدم یه گوریل بالا سرم ایستاده، چشم

 تونه گنده باشه؟! قدر می کردم توهم زدم آخه یه آدم چه

 کنی؟ جا چه غلطی می تو دیگه این  -

 گوریل لب زد:

آقا به من دستور داده که مراقبت باشم یه وقت فکر فرار  -

 به سرت نزنه. 

 با صدای بلند گفتم: یهو خشمگین شدم 
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تو و آقات غلط کردین مگه شهر هرته مثل سگ سرت   -

 اندازی پایین میای تو اتاقم؟رو می 

بعد با عصبانیت از اتاق اومدم بیرون و رفتم پایین کسی تو  

نشیمن نبود به سمت سالن غذاخوری رفتم دیدم شایان و  

کردن با  شاهین با اون سه نفر داشتن صبحونه کوفت می 

 صدای بلند داد زدم که همه از جا پریدن. 

برای چی یه گوریل فرستادین بالا سر من اون هم تو   -

 اتاقم؟ هان؟ به چه حقی؟ 

 شاهین گفت: 

اوه! چته اول صبحی رَم کردی؟ اولاً اون گوریلی که  اوه -

 . که فکر فرار به سرت نزنهمیگی بادیگارده ثانیاً برای این 

قدر راهه یعنی این  زرهات رو بهبینم که هنوز سالمی و می  -

ترسن؟ عرضن که از فرار یه دختر تنها می بادیگاردهات بی 

 و باید بالا سر من باشن؟ 

 شاهین گفت: 

ای داری برای بحث کردن! بیا  اول صبحی چه حوصله -

صبحونه بخور که حسابی برای نیش و کنایه زدن به من  

 شارژ شی.
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دم که سالم ی دیگه نزدیک خودم دیدمش قول نمی اگه دفعه  -

 .بذارمش

نذاشتم جواب بده به سمت سرویس بهداشتی رفتم. دست و  

شرت ساده سفید صورتم رو شستم یه شلوار جین زغالی با تی 

پوشیدم. موهام رو شونه کردم و باز گذاشتم. به سالن میز 

دار داشت غذاخوری که رفتم دیدم فقط یکی از اون سه تفنگ

خوره؟ نشستم  جوری می خورد، عجب! این چرا این تندتند می 

کار گفتم برام چایی بریزه. تو این  روش و به خدمت  رو به

زد، شبیهِ  ش به نظرم خیلی آشنا می مدت هم زل زدم به چهره

 بازی بچگیم.مه که خیلی برام عزیزه، همیاسین پسرخاله

 من رو نخور، چون گوشتِ تلخم؛ با معدت سازگار نیستم!  -

 اسمت چیه؟ -

طرح دوستی بریزی؟ من قصد ازدواج  خوای با من چیه می  -

 ادامه تحصیل بدم! خوامندارم می 

 و یه لبخند ژکوند زد. 

 جا دیدمت. ت برام آشناست پرسیدم انگار یهچون قیافه -

من غلط بکنم با تو دیداری داشته باشم، در ضمن اسمم  -

 .یاسینه ملقب به مخ کامپیوتر
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هام مطمئن شدم که این یاسین  یه لبخند محوی اومد رو لب 

 مه ولی حیف که من رو یادش نیست!پسرخاله

 بختم. خوش -

 ولی من بدبختم.  -

 مزه.بی  -

کدوم از ما  دختر جثوری هستی، دیشب کاری کردی که هیچ  -

کردیم تصورش هم نکنیم، کار می  جاتو طول این سالی که این 

طوری با تو کاری نکردن چون اگر ک.س  من در عجبم چه

 شد!ای بود قطعاً کشته می دیگه

 پوزخندی زدم و گفتم: 

جرأت ندارن با من کاری داشته باشن چون برای رسیدن به   -

 . اهدافشون بهم نیاز دارن 

بینم تو هم خیلی شبیه  کنم می ت توجه می الان که به چهره  -

یکی از عزیزانمی؛ کسی که بیشتر از جونم دوستش دارم  

ی  حتی بیشتر از عشقم؛ ولی اخلاقش مثل تو نیست تو نقطه

 مقابل اونی! 
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از جاش بلند شد اومد کنار صندلیم وایساد لبخندی زد و  

 م و گفت:دستش رو گذاشت رو شونه

جا گذاشتی با موفقیت  امیدوارم با هر هدفی که پا به این  -

 به اتمام برسه؛ رو کمک منم حساب کن.

یه ممنونی زیر لب گفتم به قامتش از پشت نگاه کردم یعنی 

قدر مرد و بزرگ شده خیلی ممکنه من رو نشناخته باشه؟ چه

کار برام آورده بود دلم براش تنگ شده بود. چایی که خدمت 

رو یه نفس سر کشیدم پشت بندش هم بلند شدم و به نشیمن 

 رفتم.

 شاهین گفت: 

اون موقعی که پدر و مادرت رو گرفتم خواهرت هم   -

باهاشون بود. دلم نیومد از این همه زیبایی بگذرم، اول 

بهش دست درازی کردم بعدش داروی فراموشی روش 

امتحان کردم که جواب داد و همه چی رو فراموش کرد،  

 گذاشتم تا ازش استف... . 

نذاشتم حرفش رو ادامه بده و مشت محکمی به صورتش، و  

 فریاد زدم: 
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عوضی آشغال! اون فقط ده سالش بود و یه دختر بچه  -

 بود! 

کوبوندم به صورتش، محکم هلش زدم و مشت می فریاد می 

دادم که افتاد رو مبل با زانوم محکم به شکمش لگد زدم که  

خون بالا آورد دو نفر اومدن من رو محکم گرفتن تقلا 

 زدم که ولم کنن.کردم دست و پا می می 

. نشونمت کشمت به خاک سیاه می به ولای علی می  -

 عوضی پست فطرت رذل!

ها. وقتی نگاهم بهشون اون دو نفر من رو کشیدن سمت پله

افتاد فهمیدم که آتاش و سام بودن، من رو هل دادن تو اتاقم  

در رو هم بستن. از شدت خشم و عصبانیت رو به انفجار 

بودم هر چی که دم دستم بود رو شکوندم، یهو در اتاق به  

قدر عصبانی بودم که شدت باز شد و شایان اومد داخل، این 

هرچی دم دستم بود رو به سمتش پرت کردم از پیشونیش  

 خون جاری شد. داد زد:

گیری؟ چته داد و هوار راه انداختی و مثل سگ پاچه می  -

جا نیاوردیمت که بخوری و بخوابی بابام گفته یا  این 

کنی یا باید با خواهر و برادرت  کاری می باهاش هم

 هات کشته خواهند شد. خداحافظی کنی، اون هم جلو چشم



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

21 

بعدش هم در رو محکم به هم کوبید و رفت، وسط اتاق زانو 

قدر زدم و سرم رو با دو دستم محکم فشار دادم. خدایا چه

قدره؟ ولی نه دیگه باید بهم شوک وارد بشه مگه من تحملم چه

الان وقت ضعف نیست باید قوی باشم چون جون عزیزانم در  

گناه دیگه، من میونه. دانیال، دارا، یاسین و هزاران افراد بی 

موظفم که نجاتشون بدم. آره من، سروان، دلبر پناهی باید این  

جا عملیات رو با موفقیت به اتمام برسونم، بازی از این همین 

خورم که شکستش بدم جوری که فکرشم  شروع میشه قسم می 

نکنه. یه آبی به صورتم زدم تا از التهابش کم بشه تو آیینه به 

سرد بودن بدون هیچ  ای دریاییم سردِ هخودم خیره شدم چشم

از  از آیینه گرفتم و بیرون رفتم حسی، کاملاً خنثی. چشم

ها ها سرازیر شدم و به سمت سالن رفتم هنوز هم همون پله

کرد که حدس زدم بودن فقط یکی داشت شاهین رو معاینه می 

. کنار یاسین رو مبل دو نفره نشستم  گیشون باشهدکتر خانواده

 که نگاهی بهش بندازم خطاب به اون گفتم:بدون این 

 تونم رو کمکت حساب کنم درسته؟ گفتی که می  -

 یاسین گفت:

 طور مگه؟ بله چه  -
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تاپ برام بیاری ولی نباید بتونن ردش رو  خوام یه لپ می  -

 بزنن که با چه کسی در ارتباطم. 

 یاسین لب زد: 

ذارم فقط حواسشون رو  باشه بعداً موقع شام تو اتاقت می  -

 پرت کن که کسی رو دنبالم نفرستن.

 باشه ممنون. -

زدیم ولی آتاش به طرز ها رو خیلی آروم می این حرف

تفاوت روم رو برگردوندم  کرد بی مشکوکی به ما نگاه می 

کرد؛ بهش  طرف شاهین که داشت با دکتر خداحافظی می 

 گفتم: 

 کنم ولی دو تا شرط دارم.کاری می باشه باهات هم -

 شاهین لب زد: 

جا این من هم که باید شرط و شروط بذارم نه نه دیگه این  -

 تو. 

 نذاشتم ادامه بده پریدم وسط حرفش.

خوای با جون خواهر و برادرم تهدیدم کنی  دونم می می  -

شه بلکه  ولی کشتنشون مانع هدفم برای نابود کردنت نمی 
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کنه، تو پدر و مادرم رو کشتی کل ترم می مصمم

م رو از هم پاشوندی ولی مانع اهدافمون نشدی خانواده

 پس الکی تهدید نکن چون کار ساز نیست. 

 ترکید در اون حال گفت:شاهین داشت از شدت حرص می 

 حالا چه شرطی داری مادمازل؟ -

که باید دانیال رو ببینم و از سلامتیش کاملاً مطمئن اول این  -

که باید حق دخالت تو کارهاتون رو داشته باشم بشم، دوم این 

و از ریز و درشت شغلتون با خبر باشم، ولی اگه بخوای 

 دم.نمی مخالفت کنی هیچ کاری برات انجام 

 یه پنج دقیقه مکث کرد بعد گفت:

برمت ولی رو شرط دوم، باید شرط اول قبوله فردا می  -

 فکر کنم.

پشت بند حرفش پا شد و رفت. سردرد امونم رو بریده بود  

رفتم بازم میگرنم عود کرده. پا شدم و درحالی که راه می 

 گفتم: 

خوام استراحت  برای ناهار کسی رو دنبالم نفرستین می  -

 کنم.
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 وقتی دم اتاق رسیدم رو به هرکول گفتم:

اگر کسی سراغم رو گرفت یا کارم داشت بگو که خوابه و  -

 کسی رو داخل اتاق راه نده. 

 چشم خانم. -

که کمدم پر شلوارم رو با شلوار راحتی عوض کردم از این 

از لباس دخترونه بود تعجبی نکردم چون شاهین همه چیز رو 

بخش خوردم و زیر پتو  از قبل آماده کرده بود. یه قرص آرام

م رو تو ذهنم مرور کردم بعدش به خواب  خزیدم کمی نقشه

هام رو باز کردم حس کردم که کسی تو اتاقه  . آروم چشمرفتم

شنیدم هاش رو می هام تیز بودن صدای نفسچون گوش

آروم پتو رو کنار زدم و از تخت پایین اومدم پشتش به  آروم

 پاورچین به سمتش رفتم.من بود پاورچین 

به سمتش رفتم یه لگد وسط زانوش زدم که خم شد با یه 

م چاقوی هاش رو پیچوندم با دست دیگهحرکت یکی از دست 

 جیبیم رو در آوردم و گذاشتم رو گردنش.

 کردی؟جا داشتی چه غلطی می این  -

 هیچی. -

 غریدم:
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بهتره که اعتراف کنی وگرنه سرت رو از تنت جدا   -

 کنم. می 

 یکم هم چاقو رو بیشتر رو گردنش فشار دادم.

خب میگم آقا دستور داده که ببینم چه مدرک یا هدفی خیلی  -

 داری برای شرطی که براش گذاشتی. 

 پاشو بریم.  -

 کجا خانم؟ -

 به تو ربطی نداره فقط کاری که گفتم رو بکن. -

جوری که چاقو روی گردنش گذاشته بودم از اتاق همین 

بردم، به  کشون با خودم می بیرون رفتم اون رو هم کشون 

ها بود رسیدم. کمی مکث کردم.  آخرین اتاق که نزدیک پله

اومد از  پچ دو نفر می درش نیمه باز بود و صدای پچ 

های تیزی داشتم شنیدم که داشتن در مورد  جایی که گوشاون 

زدن صدای آتاش و سام بود، چند تا دارو و جسد حرف می 

این دو نفر خیلی مشکوکن باید سر از کارشون در بیارم. اون  

ها هل دادم و وسط سالن پرتش کردم  هرکول رو به سمت پله

 داد زدم: 

 گوری رفتی؟  هی شاهین کدوم -
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با صدای داد زدنم همه پایین اومدن. یه چشمک به یاسین زدم 

های صبح بود اما که منظورم رو فهمید و بالا رفت. نزدیک

 هوا هنوز روشن نشده و کمی تاریکه. 

 شاهین گفت: 

 چته بیدار نشده داد و هوار راه انداختی؟  -

یه تای ابروم رو بالا بردم یه اشاره به اون هرکول کردم و 

 گفتم: 

هام رو باز کنم ببینم یه سگ چرا باید هر وقت که چشم -

 بالا سرمه؟

 شاهین لب زد: 

لزومی نداره  فکر کنم تا حالا ازش اعتراف گرفتی دیگه  -

 توضیح بدم. 

یا واقعاً خنگی یا خودت رو زدی به خریت. شما من رو  -

جا و هیچی هم همراهم نبود که تو بخوای دزدیدین آوردین این 

 دنبالش بگردی. 

 شاهین گفت: 

 اوه بله ولی یکم شرطت برام عجیب و غریب بود. -
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 خندی به حرفش زدم.نیش

 ای رسیدی؟ و حالا به چه نتیجه -

شایان به طرفم اومد دستش رو دور کمرم حلقه کرد و خطاب  

 به پدرش گفت: 

هاتون رو بذارید برای بعد از ی حرفبابا بهتر نیست بقیه -

صبحونه؟ آخه دلبر از دیروز تا حالا خواب بوده و چیزی  

 نخورده. بعد آروم رو به من ادامه داد:

 ای؟ طوری زندهتو واقعاً چه -

دستش رو از دور کمرم جدا کردم و محکم هلش دادم که 

ی مبل و آخ آرومی گفت در اون حال با طعنه  خورد به دسته

 گفتم: 

قدری از روزگار و اطرافیانم خوردم که تا چند سال اون  -

کنم کمتر لقمه شم، در ضمن سعی می دیگه گرسنه نمی 

 م کنم.حروم وارد معده

ی مغموم شایان به سمت سالن غذاخوری بدون توجه به قیافه

 رفتم شاهین هم لبخند زنون دنبالم اومد.
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ها نشستم. طولی وارد سالن شدم و روی یکی از صندلی 

کارها بیدار بشن و صبحونه رو آماده کنن. نکشید که خدمت 

روم نشسته و بدون توجه به بقیه داشت  به به یاسین که رو 

کردم؛ خداوکیلیش وقتی  خورد نگاه می ها می زده مثل قحطی 

کنم اشتهام خود به خود باز میشه. به خوردن این نگاه می 

ش رو چپوند تو دهنش  وقتی سنگینی نگاهم رو حس کرد لقمه

 و با دهن پرُ گفت:

تو کارت فقط نگاه کردن به منه؟ خو بشین صبحونت رو   -

 بخور تا انرژی داشته باشی واسه یه فیلم اکشن دیگه. 

کلاس غذا نگاهی به شاهین انداخت که مثلاً داشت با 

 خورد و آروم خندید. خطاب به شاهین گفتم: می 

 بری؟ کی من رو پیش دانیال می  -

 شاهین گفت: 

برتت، که صبحونت رو خوردی شایان می بعد از این  -

 راستی با شرطتت هم موافقت کردم. 

خداروشکر تو اولین قدمم موفق شدم. بعد از اتمام صبحونه به 

اتاقم رفتم. یه سویشرت اسپرت سفید با شلوار جین و کلاه 

مشکی سرم کردم کفش اسپرت سفید هم پام کردم. گوشیم رو 
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ها شایان رو تو جیبم گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم. پایین پله

دیدم که منتظر من ایستاده بود؛ بدون زدن هیچ حرفی یا توجه 

دم در آماده   به اون از عمارت بیرون زدم. یه بنز مشکی 

کرده بودن در جلویی ماشین رو باز کردم و سوار شدم دو  

مین بعدش شایان اومد پشت فرمون نشست. برای دیدن دانیال 

قدر که  دل تو دلم نبود، خیلی دلم براش تنگ شده، من هر چه 

احساس باشم در برابر دانیال و یاسین و ثامر خلع سلاح بی 

شدم. ثامر پسر عموی عزیزمه یک وکیل پر نفوذه، شاهین  می 

م رو از هم پاشوندن  ی خانوادهو پدرش که الان تو گوره همه

م رو دوباره دور هم کنم که خانوادهولی من تمام سعیم رو می 

جمع کنم. ذهنم پر کشید به چند سال پیش من، دلیار، دانیال،  

حال بودیم. ثمر و قدر دور هم خوشثامر، ثمر و یاسین چه

روزها   کردن. یادآوری اون کل می یاسین که همیشه فقط کل 

هام شد، با صدای شایان  باعث اومدن لبخند محوی روی لب 

 حواسم رو به اون معطوف کردم. 

 دلبر؟  -

کردم یعنی حرفت رو بدون هیچ حرفی منتظر بهش نگاه می 

 بزن. یه نگاه به من انداخت بعد به جلوش دوخت.
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جوری شدی دلبر؟ سرد بودی سردتر شدی چرا این  -

تر شدی، چه اتفاقی برات احساساحساس بودی بی بی 

 افتاده؟ 

 در جوابش فقط به زدن یه پوزخند تلخ اکتفا کردم. 

 یه آه بلند کشید و ادامه داد: 

هات داره داغونم این سکوتت در برابر من و این پوزخند -

کنه، به خداوندی خدا من گولت نزدم از ته دل عاشقت  می 

 بودم حتی الآن هم حاضرم جونم رو برات فدا کنم.

ت رو  انتظار داری باورت کنم؟ هه نه دیگه اون روی دیگه -

خسته رو در میاری های دلنشونم دادی، تو که ادای عاشق

چرا نگفتی که خواهرم این همه سال پیش شماست؟ تو برای  

 نزدیک شدن به اهدافت بهم نزدیک شدی همین و بس.

تو از هیچی خبر نداری، دلبر، من مجبور بودم یعنی  -

خاطر همین تو خونه رفتارم مجبورم کردن فیلم بازی کنم به

کنم فقط باهات بده، یه روزی همه چیز رو برات تعریف می 

 امیدوارم که درکم کنی. 

ست نیازی به توضیح  برای من همه چیز مشخص شده -

 نیست. 
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 شایان کلافه پوفی کشید و گفت: 

اش مدرکی کنی ولی به موقعهالآن هر چی بگم باور نمی  -

 هام نشونت میدم. برای تأیید حرف

تونم  سری از روی تمسخر تکون دادم و ساکت شدم، نمی 

بهش اعتماد کنم یه بار بهش اعتماد کردم کافی بود که از 

شه داشتم نسبت بهش  نمی پشت بهم خنجر زد، نه دیگه تکرار 

کردم تازه داشتم دوست داشتن رو تجربه  احساس پیدا می 

کردم که گند زد به همه چی اون هم مثل شاهینه. خون  می 

کار از آب در میاد، با هاشه معلومه که خ*یانت دادورا تو رگ

توقف ماشین دست از فکر کردن برداشتم و پیاده شدم مقابلم 

ی زیباییه، هه حتماً این خونه برای گند یه خونه بود، خونه

هاشونه، روم رو به طرف شایان که کلافگی از سر و  کاری

 بارید کردم و تشرگونه گفتم: روش می 

 بری پیش دانیال نه جای دیگه.مستقیم من رو می  -

کارها هم که سری تکون داد و جلوی من راه افتاد، این خدمت 

شدن رو اعصابم بودن، به سمت برای شایان خم و راست می 

 زیر زمین رفت جلوی در یه اتاقی وایساد و گفت:

 تونی بری فقط طولش نده.اینجاست می  -
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 خواست بره که گفتم: 

 کن. صبر -

 ادامه دادم: برگشت طرفم

تو که میگی هنوز دوستم داری و برام هر کاری  -

 خوام الآن یه کاری برام انجام بدی!کنی، ازت می می 

 هاش برق زدن فکر کرده که رامش شدم هه. با این حرفم چشم

 چه کاری؟  -

خوام تا وقتی  دونم داخل اتاق شنود و دوربین نصبه، می می  -

 که کنار دانیال هستم از کار بندازیشون. 

-  ً  اوکی حتما

 ها بالا رفت.و از پله

داد گفتم در رو برام باز  به اون غولی که دم در کشیک می 

 آروم پشت سرم بستم. کنه وقتی بازش کرد داخل شدم و 

قدر لاغر شده خدای من بعد از سه ماه بالآخره دیدمش، چه

اتاقش کاملاً ساده بود روی تخت چوبی چهار زانو نشسته و 

 سرش رو با دو دستش گرفته بود.

 دانیال داداشی؟  -
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 تنگی صداش زدم. باز با دل

 دانیال داداشی؟  -

ناباور به من نگاه  محکم سرش رو بالا گرفت و  با این حرفم

جا در مقابلش ببینه! شد که من رو این انگار باورش نمی  کرد

 آروم به سمتش قدم برداشتم از تختش پایین اومد. آروم

 زیر لب ناباور زمزمه کرد:

 تویی دلبر؟  -

هام طور که چشمی استخونیش گذاشتم و همین دستم رو گونه

 کاوید گفتم:صورتش رو می 

 آره من هم داداشی بالأخره پیدات کردم. -

گی گرفت و سرش رو پایین انداخت. هاش رنگ شرمندهچشم

 زد گفت: گی و خجالت توش موج می با صدایی که شرمنده

تم دلبر، من نتونستم عملیات رو درست به اتمام  شرمنده -

 برسونم، گند زدم آخرش هم پای تو به وسط کشیده شد. 

های گرمش که گرمایی رو به دلم دستم رو برداشتم دست 

 کرد گرفتم و با بغضی محو گفتم:تزریق می 
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داداشی لطفاً این حرف رو نزن من و تو یک نفریم ما  -

دیگه باشیم، داداش وضعیت الآنت  همیشه باید پشت هم

کنه امروز جلوی من سرت رو پایین انداختی، داغونم می 

ای انجام نده؛ نگاه  وقت جلوی ک.س دیگهاما هیچ 

ت رو انجام  سوزونه تو وظیفهشرمگینت جیگرم رو می 

دادی ولی موفق نشدی، بهت قول میدم که خودم این 

بازی رو تموم کنم، الآن هم سرت رو بالا بیار نگاه  

طوسی قشنگت رو از من نگیر تو باید مثل یک کوه 

مند باشه بازم  قدر که قدرت پشتم باشی، هر انسانی هر چه

خوای  به یک تکیه گاه محکم نیاز داره. حالا نمی 

 خواهرت رو بغل کنی؟ 

من رو کشید تو بغلش سرم رو تو موهای لختش فرو  محکم

هام رو دور کمرش حلقه کردم، تندتند عطرش کردم و دست 

هام رو تنگ ی دست کردم، وقتی که حلقهرو استشمام می 

بود که  هاش منقبض شدن معلومکردم حس کردم که عضله

ش دادن و این حالتش بخاطر فشاری که بهش وارد شکنجه

کردم دردش گرفته، ولی به روی من نیورد بلکه خودشم 

بیشتر من رو فشار داد، دلم نیومد اذیت بشه بخاطر همین  

ای روی پیشونیم کاشت و دستم رو گرفت  ازش جدا شدم بوسه
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ش گذاشتم  و کنار هم روی تخت نشستیم سرم رو روی شونه

م ی اتفاقات اخیر براش تعریف کردم حتی از نقشهو از همه

 هم گفتم. 

 دانیال اخمی کرد که از همون نیم رخ تشخیص دادم و گفت:

تونم بذارم که تنها دلبر، من یه مردم و غیرت دارم نمی  -

ات خطرناکه بین اون همه گرگ باشی، در ضمن نقشه

 احتمال این رو داره که لو بری، من نگرانتم. 

که آرومی زدم و برای این ش برداشتم لبخند سرم رو از شونه

 قانعش کنم گفتم:

لازم نیست نگران باشی داداش، تنها نیستم اولش خدا رو  -

 دارم دوم هم یه چند تا از عزیزانم رو پیدا کردم. 

 ی عزیزان سر در نیورد. گنگ به من خیره شد از کلمه 

 زد گفت:هاش موج می طور که کنجکاوی تو چشمهمین 

 کسانی هستن؟ منظورت از عزیزان چه  -

 هاش لبخندی زدم و گفتم: با یادآوری یاسین و دیوونگی 

 م دارا.یاسین دلقک خودمون و خواهر گمشده -

 شوک زده برگشت طرفم با لکنت گفت:
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 کنی دلبر دیگه آره؟ تو... تو که شوخی نمی  -

 حس کردم صداش اون تعجب رو نداره.

 جدی گفتم: 

 به من میاد اهل شوخی باشم؟  -

سرش رو پایین انداخت و تو فکر فرو رفت بعد از مکث  

 کوتاهی آروم و ناراحت گفت:

گفتی من خواهر دوقلوم رو پس اون همه سالی که می  -

طوره؟ خوبه؟ سالمه؟ کنم الکی نبوده! الآن چهحس می 

 اذیتش که نکردن؟ 

تک سوالاتش سری تکون دادم و غمگین  با آرامش به تک 

 گفتم: 

آروم داداش من، سالمه آره ولی ما رو یادش نیست،  آروم -

روش داروی فراموشی امتحان کردن که جواب داده و  

ش رو به کل فراموش کرده به شاهین هم میگه گذشته

 بابا. 

تونستم  هاش رنگ غم گرفت و آه جگرسوزی کشید، نمی چشم

درازی شده  که بهش بگم به خواهر عزیزتر از جانم دست 
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شد دانیال روی من و دارا  چون مطمئن بودم که داغون می 

 بیش از حد غیرتی بود. با صداش به خودم اومدم.

 یاسین چی؟ اون سالمه؟  -

 سری تکون دادم. 

جا  آره خوبه ولی شک دارم که من رو یادش باشه، اون  -

 به مخ کامپیوتر معروفه.

 با اطمینان و خنده سر بلند کرد و گفت:

محاله که تو رو نشناسه اون مارمولک از من هم بیشتر  -

تونه تشخیص بده کی هستی، به تو نزدیکه، سه سوته می 

 کنه مطمئن باش.این داره برات فیلم بازی می 

 لبخندی زدم و آروم لب زدم.

شاید، در مورد دارا هم نگران نباش من امشب با ثمر   -

ش  گیرم که دارویی برای برگردوندن حافظهتماس می 

جا بیرون بسازه، بهت قول میدم که به زودی از این 

ذارم اذیت بشی رو حرفم مثل همیشه حساب  میری نمی 

 کن.

 نگران سرش رو به چپ و راست تکون داد و گفت: 
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خاطر من تو دردسر ننداز، نه خواهری، خودت رو بهنه -

همین که مواظب خودت و دارا هستی کافیه، آهان 

خواستم یه چیزی بهت بگم، فکر کنم تا حالا با  راستی می 

 پسری به نام آتاش ملاقات کردی درسته؟ 

 با یادآوری اون پسر سری تکون دادم و گفتم: 

 طور مگه؟درسته چه -

 حقیقتش اون... . -

درهمین حین یهو در به شدت باز شد و شایان در حالی که 

 تلفن رو گوشش بود داخل شد و گفت:

 زود باش باید بریم کار مهمی برام پیش اومده.  -

 دم گوشش گفتم: به سمت دانیال برگشتم دوباره بغلش کردم 

 سره کنم مواظب خودت باش. تا موقعی که کار رو یک  -

 اون هم مثل من در جوابم گفت:

 طور عزیزدلِ داداش.تو هم همین  -

که به پشت سرم نگاهی بندازم از ازش جدا شدم و بدون این 

اتاق خارج شدم، مستقیم به سمت ماشین رفتم و منتظر شایان 

وایسادم چند دقیقه بعدش اومد و قفل مرکزی رو باز کرد.  
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سرجای قبلیم نشستم ذهنم درگیر اون پسره بود که دانیال  

خواست در موردش چیزی بهم بگه نکنه اون همون نفوذیه  

 گفت؟! که سرهنگ راجبش می 

شایان من رو دم در حیاط پیاده کرد و خودش رفت مثلاً دنبال 

کار مهمش که همون بدبخت کردنِ مردمه. دوست نداشتم  

داخل خونه برم به خصوص الآن که همه رفتن دنبال کارشون 

و کسی نیست، برای همین تصمیم گرفتم که تو باغ خونه یکم  

شرتم گذاشتم و شروع  هام رو تو جیب سویدور بزنم، دست 

آروم قدم زدن، یه تاب ته باغ دیدم و روش کردم به آروم

طوری دشمنی ما و که چهنشستم تو فکر گذشته فرو رفتم، این 

شاهین شروع شده و دنبال انتقامیم، درست چهارده سال پیش 

 ی ما رو جمع کرد. وقتی من ده سالم بود بابا همه

 و گفت:

من این همه مدت که خیلی رو شما حساس بودم و اجازه  -

دادم با کسی دوست بشید یا رفت و آمد زیادی داشته  نمی 

ها ما یک دشمن  باشید یک دلیل محکمی داشتم. بچه

سرسختی داریم که کشت و کشتار مردم براش مثل آب  

خوردنه، و چند باری هم به جون شما سه تا تهدیدم کرده 

خاطر همین رو شما حساس بودم، این دشمنی  به
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گرده به ماجرای پدر بزرگتون، چند ساله پیش یک برمی 

 دوست صمیمی به نام آرشام داشته.
ی خوندن، آرشام علاقهی تجربی می ها با هم رشتهاون  -

زیادی به ساختن داروهای عجیب و غریب داشت که 

باعث آسیب رسوندن به بشریت میشد، پدر بزرگتون هر 

کار نبود بلکه اون هم  کرد گوشش بدهچه بهش گوشزد می 

کاری کنه. پدر بزرگتون  کرد که باهاش همدعوت می 

اولین قربانی داروهای آرشام رو که دید طاقت نیورد و  

گیر شد و رفت زندان، به پلیس گزارش داد. آرشام دست 

اما بعد از مدتی باز دوباره آزاد شد، اما دوستی بین اون  

که بعد از چند سال هر  دو نفر به هم خورده بود. تا این 

دوشون یک شرکت داروسازی معتبر تأسیس کردن، اما 

و داروهای مخرب زیادی   دادآرشام کارش رو ادامه می 

 ساخت. پدر بزرگتونمی 

جون و سلامتی مردم خیلی براش مهم بود. بنابراین صبرش 

لبریز شد و رفت پیش آرشام ولی با این مضنون که اون هم  

کاری کنه. مدتی که گذشت مدارک کافی از آرشام  باهاش هم

گیر آورد پا پس کشید و رفت تمام مدارک رو تحویل پلیس  

داد، آرشام اعدام شد اما پسرش شاهین اون موقع بزرگ بود  
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و قسم خورد که انتقام خون پدرش رو بگیره اون جای پدرش 

و تو شرکت گرفت من هم جای پدرم رو، وقتی پدر بزرگتون 

ها همین فوت کرد شاهین اومد سراغ من برای انتقام، بچه

امروز فرداست که شاهین بیاد سراغ من و کارم رو یک سره  

کنه، شما باید به من قول بدید که پشت هم بایستید و راه ما رو 

ادامه بدید ما جونمون رو برای مردم این کشور و شرکتمون  

خوام شما هم راه ما رو ادامه بدید فقط با فدا کردیم، ازتون می 

هام نیستم حتی شما ثمر، ثامر و یاسین، هر شش نفرتون، بچه

ی ما اون ها. همهی این کشور به شما بستگی داره بچهآینده

راهشون رو ادامه بدیم و پشت  موقع قول شرف دادیم که 

دیگه باشیم، فردای اون روز برای بابام سفرکاری پیش  هم

اومد. بابا و مامانم به قصد سفر بار و بندیلشون رو بستن  

دلیار پیله کرد که باهاشون بره هرکاری کردیم قانع نشد و  

 باهاشون رفت.

ی ولی من پیش یاسین و دانیال موندم، اون زمان علاقه

شدیدی که من و یاسین به هم داشتیم زبون زد بود )البته به  

عنوان خواهر برادری( به شب نرسیده خبر کشته شدن بابا و  

زنده تو ماشین آتیششون  مامان اومد. اون هم چه طوری زنده

زدن، حال اون موقعمون رو نگم بهتره ولی دلیار همراهشون  
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نبود ناپدید شد، چند ساعت بعدش خبر کشته شدن عموی  

عزیزم اومد، به اون هم یه گلوله زدن که به قلبش اصابت 

کرد و مرد، زن عمو هم چون مشکل قلبی داشت تحمل نکرد 

و اون هم رفت دنبالشون، شوک پشت شوک بهمون وارد 

خاطر مرگ  میشد ما هم کم سن و سال بودیم، ثمر و ثامر به

مامان و باباشون داغون بودن. من و دانیال هم به دلیل مرگ 

 مامان و بابا و ناپدید شدن دلیار نابود شدیم. 

م که همون مادر یاسینه بعد از مرگ مادرم که قولش بود خاله

نتونست تو ایران بمونه پس به لندن مهاجرت کرد، ما چهار  

نفر باقی موندیم من و دانیال، ثمر و ثامر، رو پاهای خودمون 

وایسادیم درس خوندیم و موفق شدیم، من و ثمر شکرت  

 داروسازی رو چرخوندیم در کنارش هم پلیس مخفی شدم. 

 ثامر وکیل معتبری شد، دانیال هم سرگرد، 

اما یاسین به کامپیوتر علاقه داشت و تو لندن درسش رو  

که از ما دور بود ولی با هم در ارتباط بودیم، تا خوند با این 

که سه سال پیش یهو ارتباطمون قطع شد و نتونستیم خبری  این 

افته دنبال ازشون بگیرم. اون موقع کاری کردیم که پلیس بی 

خاطر همین از ایران فرار کرد و رفت انگلستان، شاهین به
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سه ماه پیش یک ویدیو برای دانیال ایمیل کرده بودن که با 

 دیدنش.

تصمیم گرفت به انگلستان بیاد تا  که با دیدنش به هم ریخت و 

کار انتقام بگیره. هر چی که باهاش حرف زدیم گوشش بده

خاطر گیر شد ثامر هم بهکه این اتفاق افتاد و دست نبود، تا این 

جا  یه کار فوری به آلمان رفت برای همین اومدنم به این 

راحت شد چون اگه بود محاله اجازه بده تو این ماجرا پا 

ی بذارم. با صدای داد و فریاد سر بلند کردم دیدم که همه

ها در تکاپو هستن یه دسته میرن یه دسته میان! یعنی  محافظ 

تونه افتاده باشه؟ از تاب پایین اومدم و به سمت  چه اتفاقی می 

طوری با خونه رفتم، صدای داد شاهین به گوشم رسید که چه

 گفت:ها می عصبانیت خطاب به محافظ 

 ها.کنم احمقتیکتون می به نفعتونه پیداش کنید وگرنه تیکه -

 وقتی نزدیکشون رسیدم گفتم:

چته غذات و به موقع ندادن که پارس کردنت شروع  -

 شده؟ 

 ام کرد و داد زد: شاهین به سمتم برگشت خوب برازنده

 ای بودی؟ تا الآن کدوم جهنم دره -
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 ریلکس گفتم: 

ت  جهنم که جای توهه نه من، در ضمن دور و ور خونه -

 تونستی ببینی. پر دوربینِ، کور نیستی می 

 شاهین کلافه گفت:

های بیرون از کار افتاده بودن فکر کردم  ی دوربین همه -

 کار تو بوده و فرار کردی. 

 بعد این حرفش نگاهم به یاسین افتاد که با خنده یه چشمک بهم

زد پس نگو که این دودها از زیر سرش بلند میشه! ولی 

 موقعیت خوبی برام به ارمغان آورد دست مریزاد واقعاً.

 سرد گفتم:خون 

خب کسی خونه نبود من هم تنها بودم واسه همین رفتم ته   -

باغ دور بزنم، بعد هم این مشکل شماست یه فکری برام 

 بکنید که تنها نمونم، بهتره من هم همراهتون باشم.

 و یه تای ابروم رو بالا بردم. 

 این دیگه به شما بستگی داره. -

چند قدم باقی مونده رو طی کردم و داخل خونه شدم یکی از  

 کارها اومد سمتم و گفت:خدمت 
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 خانم غذا حاضره لطفاً به سالن غذاخوری تشریف بیارید.  -

 سری تکون دادم و گفتم: 

 باشه الآن میام.  -

 خواست بره که نذاشتم. 

رو درآوردم به دستش دادم تا تو اتاقم بذاره و خودم هم  کلاهم

سرویس بهداشتی رفتم، دست و صورتم رو شستم و برای به 

خوردن ناهار به آشپزخونه رفتم. فقط یاسین و آتاش بودن.  

کنار یاسین روی میز بلند سفید رنگ که پر شده از غذاهای 

های خوش رنگش  رنگارنگ جای گرفتم. نگاهی به چشم

 انداختم و زیر لب ممنونی گفتم که منظورم رو گرفت.

 ی زد و گفت: تک خنده

گرفتم. دمت گرم همش  کم داشتم افسردگی می راستش کم -

های اکشن برامون ساختی. من هم خواستم یه  صحنه

 نقشی داشته باشم. 

هاش رو به نمایش گذاشت. سرم رو به و ردیف سفید دندون 

 ی تأسف تکون دادم.نشونه
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دونست در کرد طفلی نمی آتاش داشت گنگ به ما نگاه می 

طوری زدیم و توی این دو روز چهحرف می مورد چی 

ای قدر با هم صمیمی شدیم! یکم بعدش شایان با قیافهاین 

داغون اومد سر میز نشست. زیر چشمش کبود و لبش پاره 

بود. یاسین با دیدنش محکم زد رو صورتش که جاش قرمز  

 شد این پسره خله واقعاً!

 با لحن لاتی گفت: 

کار کردی که شوهرت عه وا خاک عالم ضعیفه چه -

 کتکت زد غذا درست نکردی یا بهش سرویس ندادی؟ 

 شایان کلافه نگاهی به صورت خندون یاسین انداخت و گفت:

 ت رو ندارم.ساکت شو یاسین حوصله -

 باز با صدای ناز و پر عشوه گفت:

آخی بمیرم برات. غمت نباشه عزیزم خودم برات وکیل   -

گیرمت وای  گیرم طلاقت میدم. بعدش هم خودم می می 

های رمانتیکی برات بسازم اون سرش ناپیدا! چه شب 

های قرمز آتیشی ولی از الآن باید بگم برام لباس

 خزی توی بغلم. کنی می پوشی خوشگل می می 
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شایان خندش گرفته بود ولی چون لبش پاره بود صورتش از 

 درد جمع شد.

خواست ادامه بده که آتاش زد پس گردنش و ساکتش کرد اگه  

ذاشتن ادامه بده حتماً درمورد به وجود اومدن بچه هم  می 

 داد.توضیح می 

 آتاش رو کرد طرف شایان و گفت:

 پس سام و رئیس کجان؟  -

 یه قاشق سوپ تو دهنش گذاشت و گفت:

 دونم کجاست!سام رفت داروها رو تحویل بده بابا هم نمی  -

بعدش ناهارمون رو بدون زدن هیچ حرفی خوردیم و هر کی 

 به اتاق خودش رفت.

تاپی که  وقتی داخل اتاق شدم شروع کردم به گشتن دنبال لپ 

یاسین گذاشته. کل اتاق رو به هم ریختم ولی پیداش نکردم 

دونم! به معنای واقعی کلافه این پسر خل کجا گذاشته؟ من نمی 

کردم، بهتره برم ازش رفتم و فکر می شدم. تو اتاق رژه می 

بپرسم که کجا گذاشته، به سمت جاکفشی مشکی گوشه اتاق 

، که با کشیدن کفشم یه چیز رفتم که کفش پام کنم و بیرون برم

 محکمی افتاد رو پاهام که آخم رو در اورد.



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

48 

رنگ جاکفشیه تاپ بود! چون هماگه گفتین چی بود؟ خود لپ 

علاوه کفشم هم روش گذاشته. خم شدم برش پیدا نبود، به

تونستم بگم فکرش بده نه  داشتم خداروشکر نشکسته. نه می 

 تونستم بگم خوبه! می 

روی تخت نشستم و روشنش کردم، به ایمیل ثمر سر زدم که  

یه وقت عوض نکرده باشه، که دیدم نه همونه این هم که 

گیرم. قایمش کردم مشکلی نداشت، آخر شب باهاش تماس می 

م به شدت  کردم، حوصلهکار به دیوارها نگاه می و خودم بی 

سر رفته بود، من عادت ندارم یه جا بشینم و کاری انجام ندم،  

همیشه تو طول هفته وقتم پر بود فقط برای خوابیدن به خونه  

اومدم. الآن کارم همش خواب و خوراک شده! باید  می 

هرجور شده خودم رو بینشون جا بدم حتی اگه شده یکی از 

افرادشون میشم. به سمت در رفتم و از اتاق بیرون زدم.  

کردم تا  ه می رفتم به دور و ورم نگاها پایین می وقتی از پله

ببینم چند تا محافظ و دوربین هست. که خوردم به یکی برای 

ها چسبیدم. وقتی سرم رو  جلوگیری از زمین خوردنم به نرده

 بالا گرفتم شایان و آتاش رو دیدم.

 عصبی گفتم: 

 کور شدی به امید خدا؟  -
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 انداخت و گفت:شایان ابروهاش رو بالا 

 کار هم هستی؟! تو به من خوردی طلب  -

 تر کردم و گفتم:ی ابروهام رو تنگگره

تونستی مسیر تو عوض کنی تا  دیدی که حواسم نبود می  -

به من نخوری، ولی انگار خیلی دوست داری به من 

 نزدیک بشی نه؟ 

 کلافه به موهاش دست کشید و گفت:

 بیرون اومدی؟ تازه تو اتاقت رفتی برای چی باز  -

 پوزخندی زدم و گفتم: 

خیلی ضایع بود که موضوع رو عوض کردی. پوفی کرد و   -

 داد زد:

چرا از آزار دادن من خوشت میاد؟ چرا هی راه به راه  -

 زنی؟ زخم زبون می 

 سرد گفتم:خون 

م سر رفته. الحمدلله یه مدتی با من بودی و از  حوصله -

 اخلاقیاتم خبر داری.
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تونست زار بزنه نه دار بود نه می ی شایان واقعاً خندهقیافه

درار سردیم بدجور حرصتونست خودش رو بکشه، خون می 

 بارید گفت: طور که کلافگی از سر و روش می بود، همون 

خیله خب برو لباس ورزشی بپوش ببرمت سالنِ ته حیاط  -

 بهت تیرندازی یاد بدم.

بدون هیچ حرفی نگاه کوتاهی به آتاش که دست به سی*ن*ه 

و با اخم به ما خیره شده بود انداختم و عقب گرد کردم. یه 

ست لباس ورزشی مشکی پوشیدم موهام رو دم اسبی بستم که 

بوت وزرشی مشکیم رو پوشیدم یه حوله هم  اذیتم نکنه نیم

 بردم و از اتاق بیرون زدم.

کاری که داشت گلدون سبز آبی کسی پایین نبود از خدمت 

 کرد پرسیدم: قیمتی رو با کهنه تمیز می 

 شایان کجاست؟  -

 کمی سرش رو خم کرد و گفت: 

 آقا بیرون تو باغ هستند خانم. -

سری براش تکون دادم و به سمت باغ رفتم که شایان و آتاش  

 و یاسین با تیپ ورزشی زیر آلاچیق دیدم.
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وقتی نزدیکشون شدم صدای یاسین رو شنیدم که رو به شایان  

 گفت: می 

ی دنیا ترین بوسهترین و محکمالآن عمیقشایان جونم تا  -

 رو تجربه کردی؟ 

 شایان با شک نگاهش کرد و گفت:

 نه. -

 یاسین با نیشه باز گفت: 

هات رو بذارم رو لوله  خب عشقِ من بیا پیش خودم لب  -

 جارو برقی تا تجربه کنی. 

م معلوم نشه. نزدکیشون شدم که هام رو جمع کردم تا خندهلب 

اون دوتا   گردنی محکمی از شایان خوردیاسین پس 

که خندیدن، اما آتاش فقط لبخند بر لب داشت. برای این می 

 حواسشون معطوف من بشه گفتم: 

 ام.من آماده -

 نگاهشون به من افتاد و از جا پا شدن. 

 شایان: حله پس بریم. 
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هاش  جلوی من راه افتادن و من هم دنبالشون رفتم، یاسین قدم

 رو کم کرد تا به من برسه بعد دم گوشم گفت:

 گردی؟پیداش کردی یا هنوز داری دنبالش می  -

 من که منظورش رو گرفتم گفتم:

آره پیدا کردنش مساوی با خورد کردن پام شد، من یه   -

کنم. درسته که باهوشی ولی  هایی به عقلت شک می وقت 

 ی باهوشیت خلی.به اندازه

 اش به هوا رفت. با این حرفم قهقه

 شایان و آتاش که جلوتر از ما بودن به سمتمون برگشتن. 

 های ریز گفت:شایان با چشم

 خندی؟ چیه زده تو پرت که می  -

 اش گفت: ی خندهیاسین با ته مونده

 نه دادا یه جورهایی تمجید و تحسینِ. 

 ای بالا انداخت و گفت:شایان شونه

 عجیبه.  -

 یاسین لب زد: 
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 ات غریبه. ننه -

 شایان گفت: 

 کوفت. -

 یاسین ادامه داد: 

 تو پانکراست.  -

 شایان لب زد: 

 حیای بدبخت.بی  -

 یاسین خواست ادامه بده که آتاش داد زد:

 کل. بسه دیگه باز شروع کردن به کل -

ها هم دیگه خفه شدن و حرفی نزدن. داخل سالن اون 

های ورزشی بود، گاهگاهی شدیم که پر از دم و دست ورزش

مستقیم به قسمت تیراندازی رفتیم، شایان به هر کدوم از مایه 

ها وسایل تیراندازی. خواست کلت داد همراه با عینک و این 

بیاد طرفم مثلاً به قول خودش یادم بده که شروع کردم به  

که تیراندازی  زدم، با این تیراندازی، همشون رو تو هدف می 

که ها خوب بود ولی من واقعاً سرتر بودم. بعد از این بچه
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خوب خشمم رو تخلیه کردم به طرف پسرها که از تعجب  

 دهنشون باز بود برگشتم و گفتم: 

بسته شلیک  خوام چشمکی حاضره جلوی من وایسته؟ می  -

 کنم!

 یاسین با ترس گفت:

 من که جونم رو دوست دارم.  -

 کاو گفت: آتاش کنج 

 من هستم.  -

تو جای مورد نظر ایستاد بالا سرش هم یه سیب قرمز گذاشتم 

این رو با خودم آورده بودم و تو جیبم بود، تمام جوانب رو  

هام رو با پارچه بستم. سکوت مطلق در نظر گرفتم بعد چشم

کل سالن رو در برگرفت به سمتش شلیک کردم، شنیدم که به 

سیب برخورد کرد یه چند تا گلوله هم دور سرش شلیک کردم 

 که شکل یه دایره شد.

هام باز کردم دقیق همون جایی که پارچه رو از دور چشم

گفتم اصابت کرده بودم، پسرها مات و مبهوت بودن حتی  

آتاش به وضوح آثار تعجب رو میشد تو صورتش دید. یاسین 

 به خودش اومد سوتی کشید و با شعف گفت: 
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واو دختر تو دیگه کی هستی؟! محشری واقعاً دست  -

 مریزاد.

 های از حدقه در اومده گفت:شایان با چشم

ای یاد قدر حرفهتو کی وقت کردی تیراندازی رو این  -

 بگیری؟!

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 تو هنوز از خیلی چیزها خبر نداری! -

هم کسی نبود جز... یهو صدای دست زدن یک نفر اومد اون 

زدند با  های تاریکش برق می جلو اومد، چشم.جز شاهین. جلو 

 ذوق گفت: 

تونی  طوری می آفرین واقعاً کارت عالی بود، تو چهآفرین  -

 چشم بسته شلیک کنی؟! 

 هاش نگاهی انداختم و گفتم: مغرورانه به چشم

گانش استفاده کنه نه فقط از  یک تیرانداز باید از حس پنج  -

 هاش.چشم

گاه بیرون رفتم، شب شده  م رو چنگ زدم و از ورزشحوله

هام رو عوض کردم دست و صورتم رو شستم و با بود لباس
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حوله خشک کردم، موقع شام شاهین همش از تیراندازیم 

کرد. پسرها که شاهد بودن ولی سام با شوق و  تعریف می 

کرد، حدود ساعت دوازده  های شاهین گوش می ذوق به حرف

بود که همه به قصد خواب رفتن. من هم که دیروز زیاد  

اومد. منتظر آخر شب بودم که برم بیرون خوابیدم خوابم نمی 

و با ثمر تماس بگیرم، شاهین یه نیم ساعت پیش سفرکاری 

ها براش پیش اومد و رفت خیلی یهویی بود و بیشتر محافظ

کرد، تر می بختانه این کارم رو راحت رو باخودش برد، خوش

دقیق ساعت سه بامداد بود که به باغ رفتم تا یه جای خلوت  

 پیدا کنم.

 *** 

 )آتاش(

ی بامداد بود که بیرون رفتم برای  ساعت دو و پنجاه دقیقه

که با سرهنگ تماس بگیرم و گزارش این هفته رو بهش این 

 بدم. تماس برقرار شد، صدام رو صاف کردم و گفتم: 

ببخشید این موقع شب مزاحمتون  سلام جناب سرهنگ،  -

 شدم.
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زنی این رو میگی؟!  سلام پسرم، چرا هر دفعه که زنگ می  -

کنه کی باشه، گفتم که هر موقع تونستی زنگ بزن فرق نمی 

 ست؟ من سر پا گوشم. حالا گزارشت آماده

داشتم برای سرهنگ درمورد ساخت داروهای اخیر و  

دادم  تاثیراتشون در بدن انسان و قربانی این دارو توضیح می 

ای به گردنم خورد، گوشی از دستم افتاد و به دنیای  که ضربه

 خبری فرو رفتم. بی 

 *** 

 )دلبر( 

کرد، به ته باغ که رسیدم دیدم یکی داشت با تلفن صحبت می 

پیچ   که گیر سهچون پشتش به من بود نفهمیدم کیه برای این 

گردنش زدم که ای به کنم ضربهکار می جا چی نده که این 

هوش رو زمین افتاد گوشی هم کنارش، به قیافش که توجه  بی 

خیلی برام  کردم دیدم آتاشِ! خم شدم گوشی رو برداشتم شماره

آشنا بود، دم گوشم که گذاشتم صدای سرهنگ در گوشم 

 چید سرهنگ:پی 

 الو پسرم آران چه اتفاقی افتاده؟الو  -
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پس اسم واقعیش آرانِ! این همون نفوذیه که سرهنگ 

 گفت! درموردش می 

 جواب دادم: 

 الو سلام قربان. -

 سرهنگ: الو تویی دخترم؟! 

 بله قربان دلبر هستم. -

 سرهنگ: پس آران کجا غیبش زد یهو؟ 

 هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم: چشم

اومدم که با ثمر تماس جا می راستش من داشتم به این  -

کنه فکر کردم  بگیرم، دیدم کسی داره با تلفن صحبت می 

هاست من هم به گردنش ضربه زدم که یکی از محافظ

 هوش افتاد زمین. بی 

 خندی زد و گفت: سرهنگ تک

از دست تو دختر، پس هنوز نفهمیدی که این نفوذیمونه؟  -

سرگرد آران راد هستن نفر دوم هم سامه. اما اسم  

 مهره.واقعیش سرگرد سامیار بزرگ

 به آتاش یا همون آران نگاه سرسری انداختم و گفتم: 
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 آهان بله فهمیدم.  -

 سرهنگ:

 خب دخترم گزارشی چیزی نداری که بدی؟  -

های صبحه باید  پوفی کشیدم، این هم وقت گیر آورده نزدیک

 تند گفتم:خاطر همین در جوابش تندهم با ثمر تماس بگیرم به

تونم حرف بزنم یکی داره میاد، جناب سرهنگ الان نمی  -

 در ضمن به آران نگید که من پلیسم خداحافظ. 

ها کنار آتاش یا بهتره بگم  و گوشی رو قطع کردم. روی چمن 

تاپ رو روشن کردم و به ثمر تماس تصویری  آران نشستم لپ 

زدم. با برقراری تماس تصویر ثمر رو مانیتور نمایان شد. 

 زد نه من.دیگه زل زده بودیم نه اون حرف می هر دو به هم

 دونستم الانِ که جیغ بزنه برای همین تند و سریع گفتم:می 

 افتم. ها، ممکنه گیر بی ثمر جیغ نزنی  -

ولی بازم هیچ عکس العملی نشون نداد، ثمر مثل یاسین شر و  

گرفت  شیطون بود ولی الان از همون لحظاتی بود که دلش می 

 شد! آروم و لرزون گفت:و غمگین می 

 خوبی؟  -
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 لبخند تلخی زدم و گفتم:

باهاش غریبم هم معنیش رو بلد نیستم ای که هم تنها کلمه -

 همینه. 

 آهی کشید و گفت: 

طوره؟  جا چهای بود، اوضاع اون دونم سوال مسخرهمی  -

 تونستی دانیال رو ببینی؟ 

 سری تکون دادم و گفتم: 

 آره تونستم. -

بعدش هم تمام اتفاقات اخیر رو تعریف کردم حتی از دارا و 

 یاسین هم گفتم. لبخند زیبایی زد و گفت:

ای تا چند دقیقه پیش دلم گرفته بود، ولی الان امید تازه -

ترسم  بهم دادی زیاد هم با شاهین دهن به دهن نشو می 

 بلایی به سرت بیاره.

 ای زدم و ادامه دادم:لبخند دلبرونه

حالم که با این خبر تونستم حالت رو خوب کنم، تو  خوش -

تونم  قدر از این حیوون بدم میاد، نمی دونی چهخوب می 

 در مقابل اراجیفش ساکت بمونم. 



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

61 

 هاش رو تو حدقه چرخوند و گفت:چشم

به هر حال مواظب باش، در مورد دارا هم نگران نباش  -

یادته یک ایمیل مجهولی همیشه تمام اطلاعات داروهای  

فرستاد؟! که من و تو هم  شاهین رو برامون می 

 کردیم؟ پادزهرش رو درست می 

 سری تکون دادم و گفتم: 

 پرسی؟ آره خوب یادمه برای چی می  -

 ش زد و گفت: دستش رو به چونه

چند روز پیش اطلاعات همین داروی فراموشی رو برام   -

تونم  ایمیل کرد، حالا که این اطلاعات دستمه می 

 پادزهرش رو درست کنم ولی به زمان کافی نیاز دارم.

 نفس راحتی کشیدم و گفتم: 

خیالم رو راحت کردی باشه، ولی سعی کن در اسرع   -

 وقت درستش کنی. 

 با اطمینان گفت: 

 حتماً دلبر جان. -

 یهو جدی شد و گفت: 
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ی ما دلمون به بودن تو خوشِ پس مواظب دلبر همه -

جا رفتی قیامت به  خودت باش، ثامر وقتی فهمید تو اون 

پا کرد، پس همه فکر و ذکرت رو بذارش رو این  

عملیات، من هر وقت این دارو رو ساختم شرکت رو 

بخش و میام پیشت ما کنار سپرم به دست آقای جهان می 

 !مندتریمهم قدرت 

 هام رو باز و بسته کردم و گفتم:یه بار چشم

خیله خب من هم بهت قول میدم که تو این راه موفق بشم  -

تونم بیشتر از این حرف بزنم ثمرجان، من دیگه نمی 

 دار.مواظب خودت باش و خدانگه

 بای تکون داد و گفت: بایدستش رو به عنوان 

 طور خدا یار و نگهدارت.تو هم همین  -

های اخیر رو هم پاک کردم، تماس رو قطع کردم گزارش 

 تاپ رو کنار خودم گذاشتم پاهامم دراز کردم.لپ 

ی آران افتاد حتی تو خواب هم اخمو بود و من  نگاهم به چهره

کردم که زیباترین خط اخم رو پیشونیه  همیشه به این فکر می 

اونه، شخصیت مشابهی که با من داره باعث حس نزدیکی و 

صمیمیتی نسبت به اون داشته باشم. اون هم مثل من خط 
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اخمش از خط لبخندش بیشتر در دیدرس همه بود، و به 

راحتی میشه فهمید که این خط اخم از غرور و تکبر نیست  

قدر محو اخم جا خوش بلکه از شخصیت همیشه جدیشِ. این 

 های بازش نشدم. کرده رو پیشونیش شدم که متوجه چشم

هاش نگاه کردم و غرق جنگلی شدم که آروم نبود  به چشم

های  آشفته و نگران بود و متقابل انگار اون هم محو چشم

 اقیانوسی من شده، 

بعد یهو از جا پرید و نگاهش به موبایلش که در دستم بود  

افتاد و رنگش پرید من هم وقتی خرابی حالش رو دیدم موبایل 

چکید  رو کنارش گذاشتم و با سکوتی که از اون حرف می 

بخش همراه  بیرون رفتم. مستقیم به آشپزخونه رفتم، یه آرام

 رو در پیش گرفتم.  یک لیوان آب خوردم و مسیر اتاقم

 *** 

 ) آران(آتاش

 

ی نامعلومی زل زده بودم، یعنی باور کنم این همه به نقطه

سختی و تلاشی که کشیدیم به باد هوا رفت؟! این دو ساله که 

قدر سختی کشیدیم تا تونستیم چند تا  من رو سام تو غربتیم این 
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مدرک پیدا کنیم که اون هم مدرک محکمی نیست! حالا من 

درک ولی سام نامزد داره چشم به راهشِ که برگرده و برن به

طوری تونست من  سر خونه زندگیشون. من در عجبم این چه

ایی، هر چه بادا باد  هوش کنه؟ حتماً رزمی کارحرفه رو بی 

هام رو تکوندم و مستقیم راه اتاق های لباسپاشدم خاک

 مشترک من و سام رو در پیش گرفتم.

 *** 

 دلبر 

 

صبح زود از خواب پاشدم دو سه ساعتی میشد که خوابیده  

ذاره بخش هم در من تأثیر نمی ها حتی آرامبودم، بعضی وقت 

 های ورزشی ساده آبی نفتی پوشیدم. لباس

کاو به  خارج شدنم همانا و رو به رو شدن با آران همانا، کنج 

کرد، چه عجب غیر از نگاه سرد و یخیش نگاه من نگاه می 

کاوِ که بدونه قرارِ لوش بدم یا نه! ای دیدیم، حتماً کنج دیگه

های گیرا برگردوندم و  تفاوت نگاه از اون چشمبی 

ها پایین رفتم، یکم تو باغ ورزش و خرمان از پلهخرمان 

روی کردم همین که خوب گرم کردم و انرژی گرفتم به  پیاده
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م رو خوردم. تقریباً یک داخل برگشتم و کنار پسرا صبحونه

گذشت اما هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، ای از رفتن شاهین می هفته

دو روز پیش هم با سام تماس گرفت و بهش مأموریت داد که  

یک محموله رو خودش اداره کنه، سام هم اطاعت کرد و 

رفتن من هم با  رفت. پسرا هم هر روز سر کارشون می 

ی شاهین کاری  گفتن که بدون اجازهبردن می خودشون نمی 

 انجام نمیدن. 

سوزونه دیروز تو شامپوی  یاسین هم این وسط فقط آتیش می 

ای شایان رنگ مو ریخته بود الآن هم رنگ موهاش از قهوه 

به قرمز تبدیل شده شایان هم نه گذاشت نه برداشت تو خمیر  

هاش زغالی  دندان یاسین رنگ ریخت الآن هم رنگ دندون 

تونستن سر کار برن و شدن، به خاطر این کارشون هم نمی 

هم شاهین رو حسابی عاصی کرده بودن، من رو آران این 

ی  زدیم یا سری به نشونهوسط هم یا به کارهاشون لبخند می 

ها موقع خواب گاهی دادیم، اما دارا فقط شب تأسف تکون می 

دونه شد از یاسین پرسیدم گفت که چون می هم کلاً دیده نمی 

همین ترجیح  خاطر شغل باباش چیه این باعث آزارش میشه به

 میده که کم تو خونه باشه. 
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توی سالن دور هم نشسته و منتظر شروع بازی بین رئال 

مادرید و بارسلونا بودیم، یاسین و شایان مثل موش و گربه به 

پریدن یه کیسه زباله خداوکیلیش هم کیسه زباله بود هر هم می 

دو جداگانه هله هوله خریده بودن تا موقع بازی بخورن از 

دیگه کم نیارن یه  تا گرفتن که مثلاً جلوی هم تاده هر چیزی ده

 وقت! خلی یاسین رو شایان هم تأثیر گذاشته بود.

 ها پرت کرد و با لحن لاتی گفت:شایان خودش رو کاناپه

 هوی معتاد لات خیابونی؟  -

دوستان توجه داشته باشید به خاطر بلایی که سر هم آوردن 

 کنن.جوری صدا می این دیگه رو هم

 اون هم با لبخند ملیح در جوابش گفت:

قدر کثیفه که تربیت، تربیتت این هوی تو کلاهت عنتر بی  -

شه. حالا چه  با وایتکس و جوهرنمک هم تمیز نمی 

 مرگته شمر لعین؟!

 و به موهاش اشاره کرد!

 هاش رو گرد کرد و گفت:شایان با تعجب چشم
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شی؟! درضمن زنی خفه نمی قدر تندتند حرف می عجبا این  -

هم   هاش رو بهها هم خودتی. بعد با ذوق دست ی این همه

 کوبید و گفت: 

بیا با هم شرط ببندیم هر کی تیمش بازنده شد یه کاری انجام   -

 بده. 

 هاش رو به هم کوبید و گفت: یاسین هم متقابلاً دست 

 فکر خوبیه!  -

 کارها رو صدا زد و گفت:یکی ازخدمت 

 اسپند دود کنید. -

 ای گفت:ی مسخرهگفت و رفت. شایان باقیافه اون هم چشمی 

 اسپند برای چی؟  -

 با افتخار گفت:

کردم که تازه فکر خوبی  کم داشتم به خنگیت یقین پیدا می کم -

به سرت زد انگار در حال رشدی پس بخاطر اولین قدمت 

 ای بهش رفت و گفت:باید برات اسپند دود کرد. چشم غره

برو خدات رو شکر کن که الآن برای شروع بازی ذوق   -

کندم. دونه می های زغالیت رو دونهدارم وگرنه این دندون 
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کار طبق دستور یاسین اسپند دور سر شایان چرخوند و خدمت 

 رفت. دهنشو کج کرد و گفت: 

 خب حالا بنال ببینم شرطت چیه؟ -

 شاهین: نظرتون چیه من شرط بذارم؟ 

ی ما سرهامون به طرف شاهین چرخید، لباس خونگی  همه

تفاوت تنش بود حتماً ما متوجه ورودش نشده بودیم باز همه بی 

 رو برگردوندیم.

خوایید ازم ها! نمی شاهین: من بعد از یک هفته برگشتم

 استقبال کنید؟ 

کسی نه تکونی خورد نه حرفی زد اما من در ریلکس در 

 جوابش گفتم: 

اش شد و کسی ازش  تا حالا دیدی یه حیوون وارد طویله -

 استقبال کرد که تو دومیش باشی؟!

 حسابی که ضایع شد بحث رو عوض کرد و گفت:

 خب حالا بگذریم یه شرطی براتون بذارم که حض کنید.  -

 روی کاناپه لم داد و گفت:
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هات زغالیه شایان تو هم موهات یاسین تو که دندون  -

کنی و می هات رو ی دندون قرمزِ اگر تو باختی که همه

 زنی. ی موهات رو از ته می تو اگر باختی همه

ی هر دوشون دیدنی بود برای رو کم کنی هم که شده قیافه

قبول کردن! از شروع بازی تا پایان بازی این دو تا در حال 

شدن بعد  جنگ و دعوا بودن، با داد شاهین یا آران خفه می 

گشتن، آخرش هم هر دو تیم مساوی شدن ولی باز بر می 

گفت شما تقلب کردین یکی  ها دست بردار نبودن، یکی می این 

گفت شما داور رو با رشوه خریدین، ما سه نفر به  می 

کل کنن. نصف  ها موندن که کل هامون رفتیم ولی اون اتاق

شب بود که از شدت تشنگی بیدار شدم، تو اتاق خودم آب  

خاطر همین به آشپزخونه رفتم آب رو که خوردم، نبود به

نیدم  رفتم که صدای داد شاهین رو شداشتم به سمت اتاقم می 

 گفت:که می 

طور گذاشتین دیوید براتون کمین  عرضه چههای بی عوضی 

کنه؟ محموله که پره داروئه رو کش بره؟ سام هم که یکی از 

بهترین افرادمه رو گروگان بگیره؟ اگه دستم بهتون برسه  

 فرستم. جا می کنم الان هم افرادم رو اون تیکه پارتون می 

 ها بالا برم که شاهین صدام زد:خواستم از پلهمی 
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 صبر کن. -

 به طرفش برگشتم.

 ادامه داد:

 خوام بفرستمتون مأموریت.برو آماده شو می  -

لرزید، سری ی عصبانیش انداختم که داشت می نگاهی به قیافه

هایی  ماموریت ها بالا رفتم، دلم برای تکون دادم و تند از پله

رفتم تنگ شده. سراغ کمد رفتم یک تاپ و ساپورت  که می 

مشکی تنگ و کت اسپرت مشکی هم تنم کردم موهام رو دم 

اسبی بستم که جلو دست و پاهام رو نگیره کلاه مشکی هم  

 سرم کردم و از جاکفشی کفش برداشتم و از اتاق بیرون زدم. 

شناختم رو دیدم پایین آران ،شایان ،یاسین و چند نفر که نمی 

همه هم سر تا پا مشکی پوشیده بودن. شاهین به افرادش 

 اشاره کرد که چندتا اسلحه آوردن.

 شروع کرد به توضیح دادن: 

 . MP5تیره(/ ۳۰یا ۱۵دارای قنداق ثابت ) -

 ضامن(. ۴کلت زعاف)یک اسلحه کمری با

 آور به عنوان بنب کوچک. گاز اشک 



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

71 

 گیرد.خفه کن روی اسحله قرار می 

 جلیقه هم بهمون داد که تن کردیم .

وقتی از خونه بیرون رفتیم سه تا ماشین شخصی که از جمله  

جنسیس کوپه بودن با دو تا ون آماده دم در بود، قبل از این 

 که سوار بشیم شاهین گفت:

ترین کارتون نجات جان سامِ بعدش محموله، حالا هم  مهم -

 برید به سلامت. 

های شخصی شدم یاسین هم جلو پرید  من سوار یکی از ماشین 

ی یاسین اینی که و گاز دادیم به سمت اولین مأموریت. به گفته

 سام رو گرو گرفته رقیب و دشمن شاهینِ و اسمش هم دیویدِ.

کاملاً از شهر خارج شده بودیم و به جای پرت و خاکی 

کرد که با توقف  رسیدیم، وسط جاده یکی داشت اشاره می 

ماشین آران ماشین رو متوقف کردم همگی پیاده شدیم، گویا  

این فرد شاهین بوده و تو درگیری هم حضور داشته به یه  

جا دور بود اشاره کرد و  انباری بزرگ که چند متر از این 

 گفت:

اس  بینید در واقع داخلش یک خونهاون انباری که می  -

برای این که جلب توجه نشه اطرافش هیچ محافظی  
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کنن، بجنبید نیست، سام و محموله داخلن دارن تخلیش می 

حدود پنجاه تا محافظ هست بیست تا تو حیاط بیست تا 

کنن، داخل و ده نفر دارن محموله رو جا به جا می 

 حواستون باشه چون دوربین هم دارن.

 آران جدی و اخمو گفت:

 خیله خب تو همین جا بمون تا ما برگردیم.  -

 یک قدم جلو اومد و گفت:

 شه من هم بیام؟ نمی قربان  -

ناکی به اون انداخت که گرخید، آران یک نگاه وحشت 

شه رو حرفش حرف  ی این عملیات آران بود و نمی فرمانده

ها مخفی  زد، با علامت آران به جلو قدم برداشتیم و بین بوته

 شدیم. 

 رو هک کنی؟ هاتونی دوربین آران: یاسین ببین می 

 نگاه دقیقی بهشون انداخت و گفت:

 کنم. باشه سعی می  -

تونم ها رمز گذاشتن باز هم می بعد از چند دقیقه گفت: اون 

 کشه و این به نفع ما نیست.هکش کنم ولی طول می 
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 یه فکری به ذهنم رسید که به زبون آوردم. 

 من یه فکری دارم. -

 همه به طرف من برگشتن و منتظر ادامه حرفم بودن.

 ادامه دادم:نگاهی به موقعیت انداختم و 

ندازیم  جا که خلوته از همه جا یک عکس می الآن این  -

ها رو دستگاه کوچک چاپ هم همراه یاسینِ، این عکس

ها هم کارمون  چسبونیم روی دوربین کنیم و می چاپ می 

شه.) شه هم کسی متوجه ورود ما نمی تر می راحت 

دوستان این دستگاه من خبر ندارم هست یا نه ولی  

 شه گفت خیالیه.( نوشتمش پس می 

های پسرها مشاهده  راحت میشد برق تحسین رو در چشم

کرد، یاسین فوراً رفت کاری که گفته بودم را انجام داد به هر  

کدوم از ما یک عکس داد که روی دوربین بچسبونیم،  

پاورچین هر کدوم از ما به سمت دوربینی رفتیم،  پاورچین 

چون هوا تاریک بود و هم لباس مشکی به تن داشتیم زیاد  

 قابل دید نبودیم. 

ی ما رو جمع و به دو عکس رو چسبوندم و برگشتم آران همه

 گروه تقسیم کرد. 
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دست   گروه اول: شایان، یاسین و پنج نفر دیگه که کارشون به

 ست. ی محمولهآوردن دوباره

گروه دوم: من و آران با سیزده نفر دیگه کارمون هم نجات  

 گیری دیوید. سامِ و دست 

 به هممون نگاه کرد و گفت:

ها اگه زود تموم کردین محموله رو بدید دست چند  بچه -

نفر و خودتون برای کمک به ما بیاین اگه ما تموم کردیم  

 خودمون به طرفتون میایم 

 شایان: خیله خب حله.

 و گفت:  هابعد رو کرد سمت بچه

 بدوید بریم.  -

ی آران به جلو  ی ما با اشارهسری تکون دادن و رفتن، همه

قدم برداشتیم چون دیوارها بلند بودن همگی یک طناب 

انداختیم و از دیوارها بالا رفتیم. حیاط خونه بزرگ و پر از 

ی اون پسر تقریباً بیست نفر محافظ توی  درخت بود به گفته

ها گذاشتیم و  ها رو روی کلت دادن، خفه کن حیاط کشیک می 

پاورچین حرکت  هر کدوم از پشت به سمت محافظی پاورچین 

کردیم، پشت سرش وایسادم دستم رو دور گردنش چرخوندم  
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و یه گلوله تو سرش خالی کردم، آروم هم روی زمین رهاش 

کردم یه نفر دیگه رو به همین شکل کشتم. نگاهم که به آران 

افتاد اون هم دونفری رو خلاص کرده بود، حواسم به یکی از 

گرفت به ای می ها معطوف شد که داشت تندتند شمارهمحافظ 

دستش شلیک کردم که گوشی از دستش افتاد آران هم با یه  

 گلوله تو قلبش کارش رو تموم کرد.

های خونه رو شکوندیم و بمب حالا نوبت داخل بود پنجره

آور داخل سالن پرت کردیم، فوراً من و آران در رو باز  اشک 

 کردیم و داخل شدیم. 

سانشون  شدن، خیلی راحت با خاک یکمی پانزده نفری 

زمین خونه  کردیم، اون پنج نفر هم به احتمال زیاد تو زیر

ها  آروم داشتن از پلههستن، ولی حدسم اشتباه بود چون آروم

 اومدن چون من یه گوشه ایستاده بودم قابل دید نبودم.پایین می 

خواست از پشت به آران شلیک کنه ولی من سریع یکی می 

ها هم با شلیکِ من حواسشون جمع دست به کار شدم، اون 

زمین  ی خونه رو پاکسازی کردیم بعد به سمت زیرشد، همه

رو که عبور روی تنگ و تاریک بود از راهرفتیم، یک راه

 های زیادی بود. کردیم مقابلمون اتاق

 باز به سه گروه تقسیم شدیم 
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 نفر با آران.  ۴با من  نفر ۴

هاست هم بادیگارد  مایکل که هم رئیس محافظ نفر با  ۴و 

 شخصی شایان. 

 شدم. کردم با اتاق خالی مواجه می هر دری رو که باز می 

شدم دیگه فقط طور، داشتم کلافه می نفر با من هم همین  ۴اون 

یک اتاق ته سالن موند که کسی نگشته بودش. درش قفل بود 

ی در شلیک کردم که باز شد، واردش  یه چند تا گلوله به دسته

شدم اتاق بزرگی بود یک میز و صندلی وسط اتاق قرار  

داشت روی میز وسایل شکنجه از شلاق تا چاقو گرفته حتی 

دستگاه شوک هم بود. نگاهم روی زمین جلوی صندلی میخ  

شد که چند قطره خونه ریخته شده بود، خم شدم به خون دست  

های و بو کردم انگار تازه بود، قطرهزدم نزدیک بینیم گذاشتم 

خون رو دنبال کردم میز رو کامل دور زدم یک جسد مچاله  

ود سام بود. دست و  طرفش دویدم خ ی اتاق دیدم بهشده گوشه

ها حسابی شکنجش دادن که از پاهاش رو باز کردم، لعنتی 

هوش رفته! به سمت سطل آب رفتم یکمی به صورتش آب 

 هاش رو باز کرد. پاشوندم که از جا پرید و چشم

 جلوش زانو زدم و گفتم:
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تونی راه بری؟ ما برای سام حالت خوبه؟ منم دلبر می  -

 نجاتت اومدیم. 

های بلند و سریع به طرف سام اومد از  یهو آران با قدم

 هاش گرفت و گفت: شونه

 خوبی پسر؟ اتفاقی که برات نیفتاده؟ -

 داری گفت: سام با صدای خش

 نه خوبم فقط یه ذره بدنم ناتوانه. -

 خندید و گفت: 

ها رو چشیدیم! حالا پاشو قوی باش مرد ما بیشتر از این  -

 کنم راه بری. من کمکت می 

دستش رو دور کمر سام حلقه کرد، سام هم دستش رو روی  

ها ی آران گذاشت و به اون تکیه کرد من جلوتر از اون شونه

 رفتن. حرکت کردم چون به دلیلِ حال سام کند راه می 

ای مواجه شدم که سیخ با رسیدن به پشت خونه با صحنه

سرجام ایستادم! چند نفر خونی روی زمین افتاده بودن شایان  

سال اسلحه روی هم رو زانو خم بود و یک مرد بور میان 
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گشتم که با  هام دنبال یاسین می شقیقش گذاشته بود، با چشم

 دیدنش حس کردم نفسم رفت.

با دیدنش نفسم رفت بین جسدها پشت اون مرد افتاده بود  

 بیشتر که دقت کردم متوجه هیچ خونی روی بدنش نشدم! 

زد! ای ناکس پس داره   سرش رو بلند کرد و یه چشمک یکم

 کنه. بازی می  فیلم

گفت تویی؟  دیوید: اوه پس اون دلبر دلبری که شاهین می 

طور برای  اسمت هم واقعاً بهت میاد ولی من در عجبم تو چه

 ت رو نابود کرده! کنی که خانوادهکسی کار می 

 کردم. سرد بهش نگاه می خون 

 ابرو بالا انداخت و ادامه داد:

 پس چرا جوابم رو نمیدی؟  -

 ریلکس گفتم: 

 هاپ کردن یه سگ، روی مخمه. چون صدات مثل هاپ  -

 ی افرادمون کنارم وایسادن.آران و سام و بقیه

ذاری؟! می آران: تو که از پس ما بر نمیای چرا پا رو دم شیر 

 بهتره تسلیم بشی. 
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قبل از این که بخواد جواب بده یاسین پشتش اومد و با کلت 

 هوش روی زمین افتاد. محکم روی سرش کوبید که بی 

آران: بیایید با کمک هم محموله رو سر جاش بذاریم و به 

 خونه برگردیم. 

جایی که یهو صدای شلیک دو گلوله شروع کردیم به جابه

اش اومد و شایان زمین افتاد! یکی به دستش یکی هم به جلیقه

 اصابت کرده بود. 

 ناگهان سام داد زد: 

 آتاش مواظب باش. -

تند دویدم به طرفش و هولش دادم من هم روش افتادم صورتم  

قدر خوش رنگن! هاش از جلو چه مماس صورتش بود. چشم

سریع به خودم اومدم و پاشدم که خداروشکر آسیبی به کسی 

نرسید. دیوید سریع در ماشین رو بست و گازشو گرفت و 

رفت، به سمت موتور ته انبار دویدم سوارش شدم و پشت سر 

 دیوید رفتم. 

سرعت هر دومون زیاد بود و امکان تصادف وجود داشت، 

که به داخل شهر برسه به تایر جلویی شلیک کردم قبل از این 

چون سرعت ماشین زیاد بود از زمین کنده شد، سریع یه  
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زمان به جلو رفتم  بمب کوچولو داخلش پرت کردم و هم

 ماشین آتیش گرفت و جزغاله شد.

های شهر هستم و کار  به پسرها زنگ زدم و گفتم نزدیک

 سره کردم. دیوید و یک

موتور رو همون جا رها کردم چند دقیقه بعدش دنبالم اومدن  

و به خونه برگشتیم، چون لباساهام خونی بودن مستقیم داخل 

شرت سفید و شلوار حمام رفتم. بیرون که اومدم یک تی 

راحتی مشکی تن کردم موهام رو شونه کردم و آزاد گذاشتم،  

رفتم پایین یک دکتر بالای سر شایان و سام آورده بودن وقتی  

شون مطمئن شدم به اتاقم برگشتم. روی تختم دراز از سلامتی 

ای که صورتم مماس کشیدم ذهنم پر کشید به اون لحظه

داد  که بینیم رو قلقلک می های گرمشصورت آران بود نفس

  تر بودن! فکرهام و های خوش رنگش که از جلو جذاب چشم

 پس زدم و خوابیدم. 

 *** 

گذره حال سام و شایان تقریباً یه چند وقتی از اون عملیات می 

کاملاً خوب شده بود تحسین و تمجیده شاهین رو نگم بهتره، 

های ورزشیم رو تن کردم و برای ورزش به صبح زود لباس

 باغ رفتم، وقتی به داخل برگشتم دیدم. 
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کنن، با ورودم  دیگه بحث می دیدم همه تیپ زدن و دارن با هم

 همه به طرفم برگشتن.

هات رو عوض کن تا  شاهین: بدو برو چیزی بخور لباس

 بریم. 

 ابروم بالا پرید و گفتم: 

 کجا؟ -

 خندید و گفت: 

 خوای با ما بیای و باهامون کار کنی؟ نمی مگه  -

 سری تکون دادم و بالا رفتم، نصف راه داد زد: 

 لباس رسمی بپوش قراره به شرکت بریم.  -

میلی هم به خوردن صبحونه نداشتم به سمت کمدم رفتم یک  

ی  تاپ مشکی و ساپورت ضخیم مشکی و پالتو سفیده ساده

کمربند رو به شکل شیری که یک کمربند داشت پوشیدم، 

پاپیون بستم یک کفش پاشنه بلند مشکی عروسکی که وسطش 

یک پاپیون داشت هم پام کردم نیازی به کیف نداشتم گوشیم  

 رو تو دستم گرفتم و پایین رفتم.

 کسی تو سالن نبود، 
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 یه هرکول به سمتم اومد و گفت: 

 خانم، رئیس بیرون تو ماشین منتظرتن. -

جلوی در حیاط یه بنز و پورشه بود پسرها تو بنز سوار شده  

بودند ولی پورشه برای شاهین بود. یه بوق برام زد که بیا تو 

خاطر همین حوصله بودم بهاین ماشین، امروز کاملاً بی 

چیزی نگفتم و در پشتی رو باز کردم و کنار شاهین نشستم.  

وقتی دید مخالفت نکردم لبخندی زد و به راننده گفت که 

 حرکت کنه.

 پوزخندی زدم و گفتم: 

ی بعدی باید حال نشو دفعهکه مخالفتی نکردم خوشاز این  -

یه ماشین برام بیاری، من عادت ندارم کسی برام  

 رانندگی کنه. 

 ای کرد و گفت: خنده

 چشم امرامر شماست مادمازل.  -

شیشه ماشین رو پایین آوردم و به زیبایی این شهر خیره شدم، 

با توقف ماشین از دید زدن دل کندم و پیاده شدم مقابلم یه  

شرکت نسبتاً بزرگی بود روی تابلوش هم با انگلیسی )شرکت 

 داروسازی شاهین دادور(نوشته شده بود، داخل شرکت شدیم. 
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توقع توصیف شرکت رو نداشته باشید چون واقعاً  ازم

ها چرا اومدن، عجب این م! پسرها هم دنبال ما می حوصلهبی 

نمیرن سرکار خودشون؟ به در بزرگی که رسیدیم خواستم 

ی روی در رو بخونم که شاهین محکم من رو داخل نوشته

کشید، با دیدن تجمع این همه افراد و میز بلند فهمیدم که سالن 

 اس. جلسه

 هاش رو به هم زد و با لبخند گفت:دست 

که درخواستم رو قبول کردید و در این دوستان از این  -

جلسه حضور پیدا کردید خیلی متشکرم، این پرنسس زیبا 

هم یکی از اعضای جدیدمه از این به بعد اون باشما 

 بنده و در مورد داروها توضیح خواهد داد.قرارداد می 

لعنت بهت شاهین که من رو بین دوراهی قرار دادی. یه  

پرونده دستم داد و من رو به سمت صندلی ریاست راهنمایی  

کرد  کرد اون داشت از استعدادم به نفع خودش استفاده می 

های  چون من واقعاً تو بستن قرارداد تک بودم و موفقیت 

تونستم آتو دستش بدم، زیادی به ارمغان آوردم، ولی الآن نمی 

 مند بشم. رقصم تا وقتی که قدرت فعلاً به سازش می 

پرونده رو باز کردم و با توجه به اطلاعات دارو توضیح  

کامل دادم، و چندتا قرارداد مهم بستم، برای اولین بار از 
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گرفتم چون قراره به ضرر مردم موفقیتم عذاب وجدان می 

 تموم بشه. 

با تموم شدن جلسه همه شروع کردن به دست زدن و تحسین  

حالی رو ابرا بود، مطمئنم سود  و تمجید شاهین از خوش

 زیادی بهش خواهد رسید.

حوصله از سالن جلسه بیرون زدم به یاسین هم گفتم که من بی 

 رو به خونه ببره،

اون هم چشمی گفت و رفت به شاهین خبر بده که ما داریم 

 سوار ماشین شدیم. ریم. از شرکت بیرون زدیم و می 

 رو به یاسین گفتم: 

 میشه من رو یه جای خلوت ببری؟ -

 با خنده سری تکون داد و گفت: 

 چرا که نه!  -

تا رسیدن به مقصد هیچ حرفی بینمون رد و بدل نشد، از  

ماشین پیاده شدم و کنار رودخونه روی صخره نشستم جای  

هاش رو توجیبش فرو کرد سرسبز و قشنگی بود یاسین دست 

 و کنارم ایستاد.
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 یاسین: عذاب وجدان گرفتی؟ 

 که رو برگردوندم گفتم:بدون این 

 اهوم، یاسین تو واقعاً من رو یادت نیست؟  -

همه  دونی که تو رو بیشتر از یاسین: خودت بهتر می 

شناسم، حتی الآن هم فهمیدم که عذاب وجدان گرفتی، آره می 

 دلبری یادمه مگه میشه فراموشت کنم؟!

 بند حرفش با شعف پاشدم.پشت 

 بریده گفتم:از شدت ذوق بریده

 یعنی هنوز من رو یادته؟  -

هاش رو باز و بسته کرد، لبخندی زد و یه بار چشم

هاش برگرفت. دو طرف دست حالی تمام وجودم رو در خوش

 رو باز کرد و با خنده گفت: 

 خوای بعد از این همه مدت بپری تو بغلم؟ نمی  -

 نگاهی به اطراف انداختم و گفتم: 

ترسم که ما رو زیر نظر گرفته باشن و برامون  می  -

 دردسر بشه!

 با اطمینان خاطر گفت:
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حالی  نه کسی نیست خیالت راحت، الان شاهین از خوش -

 رو پابند نیست کسی رو دنبال ما نفرستاده. 

به طرفش پروزا کردم و محکم به خودم فشردمش تازه حس  

امنیت و آرامش بهم تزریق شد، درسته که دانیال بود ولی 

 یاسین یه چیز دیگه بود. شروع کردم به گله کردن:

چرا این سه ساله ما رو ول کردی و خبری ازت نیست؟  -

قدر نگرانت بودیم؟! اصلاً تو چه طوری دونی چهمی 

 وارد گروهشون شدی؟ 

 دیگه جدا شدیم و گفت: از هم

 آروم الان برات توضیح میدم. صبر کن آروم -

 : کنار هم روی صخره نشستیم نفس عمیقی کشید و ادامه داد

گردم؟ سری سه سال پیش، یادته گفتم دارم دنبال کار می  -

 تکون دادم.

دونستم که تو همین شرکت شاهین استخدام شدم، اولاش نمی  -

که به مرور زمان متوجه شدم ست تا این کارهاین کیه و چی 

که استعفا بدم موندم و شروع کردم  چه کسیه، به جای این 

 اطلاعات داروهاش رو برای شما ایمیل کردن.
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 با تعجب برگشتم طرفش و گفتم: 

 عه پس این کار تو بود؟  -

 سرش رو بالا و پایین کرد و گفت:

آره کار من بود، چون ترسیدم ردیابیم کنن که با چه  -

کسی در ارتباطم و برای هممون بد بشه هیچ ردی  

ازمون به جا نگذاشتم حتی خونه رو هم عوض کردیم،  

به مادرم خبر دادم و خونه رو ترک کردم به شاهین هم  

م فوت کردن و کسی رو ندارم، ولی دورا گفتم خانواده

تونستم دور ازشون اطلاع دارم، وقتی تو اومدی نمی 

چیزی بگم چون مایکل درسته که بادیگارد شخصی  

ی ما رو زیر نظر داره، دلبر،  شایانه ولی در واقع همه

گناهه محکومش نکن یه روزی خودش شایان واقعاً بی 

 همه چیز رو برات توضیح میده.

 به فکر فرو رفتم و بعد از مکث کوتاهی گفتم: 

نفع ما تموم شد، که کارت خطرناک بود ولی به با این  -

دونم گیجم اگه امتحانش نکنم  درمورد شایان هم نمی 

 کنم. باورش نمی 

 هاش رو بالا انداخت و گفت:شونه
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دونی، ولی دلبر خیلی عوض  هر جور خودت صلاح می  -

شدی قبلاً خوی مهربونی داشتی ولی الان این رو 

هات بوی تلخی میده روزگار با تو چه نداری! حرف

 کرده دختر؟!

 لبخند تلخی زدم و گفتم:

 افته تا خاکسترش نکنه ولروزگار وقتی با یکی در می  -

های زیادی کشیدم یاسین، ولی باز هم کنش نیست، سختی 

 خداروشکر که هنوز شما رو در کنارم دارم. 

ها به شرکت تقریباً یک ماه به همین منوال گذشت. بیشتر وقت 

باری به دیدن دانیال بستم. تا الان سه رفتم و قرارداد می می 

کاری هم که یاسین گفت آشنا شدم. در این رفتم، با خدمت 

گیرم شد این بود که شاهین یک اتاق مدت چیز مهمی که دست 

کاریش ی سوم داره که تمام مدارک خلاف خصوصی تو طبقه

داخل اون اتاق نگهداری میشد. یه باری هم من رو با خودش  

به اون اتاق برد، گاوصندوق بزرگی داشت ولی باید رمزش 

رو بفهمم و کارت ورود به اون اتاق، چون با کارت 

 مخصوص شاهین باز میشد! 
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ها رو خاموش کنه ی دوربین با یاسین هماهنگ کردم که همه

ی شستن تا امشب به اون اتاق برم. به الناز هم گفتم به بهونه

 لباس شاهین به اتاق شخصیش بره و کارت رو برام بیاره. 

ی بامداد بود که صدای گوشیم اومد،  ساعت دو و سی دقیقه

 یاسین بود. 

 وقتشه بپر پایین ما اونجاییم. -

 ی اتاقم پایین های مشکی پوشیدم، نقاب زدم و از پنجرهلباس

پریدم، یاسین و الناز رو به روم بودن. نگاهی به بالا انداخت  

 و گفت:

ی سوم از کار  ها و آژیرهای خطر طبقهی دوربین همه -

 افتاده مشکلی نیست.

 الناز هم کارت رو به سمتم گرفت و گفت:

 کارت رو هم آوردم.  -

 کارت رو گرفتم و رو به هر دوشون گفتم:

ندازم  خیله خب باشه، یاسین این کارت رو از بالا می  -

برات تا مثل اون یکی برام درست کنی ولی سعی کن  

 افته.سریع عمل کنی چون ممکنه الناز گیر بی 
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 مطمئن گفت:

 باشه خیالت راحت، ولی مواظب خودت باش.  -

 سر تکون دادم و گفتم: 

 باشه حتماً نگران من نباش. -

های  ی محافظ از در پشتی وارد شدم و مستقیم به بالا رفتم همه

ها که باهامون بود و  ی سوم به لطف یکی از خدمهطبقه

هوش بودن. هوشی تو غذاشون ریخته بی داروی بی 

های مشکیم رو پوشیدم تا نتونن اثر انگشتم رو  کشدست 

شناسایی کنن، در رو باز کردم و گذاشتم باز بمونه و کارت 

رو از پنجره توی بغل یاسین که منتظر من ایستاده بود پرت  

 کردم.

فوری به داخل برگشتم و به سمت گاوصندوق رفتم، یک  

برچسب شفاف که نه دیده و نه حس میشه رو روی رمز  

گاوصندوق چسبوندم. اثرانگشت شاهین روی این برچسب  

هایی رو زده و رمزش تونم بفهمم که چه دکمهافته و می می 

چیه! یکم داخل اتاق رو گشتم ولی چیز خاصی پیدا نکردم، 

از اتاق خارج شدم به همون جایی که بودم برگشتم این دفعه 
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جا بود. به اطرافم نگاه کردم با ندیدن یاسین رو  فقط الناز اون 

 بهش گفتم:

 الناز پس یاسین کجاست؟  -

 الناز: رفته مثل اون کارت یکی برات درست کنه.

ها کی به هوش  خوبه، ولی یه چیز دیگه... این محافظ  -

 میان؟ 

 هاش رو باز و بسته کرد و گفت:چشم

هوش شدن  ها فقط برای یک ساعت بی نگران نباش اون  -

طوری به خواب  مونه که چه بعدش هم هیچی یادشون نمی 

 رفتن.

 لبخندی زدم و گفتم: 

 آفرین حالا هم برو تو اتاقت تا متوجه نبودنت نشدن. -

 رفتم. الناز: باشه پس من 

وقتی الناز رفت من هم یه طناب داخل بالکن اتاقم انداختم، 

ها گیر کرد سریع ازش بالا رفتم، طناب رو قلاب که به میله 

هام رو عوض کردم و  قایم کردم در بالکن رو بستم. لباس
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دونم چه ساعتی بود که یکی داشت بالا سرم نق خوابیدم. نمی 

 هام رو باز کردم، الناز بود.میزد کمی چشم

 گاه برین.الناز: خانم، آقا گفتن بیدارتون کنم تا به آزمایش

 با شنیدن حرفش سیخ سرجام نشستم. 

 دستی به صورتم کشیدم و گفتم: 

 باشه تو برو الان آماده میشم میام.  -

 تر تا داد آقا در نیومده. الناز: خیله خب ولی سریع

حریر و یک دامن   یک شومیز فوری یه دوش سرسری گرفتم

زدم. موهام رو باز  شیک پوشیدم آرایش ملایمی به صورتم

گذاشتم و ساعت طلایی موچیم رو که دوربین داشت هم دستم  

کردم تا اگه چیز مشکوکی دیدم عکس بگیرم. یک کفش هم  

هام پاهام کردم و به پایین رفتم، پسرها برخلاف  رنگ لباس

زدن تیپ اسپرت زده بودن و  هر روز که تیپ رسمی می 

واقعاً هم جذاب بودن. شاهین یه سوئیچ به طرفم پرت کرد و  

 گفت:

ی مشکیه حالا بجنبید  این هم ماشینت، یه جنسیس کوپه -

 بریم دیرمون شده.
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هامون شدیم یاسین هم طبق معمول با من اومد سوار ماشین 

 کمی از رفتنمون گذشت که گفت:

جا رفتیم دیگه خودت حواست به کارهاشون باشه  اگه اون  -

دونم که دارن رو  سپرمش به تو، فقط می من دیگه می 

 کنن. داروی فراموشی کار می 

 برای ماشین جلویی بوق زدم و گفتم: 

 کار کردی؟باشه، کارت رو چی  -

 دستش رو روی لبش کشید و گفت:

یکی برات درست کردم به الناز دادم وقتی خواب بودی   -

 گذاشت تو اتاقت، البته من گفتم کجا بذاره.

 ابروهام رو درهم کردم و گفتم: 

کجا گذاشتیش که مثل اون باری دنبالش نگردم و یکی از  -

 اعضای بدنم ناقص بشه؟ 

 ای زد و گفت: خندهتک

 دفعه زیر تخت روی تشک چسبوندمش.  نه این  -

 دادم و گفتم: سر تکون 
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اوکی هر وقت شاهین به اون اتاق رفت یادت نره خبرم   -

 کنی.

ای گفت و ساکت شد، یهو با وحشت سر بلند کرد و با  یه باشه

 داد گفت: 

 دلبر بدبخت شدیم. -

 به طرفش برگشتم و گفتم: 

 شده؟! چی  -

 به زیر داشبورد اشاره کرد و گفت:

خم شدم بند کفشم رو درست کنم که دیدم یه شنود داخل  -

 ماشین نصبه.

 با وحشت گفتم:

 کار کنیم؟ وای حالا چی  -

 با استرس و اعصابی داغون گفت:

کنم، فقط تو این شنود لعنتی رو داغون  الان درستش می  -

 کن.

داشتم اگه به موقع سربلند نکرده بودم   سریع خم شدم و برش

ی ها همهالان زیر کامیون له شده بودیم، صدای جیغ بوق
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هام لهش  خیابون رو پر کرد، زیر پاهام انداختمش و با کفش

کردم، نگاهی به یاسین انداختم که کلافه داشت به کسی زنگ  

 میزد.

یاسین: الناز دستم به دامنت، بجنب دختر برو یکی از 

هایی که امروز کارهای شنود دستشه رو سر به نیست  محافظ 

 کن.

 نفس عمیقی کشید و گفت: 

گفتی نزدیک بود سکته کنم! عه جدی؟ خب از اول می  -

کنیم خیلی ممنون  توجه می  باشه از این به بعد بیشترباشه

 و خداحافظ. 

 کاو به سمتش برگشتم و گفتم: کنج 

 شد؟ چی  -

 با لبخند گفت: 

های توهه که به محافظِ شیفت امروز یکی از جاسوس -

 مواظب باشه. الناز گفته به خانم پناهی بگه بیشتر

 نفس راحتی کشیدم و گفتم: 

 پوف باشه، خیالم راحت شد. -
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 در این بین گوشیم زنگ خورد شاهین بود. 

 هام درهم شدن و گفتم:اخم

 چیه؟  -

 شاهین: 

 شین. نمی ما دیده کجا موندین پس؟ پشت سر-

 رسیم. الان می  -

 و قطع کردم

 یاسین: 

 گفت؟ چی می  -

 ای بالا انداختم و گفتم: شونه

 هیچی چرت و پرت. -

 سر تکون داد و گفت: 

 قانع شدم.  -

 خند زدم و گفتم:نیش

 بایدم بشی.  -

 اصلاً. گمیاسین: دیگه چیزی نمی 
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 بهتر. -

قدر سریع رانندگی کردم که به ماشین هر دوساکت شدیم، این 

آران رسیدم، مقابل یک ساختمون شیک که دقیق جفت شرکت  

گاه بزرگی بود  شاهینه توقف کردیم، همه داخل شدیم آزمایش

ی دکترها مشغول به کار  و کلی تجهیزات پیشرفته داشت همه

 بودن. شاهین به سمت یه پسر بچه رفت و گفت:

بینید؟ این تا حالا برادرش موش این شیر مرد رو می  -

مرد الآن این هم   گاهی بود ولی تحمل نکرد و آزمایش

 قراره جاش رو پر کنه! 

ی ما زل زده بود حسی کامل به همهولی پسر بچه با بی 

اومد بهش دست بزنی قدر ناز و خوشگل بود که دلت نمی این 

گاهی بشه، اما واقعاً از یک  که موش آزمایشچه برسه به این 

حیوون انتظاری نباید داشت وقتی شاهین اجازه داد که تو 

 گاه بچرخیم فوری.آزمایش

ها ایستادم دستم رو های مهم رفتم پشت به اون فوری به قسمت 

پشتم گذاشتم و نامحسوس از همه چی عکس گرفتم، کارم که  

پچ  خواستم به طرف پسرها برم که صدای پچ تموم شد می 

ها رو شنیدم، داشتن در مورد دانیال محافظ شاهین و یکی از

 کردن،صحبت می 
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تونستن خلاصش کنن و نه که جلو دست و پاشونه و نه می این 

خواستن هم وقتشون  تونستن بدون شکنجه ولش کنن، نمی می 

تری داشتن! یه رو بخاطرش هدر بدن چون کارهای مهم

جا خارج  کار دانیال از اون ای به ذهنم زده شد! با این جرقه 

 شه. میشه و هیچ گونه عذابی رو متحمل نمی 

گاه به شرکت رفتیم و کارهای عقب مونده رو  بعد از آزمایش

انجام دادیم، تو راه برگشت به خونه از یاسین پرسیدم  

 کدومشون خونه جدا داره که گفت فقط آران داره، هر چی هم

 فهمی.پرسید برای چی گفتم بعداً می 

برای ثمر  ها رو همرفتم تمام این عکس بعد از ناهار به اتاقم

که شاید در ساخت این دارو بتونه کمکش کنه هم به عنوان  

ایمیل کردم، جای کارت رو چک کردم   مدرک برای سرهنگ

 و خوابیدم. 

خاطر  تو سالن دور هم نشسته بودیم که شاهین گفت به

هامون قراره یک مهمانی بزرگ بگیره، همه پیشنهاد موفقیت 

دادن به بازار برن برای خرید مهمونی ولی من و آران قبول 

نکردیم و تو خونه موندیم حتی دارا هم امروز تو خونه بود و  

 با پسرها رفت.
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با خالی شدن خونه آران از جاش پاشد و به بالا رفت منم 

سریع دنبالش رفتم وارد اتاقش شد خواست در رو ببنده که پام  

 رو لای در گذاشتم و گفتم: 

 تونم بیام تو؟ صبر کن یه لحظه، باهات کار دارم می  -

 در رو ول کرد وگفت:

 باشه بیا.  -

ها نشستم آران هم روی تخت، از صندلی  داخل شدم رو یکی 

دوتا تخت یه نفره داشت اتاق تقریباً بزرگی بود با ست  

 ای و سفید. سورمه

 شنوم. آران: خب می 

 نگاهم رو به سمتش برگردوندم صدام رو صاف کردم و گفتم:

 بدی.   انجام خوام یه کاری براممی  -

 ابرو بالا انداخت و گفت: 

 چه کاری؟!  -

گاه درمورد دانیال شنیدم رو تعریف  هر چی که تو آزمایش

 کردم.

 با اخم گفت:
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 ها رو داری به من میگی؟!خب چرا این  -

 زبونم رو با لبم تر کردم و ادامه دادم: 

خوام به شاهین بگی که مسئولیت دانیال رو به  چون می  -

اعتمادشی و هم خونه جدا تو بسپره و چون تو فرد قابل 

 حالم میشه.داری نه نمیاره تازه خوش

 روش رو به طرف پنجره برگردوند و گفت:

خوام مشکلاتی بر مشکلاتم  من نه حوصله دارم نه می  -

 اضافه بشه.

 ابروهام رو بالا انداختم و گفتم:

کنه فقط نجاتش بدین، با  اون براتون مشکل درست نمی  -

 .کنمکه وظیفتونه اما من بعداً کارت رو جبران می این 

 پوزخندی زد و گفت: 

زنی؟ تو جوجه  هه وظیفه؟! ازچی داری حرف می  -

 خوای جبران کنی برام؟!طوری می چه

 من هم متقابلاً پوزخند زدم و گفتم:

مگه تو سرگرد نیستی؟ اگه الآن لوت بدم یک ثانیه هم   -

 کنن. برای کشتنت درنگ نمی 
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 به عینه رنگش پرید ولی موضعش رو حفظ کرد و گفت: 

 کنی؟ که چی؟ من رو با جونم تهدید می  -

 پا رو پا انداختم و گفتم: 

کارته باید نجاتش بدی وگرنه سرهنگ دانیال پلیسه و هم -

 خیلی از دستت شاکی میشه. 

 خندی زد و گفت: نیش

ترسیدی داداشت هم  آها پس تا حالا ما رو لو ندادی می  -

 کشته بشه! هه.

 تر شد و گفتم: تنگی ابروهام گره

خواستم بگم دیگه زیادی داری چرت و پرت میگی نمی  -

ام و هدفم انتقام گرفتن و  ولی میگم من هم پلیس مخفی 

 نابودی شاهینه.

 اولش تو هنگ بود بعدش به خودش اومد و گفت:

 زنم و میرم دنبالش تا بیارمش.باشه الآن زنگ می  -

 کنم که گفت:خواستم در رو بازپاشدم می 

فکر نکن چون فهمیدم پلیسی بذارم تو کارهامون شرکت  -

کاری یا دخالت کنی، شما دخترها هیچی غیر از خراب 
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طوری سرهنگ تو رو استخدام  دونم چهبلد نیستین نمی 

 کرده!

 به طرفش برگشتم پوزخندی زدم و مغرورانه گفتم: 

کنی  این دختری که الآن جلوته و داری مسخرش می  -

خیلی کارها کرده که نه فقط تو بلکه هزاران نفر بهتر از 

تو قادر به انجامش نبودن، بهت قول میدم که یک ماه  

دیگه همه چی تمومه و شاهین نابود میشه بدون کمک تو 

 جناب سرگرد آران راد.

ی حرف زدن رو بهش ندادم و سریع در رو باز کردم  اجازه

بازکردن در همانا و رو به رو شدن با شایان همانا! یعنی  

 هامون رو شنیده؟امکان داره حرف

 هاتون رو شنیدم. ی حرفشایان: من همه

 بند حرفش اومد تو و در رو بست. پشت 

 عصبی گفتم: 

خوای بدویی پیش بابا جونت و بگی که خب که چی؟ می  -

 ما پلیسیم؟ 

 سرش رو به طرفین تکون داد و گفت:
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دونم چرا موضوع پلیس که نمی طور نیست با این نه این  -

خوام باهاتون  بودنت رو ازم مخفی کردی ولی من هم می 

 کاری کنم. هم

 خندی زدم و گفتم: نیش

 بینم که سگت همراهت نیست! هه بازی جدیدیه؟ هوم می  -

 با عجز گفت:

نه به خدا، اون سگ هم بابام فرستادش تا تدارک   -

خاطر همین فرصت رو غنیمت  مهمونی رو آماده کنه به

 بهت بگم. شمردم و اومدم همه چی رو 

 کرد.آران هم ساکت به بحث ما دو تا گوش می 

 ابروم رو با تمسخر بالا بردم و گفتم: 

 و انتظار داری من باورت کنم؟!  -

 نگاهی به آران کرد و گفت:

 جا جای خوبی برای توضیح نیست. این  -

دستم رو چنگ زد و من رو با خودش بیرون کشید داخل اتاقم 

 شد و در رو بست. 

 ملتمسانه گفت:
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کنم دلبر، یه فرصت دیگه بهم بده حداقل  ازت خواهش می  -

 فقط بذار توضیح بدم.

هام رو روی  روی تخت نشستم پا روی پا گذاشتم دست 

 م قلاب کردم و گفتم:سی*ن*ه

 شنوم.باشه می  -

که یه فرصت دیگه بهش دادم یه صندلی  حال از این خوش

آورد نزدیک من گذاشت و روش نشست شروع کرد به حرف 

 زدن.

تا جایی که یادمه بابام خیلی من رو تحت فشار قرار داده   -

کرد یا  شدم یا تهدیدش می بود با هر کسی که دوست می 

شدن! تا  کرد که همه ازم دور می برام شایعه درست می 

که با پادرمیونی مامان شاهین قبول کرد که برای  این 

دانشگاهم به ایران بیام بدون هیچ بادیگاردی، اون موقع  

کلاسی بود، پسر ها با من همدانیال تو یکی از کلاس

خونگرم و مهربونی بود با هم رفیق شدیم، چون بعد از 

ها یک رفیق پیدا کردم خیلی برام عزیز شد حتی  مدت 

خون. تا این که با تو آشنا شاید بیشتر از یک بردار هم

تون که  ها یا تو دانشگاه یا تو خونهشدم بیشتر وقت 

کم دلم رو بهت باختم عاشقانه  دمت کمدی اومدم می می 
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دوست داشتم و چون هم تو تنها بودی و رفیقی نداشتی با  

میل من صمیمی شدی. وقتی حس کردم نسبت به من بی 

کنم و  نیستی طاقت نیوردم و به لندن رفتم تا بابا رو خبر

به خواستگاریت بیاییم. وقتی عکس تو و دانیال رو  

نشون شاهین دادم از لبخند خبیثش ترس برم داشت روز 

یک شرط گذاشت که با شنیدن این   بعدش شاهین برام

 شرط داغون شدم!

 آهی کشید و ادامه داد: 

شاهین برام یک شرط گذاشت بین رفیق و عشق یکی رو  -

انتخاب کنم، در واقع بکشمتون داد و هوار راه انداختم و  

قبول نکردم تا به جون مامان تهدیدم کرد قبول کردم که 

م با  خواستم از نقشهدانیال رو بکشم، ولی در واقع می 

خبرتون کنم و یک فیلم الکی بسازیم که دانیال مرده، 

ولی وقتی سوار هواپیما شدم شاهین مایکل رو همراهم  

اومد به قول تو مثل سگ  رفتم دنبالم می فرستاد هر جا می 

دوید. نتونستم کاری بکنم و فرصت دنبال استخون می 

زیادی هم نداشتم برای همین برای کشتن دانیال اقدام  

کردم که اون شب تو سر رسیدی و نذاشتی به دانیال 

و من رو زخمی کردی که سینم  آسیبی بزنم و با چاق
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دوازده تا بخیه خورد! البته حقم بود اون سیاه پوشی که 

دونستم ازم متنفر من رو فراری داد همین مایکل بود، می 

شدی برای همین خیلی داغون شدم بعد از اون اتفاق 

شاهین من رو به یه سگ مطیع تبدیل کرد حتی بیشتر 

داد که  هاش رو با نام من امضا و انجام می کاریخلاف 

افته گردن من! افته همه تقصیرها بی اگه روزی گیر بی 

مایکل هم بادیگارد شخصی من شد و یه لحظه ولم 

که چند ماه پیش دارا رو آوردن خونه فکر  کرد تا این نمی 

کردم تویی ولی وقتی شاهین همه چی رو برام تعریف می 

کرد هزاران برابر بیشتر ازش متنفر شدم و اون لحظه 

ن هم متنفر باشی. وقتی  بهت حق دادم که حتی از م

گیر شد همه چی رو براش تعریف کردم و دانیال دست 

باورم کرد بعدش هم که دنبال تو اومدم و آوردمت به این  

 ام.آشغال دونی و واقعاً هم شرمنده

یادته اون روزی که برای دیدن دانیال بردمت برگشتنی هم 

صورتم داغون بود؟ چون داخل ماشین شنود گذاشته بودن و 

خاطر هایی که بهت زده بودم رو شنیده بودن بهتمام حرف

ها  همین بهم یه گوش مالی حسابی دادن، اگه بعضی وقت 

خاطر خودته که نفهمن هنوز بهت  زنم بهباهات بد حرف می 
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م سواستفاده کنن، هم من هم  علاقه دارم و بخوان از علاقه

که برات دردسر  تونستیم خودی نشون بدیم برای این یاسین نمی 

 نشه.

چند روز پیش فهمیدم که نه شاهین پدرمه و نه اون زن که 

ی من رو شاهین کشته کردم، خانوادهمادر خطابش می 

زدم از من ی شاهین همونی که مادر صداش می معشوقه

خوشش اومده و من رو به عنوان فرزند قبول کردن البته 

 بیشتر برای منافع خودشون بود.

 آروم لب زدم: 

 کاره بودن که کشته شدن؟ بابا و مامانت چی  -

 غمگین گفت: 

کردن، چون یک گاه شاهین کار می دکتر بودن تو آزمایش -

ها رو کشت، اینه  اشتباهی درست کردن اون دارو رو 

ماجرای من دلبر! هر وقت باورم کردی خبرم کن چه 

کاری انجام بدم تا جبران اون همه دردهات بشه و  

هام و ممنون بابت فرصت  طور برای اثبات حرفهمین 

 دوباره. 
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طوری  قدر عمیق به فکر فرو رفته بودم که نفهمیدم چهاون 

قدر گذشت که با دونم باز چهبیرون رفت و در رو بست، نمی 

 زده شدن در اتاقم به خودم اومدم.

 صدام رو صاف کردم و گفتم:

 بفرمایید! -

 های شیکی پوشیده بود.قامت آران جلوی در نمایان شد لباس

 هام بود و حرف میزد، نگاهش مستقیم تو چشم

ی تو قبول کرد حالا هم تازه زنگ زدم و طبق گفته -

ببرمش، اگه سام سراغم رو گرفت بگو که قراره برم 

 م. امشب نیستم و اگه دوست داره بیاد خونه

 سر تکون دادم و گفتم: 

 باشه. -

 خند گفت:با نیش

 بد نیست یه ممنونی هم تنگش باشه! -

 ابرو بالا انداختم و با پررویی گفتم:

 که گفتم ولی باز هم میگم وظیفتونه! با این  -



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

109 

 پوزخندی زد و بیرون رفت. 

 *** 

 آران )آتاش(

 

ی دوم شاهین رفتم، وقتی رسیدم سوار ماشینم شدم و به خونه

ها گفتم اون رو آماده کنن، یکم بعد  داخل نرفتم ولی به محافظ

هاش ای تنش بود چشمدفعه چون لباس سورمهپایین اومد، این 

هاش دو رنگه بینم که چشمآبی شده بودن اولین پسری رو می 

میشد هم آبی هم طوسی! سوار ماشین شدیم یکم که گذشت 

 گفت:

مونه گفت که من رو  کار دلبره آره؟ همیشه سرقولش می  -

 بره!یه جای امن می 

 دستی به صورتم کشیدم و گفتم: 

 دونی که جات پیش من امنه؟از کجا می  -

 با خیالی آسوده گفت:
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شناسمت تو سرگردی و تو این باند نفوذی  چون می  -

فرستادین یادته چهارماه پیش؟  هستی، اون مدارکی هم که 

 گیر شدم. خواستم به پلیس بدم که دست من بودم که می 

 ابرو بالا انداختم و گفتم:

 آها پس تو بودی؟ خواهرت هم پلیسه؟ -

 دانیال: آره پلیس مخفیه.

تا رسیدن به خونه دیگه هیچ حرفی نزدیم به داخل راهنماییش  

 کردم.

 خند گفت: با لب 

 داری! ی قشنگی خونه -

 ممنون. -

ی  هام رو عوض كردم دوتا قهوهمستقیم به اتاقم رفتم و لباس

تلخ درست كردم و به سالن رفتم یه فنجون جلو دانیال گذاشتم  

 یكی هم برای خودم. 

 خندی زد و گفت:لب 

 مرسی اتفاقاً خیلی وقته نخورده بودم.  -

 یه وری لبخند زدم و گفتم:



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

111 

كنم، ولی من تلخ درستش كردم اگه شكر  خواهش می  -

 خوای بگو برم برات بیارم.می 

 یه قلوپ خورد و گفت: 

خورم ما كه زندگیمون تلخه شیرین بخوریم  نه بابا تلخ می  -

 هه!

 رفت رو به زبون آوردم: سوالی که تو ذهنم رژه می 

جا كشیده شد؟ در حالی كه  طوری پات به این تو چه -

 شناسنت برای چی ریسک كردی؟! می 

 گفت: آهی كشید و 

 خاطر یک ویدیو.به -

 با تعجب گفتم: 

 ویدیو؟!  -

 فنجونش رو روی میز گذاشت بهش خیره شد و گفت:

دونم آره ویدیوی كشتن پدر و مادرم و نابودی دارا، می  -

كنه كه داغون  خواد به من بگه چون فكر می دلبر نمی 

 شم من هم به روش نمیارم!مي 
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ی زندگیشون حتي از شایان  و شروع كرد تعریف كردن قصه

 گناهه. كه واقعاً بی هم گفت و این 

 کمی به فکر فرو رفتم بعد پرسیدم:

یعنی خواهرت به شایان علاقه داشته و بعد این قضیه   -

 داغون شد؟ 

 هاش رو قلاب کرد و گفت:به پشت تیکه داد دست 

ش بود داغون كه آره این وسط دلبر هنوز اوایل علاقه -

مند میشد از كی علاقه خیلی بیشتر از ما درد كشید به هر 

داد! مثل مامان و بابا، دارا، یاسین و شایان  دستش می 

ولی همیشه مردونه زندگی كرد و به خودش تكیه كرد، 

كرد  هامون رو درست می آران همیشه گند كاري

داد ما شدیم اون به ما انگیزه می روزهایی كه ناامید می 

بدون اون هیچی نیستیم، خیلی برامون عزیزه الآنم  

مطمئنم كه این مأموریت رو با موفقیت به اتمام 

رسونه، ولی تو هم سعی كن مواظبش باشی و كمكش می 

قدر بداخلاقه از  كنی به رفتار الانش نگاه كن كه چه

درون داغونه، درضمن پا رو دمش نذار كه بدجوری 

 كنه. پات رو قلم می 
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 ام رو خوردم و گفتم:آخرین قلوپ قهوه

كنم ولی اگه میگس دورگه هستین و  باشه سعیم رو می  -

 رین؟ جان پس چرا پیششون نمی ی پدریت این خانواده

 دستش رو تو موهاش گذاشت و بهم ریخت در جوابم گفت:

ها بودن ولی الآن كسی نیست شاهین همشون رو یا قبلن  -

جاس كه سه سال  كشته یا از هم پاشونده، فقط خالم این 

 پیش ارتباطمون قطع شد و خونشون رو عوض كردن. 

 ی تفهیم تکون دادم و گفتم:سری به نشونه

 آهان. -

 یهو صدای زنگ خونه در اومد. 

 كسی قراره بیاد؟  -

 آره سام.

 سوالی نگاهم کرد و گفت: 

 آهان، سام كیه؟ -

 به سمت در رفتم و گفتم: 

 الآن میاد باهاش آشنا میشی. -
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 به سمت آیفون رفتم گفتم: 

 كیه؟ -

 رو. یاسین: منم رعنا باز كن در 

 لبخندی زدم و گفتم: 

 مزه بیا تو. بی  -

كنار در ورودی منتظرشون موندم، سام و یاسین و دلبر 

 بودن.

 نگاهی به یاسین انداختم و گفتم: 

 تو باز اومدی دلقک! -

 به در اشاره کرد و گفت:

 یعنی برم؟  -

 ریلکس دست به سی*ن*ه ایستادم و گفتم:

 برو. -

 ها.میرم -

 باشه برو. -

 ها.دیگه نمیاماگه رفتم  -
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 باشه. -

 برگشت و گفت: 

 نمیرم شاید دلت برام تنگ بشه. -

 خندیدم و گفتم:

 پررو. -

 *** 

 دلبر 

 كل این دلقک به داخل رفتیم. بعد از كل 

 ش شبیه خونمون تو ایرانه! یاسین: هی بگی نگی خونه

 سام با تمسخر خندید و گفت:

های اروپایی رو با ایرانی مقایسه  یاسی تو خونه -

 كنی؟! می 

 زد پس کلش و گفت:

 یاسی و مرض، مثلاً خواستم پز بدم!  -

با دیدن دانیال و اون لبخند جذابش دلم براش قنج رفت و به 

 سمتش پر كشیدم محكم به آغوش كشیدمش.
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 آروم گفتم: 

 خوبی داداش؟  -

 با مهربونی در جوابم گفت:

آره خوبم عزیزم تو خوبی؟ بالآخره به قولت عمل  -

 كردی؟ 

 خندی زدم ازش جدا شدم و گفتم:لب 

دونی كه تو كه خوب باشی من هم خوبم خودت بهتر می  -

 همیشه سر قولم هستم داداش. 

 داداشی به فدات.  -

 با اخم گفتم: 

 ات بالا سرم مستدام باشه.خدانكنه انشالله همیشه سایه -

 ی رمانتیكی!یاسین: اوه خدای من! ننه چه صحنه

 از دانیال جدا شدم و یه گوشه وایسادم تا یاسین رو ببینه. 

 دانیال با تأسف گفت: 

طوری  تو هنوز یاد نگرفتی عین آدم حرف بزنی؟ چه -

 بچه؟ 
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 با مسخره بازی گفت:

 كلام به این قشنگی! خوبم ننه اصغر!  -

 دیگه رو مردونه بغل كردن.هم

 تنگی گفت:دانیال با دل

 خیلی دلم برات تنگ شده بود ضعیفه! -

 ای در جوابش ادامه داد:زنونهیاسین با لحن 

برد  ها بدون تو خوابم نمی آره من هم عشقم شب  -

ی خصوص شب جمعه چون عادت كردم رو سینهبه

ات بخوابم مگر با قرص خواب آور! شونصد تیكه

 قدر لاغر شدم! بینی چهنمی 

 و به هیكلش اشاره كرد!

 دانیال با خنده یه پس گردنی به اون زد.

 گردنش رو مالوند و گفت:

 آخ الهی همچین بتركی شناخته نشی. -

 سام: یاسی اگه اجازه بدی با این آقای محترم آشنا بشم!

 خند گفت: دانیال به طرفش برگشت و با لب 
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 خوام این دلقک برام حواس نذاشت.اوه خیلی معذرت می  -

 متأسف سر تکون داد و گفت:

گیره شناسمش وقتی یكی رو به حرف می دونم می می  -

 كنه.ول نمی دیگه 

 دستش رو به سمتش دراز کرد و با هم دست دادن. 

 زنن.مهر هستم همه سام صدام می سام: سرگرد سام بزرگ

ام در ضمن از آشناییت دانیال: من هم سرگرد دانیال پناهی 

 بختم. خوش

 طور. سام: من هم همین 

 باز اون دلقک پارازیت انداخت: 

كارِ بین یه مشت جوجه  وای ننه به دادم برس من خلاف -

 پلیسی گیر افتادم.

 آران جدی گفت:

 ها رو ول كنید بشینید هنوز سرپایید.این مسخره بازي -

م حلقه كرد و من رو كنار دانیال نشستم دستش رو دور شونه

 به خودش نزدیک كرد.
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 کار گفت:یاسین دست به کمر و طلب 

 هوی ضعیفه نیومده قاپ شوهرم رو دزدیدی برو كنار.  -

 ابرو بالا انداختم و گفتم:

 كه شوهر تو بشه داداش من بوده. این آقا قبل از این  -

 سر پایین گفت:

 من دیگه حرفی ندارم. -

 سام قهقهه زد و گفت:

 كه دلبر از پست بر بیاد!مگر این  -

 خورین بیارم براتون؟ ها قهوه می آران: بچه

 خوریم. یاسین: بچه عمته، آره حتی شیر شتر مرغ هم می 

 تأسف تكون داد و رفت.سری از روی 

 با دهن کج گفت: 

 ات متأسف باش برج زهرمار. برای ننه -

 سام: جرئت داری جلو خودش بگو.

 ای به خودش گرفت و گفت:روش رو برگردوند حالت ترسیده
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ندازه كه هاش به من می نوچ بعد یكی از اون نگاه قشنگ -

 کنم! شلوارم رو خیس می 

 قراره با تو زیر یه سقف بره!چاره اونی كه دانیال: بي 

سام: به نظرم بهتره با دلبر ازدواج كنه كه دمش رو بچینه 

 براش!

های یاسین رنگ غم گرفت و سرش رو  با این حرف سام چشم

دونستم كه این حالتش برای چیه، سه سال  پایین انداخت. می 

پیش قبل از این كه یهو غیب بشه ازم تقاضای ازدواج كرد  

ولی من رد كردم. من و اون خیلی به هم علاقه داریم خیلی  

دیگه حساسیم و چون ثمر هم زیاد به همین دلیل خیلی رو هم

ترسیدم داغون بشه. بهش گفتم كه من بهش علاقه داشت می 

ی زیاد ممكنه به مثل داداش دوستش دارم و این علاقه 

زندگیمون لطمه بزنه همین خواهر و برادر بمونیم كافیه، 

كردم از من ناراحت قبول كرد اما بعدش غیب شد فكر می 

من! با  طور نبود، اون به ثمر بیشتر میاد تا شده ولی این 

گذاشته شدن یه فنجون جلوم سر بلند كردم و با آران چشم تو 

 چشم شدم.

 طوری، اما آروم گفتم:دونم چهنمی 
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 ممنون.  -

 آران: نوش جان.

 یكی جلو یاسین گذاشت

 با خنده گفت: 

 انشالله شوهر خوبی گیرت بیاد. مرسی  -

 با تمسخر در جوابش گفت:

 فعلاً قصد ازدواج ندارم. -

ها یكم درمورد اتفاقات اخیر حرف زدیم و مهمونی و این 

دانیال هم گیر داد كه قیافش و عوض كنیم و فردا به مهمونی 

بیاد آران هم معرفیش كنه و عضو باند بشه. هر چه گفتیم 

دونستم  كار نبود، می افتی گوشش بدهخطرناكه ممكنه گیر بي 

غیرتش اجازه نمیده من و دارا بین اون همه مرد باشیم. یكم 

بعدش غرغر یاسین شروع شد كه گشنشه، آران هم غذا 

 ی این دلقک كنار هم خوردیم. سفارش داد و با شوخی و خنده

 به سمت یاسین برگشتم و پرسیدم: 

طوری بفهمیم جا اومدی بعدش چه راستی یاسین تو این  -

 شاهین وارد اون اتاق شده یا نه؟ 
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 ابروش رو با شیطنت بالا انداخت و گفت:

 نگران نباش به الناز سپردم.  -

 زنید قضیه چیه؟ دانیال: دارید در مورد چی حرف می 

 همه چی رو براش تعریف كردم.

 آهی کشید و گفت: 

تونم جلوت رو بگیرم ولی مواظب  دونم نمی كه می با این  -

 خودت باش. 

 با اطمینان خاطر گفتم: 

 مواظبم داداش نگران نباش.  -

 پرسم. زنم و می یاسین: الان به الناز زنگ می 

 سر تکون دادم و گفتم: 

 باشه فقط رو اسپیكر بذارش. -

 یاسین: اوكی. 

قدر بوق خورد تا صدای زنه در اومد  وقتی زنگ زد این 

 باشد. مشترک مورد نظر در دسترس نمی 

 طوری؟ مشترک مورد نظر دارم خودت چهكار یاسین: چی 
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هممون خندمون گرفت یک دلقک ماهر جلوش كم میاره  

لامصب! یک بار دیگه زنگ زد كه بعد از چند بوق صدای  

 چید.دخترونش پي 

 الناز: بله آقا یاسین!

 یاسین: میگم الی اون پیر خرفت به گورستون رفت یا نه؟ 

 الناز: آره تازه رفت هنوز داخله. 

 یاسین: خیله خب ممنون و خداحافظ.

 كنم كاری نكردم خدانگهدارتون.الناز: خواهش می 

 گوشیش رو تو جیبش گذاشت و گفت:

 شنیدی كه؟  -

 بله كر نیستم. -

 اخمو گفت:

 خدانكنه این چه حرفیه! -

ساعت دوازده شب بود كه من و یاسین راهی خونه شدیم ولی  

جا موند، تو راه دو دل بودم بپرسم یا نه بعد از کلی سام اون 

 کلنجار رفتن با خودم صداش زدم:
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 یاسین.  -

 یاسین: جونم. 

 هنوز هم از اون قضیه ناراحتی؟  -

 خند یه طرفه نگاهی به بیرون انداخت و گفت: با لب 

نه ناراحت نیستم خودم هم بهش فكر كردم من خیلی بهت  -

علاقه دارم جوری كه طاقت اشک و دردت رو ندارم  

دونم تو هم نسبت به من همین حس رو مي دیوونه میشم 

دیگه زندگی  تونیم همیشه با نگرانی برای همداری ما نمی 

 كنیم ترجیح میدم برات یه داداش باشم.

 خندیدم و گفتم:

حالم كه راه درست و انتخاب كردی و ناراحت  خوش -

 نیستی.

 خند به سمتم برگشت و گفت:با لب 

برام لباس انتخاب  میگم دلبری میشه برای مهمونی تو  -

 ی تو تیپ نزدم. كنی؟ خیلی وقته به سلیقه

 سر تکون دادم و گفتم: 

 چشم داداشی.  -
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 های دریاییت. یاسین: قربون چشم

 با اخم گفتم: 

سپرم دستت  خدانكنه، آها راستی امشب هم كارها رو می  -

 همه چی رو برام ردیف كن تا امشب به اون اتاق برم. 

 سری تكون داد و گفت:

 باشه حله. -

کی رو  ی هیچ وقتی رسیدیم مستقیم به اتاقم رفتم چون حوصله

هام رو عوض كردم و چراغ اتاقم رو خاموش نداشتم لباس

هام گذاشتم و تاپ رو روی زانو كردم كه فكر كنن خوابم لپ 

به تخت تكیه دادم، یک پیام ناخوانده از ثمر داشتم پیام رو باز  

 كردم.

 نوشته بود: 

سلام خواهری با این اطلاعاتی كه تو فرستادی و   -

هایی كه من دارم تونستم این دارو رو زود درست  این 

ی آزمایش مونده، خودت و برای دیدنم  كنم فقط مرحله 

آماده كن چند وقت دیگه كنارتم، تا اومدنم یک حوری  

بهشتی برام كنار بذار باید مثل دانیال سیكس پک داشته  

خوام از طرف من  ها از الآن بگم لاغر مردنی نمی باشه
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بوسمت از راه دور، حالا  هم شاهین رو ببوس من هم می 

خندهای جذابت بزن الهی شاهین فدای اون از اون لب 

خندت بشه؛ زیادی زر زدم دیگه، دوست دارت ثمر  لب 

 بای. بای

كه دارو  هام هم بابت این با خوندن پیامش لبخند اومد رو لب 

 هاش.آماده شده هم برای دیونه بازي

 درجوابش نوشتم: 

جا هم حوری هست هم  حالم كردی، این سلام آفرین خوش -

دونی كه من دار البته از نوع هركولش می سیكس پک

كسی به چشمم نمیاد پس بهتره خودت انتخاب كنی، اگه  

خندم  كشتمت! اون لب خاطر این حرفت می كنارم بودی به

زنم من هم دوست های خاص می رو هم فقط برای آدم

 بای. ندارم بای

تاپ بودم كه گوشی كنارم لرزید یک مشغول ور رفتن با لپ 

 پیام اومد بازش كردم 

 یاسین: وقتشه. 

نگاهي به ساعت انداختم سه بامداد بود سریع از جا پریدم باز  

های همون شب رو پوشیدم كارت رو تو جیبم گذاشتم و لباس
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به بالكن رفتم از طناب پایین اومدم و برش داشتم. پشت یكی  

ها من آروم بدون این كه محافظ ها قایمش كردم آروماز درخت 

ها مثل اون رو ببینن به سمت در پشتی رفتم، باز هم محافظ 

هوش بودن وارد اتاق شدم در رو بستم برچسب روی شب بي 

رمز گاو صندوق رو برداشتم هفت تا اثر انگشت بود یعنی  

ها رمز رو رمز هفت رقمه، با توجه به مكان اثر انگشت 

زدم، قفلش باز شد سریع تمام مدارک داخلش رو برداشتم 

ها رو با خودم ببرم چون ممكنه لو برم  تونستم كه اون نمی 

خاطر همین به سمت دستگاه چاپ رفتم و از همشون كپی  به

داخل  ها رو ها رو با خودم بردم و كپی گرفتم اصلي 

گاوصندوق گذاشتم، فقط ده دقیقه دیگه فرصت داشتم تا  

ی مشكی ها بیدار بشن سریع مدارك رو داخل پوشهمحافظ 

گذاشتم و از اتاق بیرون رفتم، وقتی عقب گرد كردم با دیدن  

شخص مقابلم هینی كشیدم، اصلاً انتظار دیدنش رو اونم الآن  

 نداشتم!

ست.  فایدهاگه این مدارک مهم رو از دست بدم دیگه تلاش بی 

 نكنم من رو شناخته باشه.  ولی من نقاب زده بودم فكر

 دونم تو دختری و اسمتم دلبره. دارا: نترس كاریت ندارم می 

 بزنه. كردم تا حرفش رو ساكت بهش نگاه می 
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خوام باهات حرف بزنم نگران نباش كاری ندارم كه دارا: می 

 این چی دستته یا برای چی. 

 کلافه گفتم: 

ها به هوش بیان  محافظ هاست كه ولی من باید برم الان  -

 وقت مناسبی نیست. 

 دارا: خیله خب پس من فردا صبح میام پیشت. 

 باشه. -

خواستم طناب رو از زیر با رفتنش سریع پایین رفتم می 

 درخت بردارم كه سردی چیزی رو گردنم حس كردم.

 صدای زمخت یک مرد به گوشم خورد:

ی تو دستت هم  اگه تكون بخوری كشتمت این پوشه -

 بذارش زمین.

آروم خم شدم پوشه رو گذاشتم زمین و نامحسوس  آروم

چاقویی كه تو ساق پام قایمش كرده بودم رو در آوردم و تو 

 دستم پنهونش كردم.

 .حالا هم آروم برگرد و نقابت رو بردار -
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هام رو به طرف نقاب بردم مثلاً به طرفش برگشتم دست 

خواستم برش دارم حواسش كه معطوف شد از فرصت می 

استفاده كردم و محكم وسط پاهاش ضربه زدم همین كه خم 

هاش رو زخمی كردم كه اسلحه از  شد سریع با چاقو دست 

که بخواد عكس العملی نشون بده، با دستش افتاد قبل از این 

ی تمام قدرت مشت به صورتش كوبوندم با زانو ضربه

محكمی به شكمش وارد كردم كه افتاد زمین به سمتش رفتم 

چوندم كه در جا مرد!  گردنش رو خیلی سریع و محكم پي 

 فوری به یاسین زنگ زدم كه بیاد جمعش كنه. 

ی سوم محافظ زیاد بود این اطراف خالی بود چون تو طبقه

دونم این از كجا پیداش شد؟! یاسین بدوبدو به سمتم  ولی نمی 

 اومد.

 نگران به سمتم دوید و گفت: 

خوای ها رو می خوبی دلبر چیزیت كه نشد؟ آخه این  -

كار اگه چیزیت میشد من چه خاكی به سرم چي 

 ریختم! می 

 با کلافگی گفتم:



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

130 

حالا كه چیزی نشده الكی شلوغش نكن زود این رو   -

 جمعش كن تا لو نرفتیم.

 بهش نگاهی انداخت و گفت: 

 طوری كشتی؟ این رو چه -

 چوندم. گردنش رو پي  -

 یاسین: چرا بدون اسلحه یا چاقو؟

داد و دردسر میشد و اگه كردم كه صدا می اگه شلیک می  -

فهمیدن پس این  با چاقو خون ریخته میشد و صبح می 

 روش بهتر بود.

یاسین: اوهوم فكر خوبی بود تو برو استراحت كن ولی فردا 

 كنم. برات دارم این رو هم الآن جمع می 

 باشه پس من رفتم شب بخیر.  -

 یاسین: شب بخیر.

طناب و پوشه رو برداشتم و از بالكن بالا رفتم پوشه رو  

جا خطرناكه، ی آران ببرمش این مخفی كردم تا فردا به خونه

 هام رو عوض كردم و گرفتم خوابیدم.لباس
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های یكی كه خیلی برام آشنا بود چشم باز  صبح با نوازش

 كرد.كردم دارا با لبخند قشنگی داشت موهام رو نوازش می 

 دارا: صبحت بخیر.

 هم بخیر. صبح تو  -

 به سینی روی پا تختی اشاره كرد و گفت:

صبحونه آوردم كه با هم بخوریم و بعدش یه گپي بزنیم برو   -

 دست و صورتت رو بشور كه چایی از دهن افتاد. 

 باشه. -

از جام پا شدم به سرویس بهداشتی رفتم كارهای مربوطه رو  

انجام دادم و اومدم بیرون كنار دارا نشستم و صبحونه رو با  

ایی  اشتهای كامل خوردم، بعد از این همه سال اولین صبحونه

كارها رو صدا زد چسبید، دارا یكی از خدمت بود كه بهم می 

 و سیني رو برد. 

 خوای حرف بزنی؟ در مورد چی می  -

دونم تنها تو هستی كه دارا: خیلی سوال تو ذهنم هست و می 

 تونی جواب من رو بدی. می 

 چرا من؟ -



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

132 

دونم ولی احساس نزدیكی زیادی بهت  دارا: خودم هم نمی 

 دارم.

 شنوم. خیله خب بگو می  -

دارا: من اون روزی كه از سفر برگشته بودم برای اولین بار 

هم تو رو ملاقات كردم، ولی تمام دعوای تو و پدرم و شنیدم،  

آیا من واقعاً خواهر دوقلوی تو هم پس چرا من چیزی یادم  

 نیست؟!

 جوابش رو بدم سوال سختی بود مردد گفتم: دونستم چی نمی 

اش  تونم الآن چیزي بهت بگم به موقعهمن... من نمی  -

 همه چی رو توضیح میدم.

 غمگین گفت: 

 آخه چرا؟  -

 سر به زیر گفتم:

 چون یه چیزهایی هست كه با فهمیدنشون داغون میشی!  -

 دارا: پس حداقل بگو تو واقعاً خواهر منی؟ 

 هام زل زدم و گفتم:رنگ چشمهای همبه چشم

 آره من خواهر تو هم.  -
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 دارا: برادر چی؟

 آره برادر هم داریم اسمش دانیاله.  -

 گیرش کردن؟ دارا: همونی که دست 

 آره همونه. -

 دارا: پدر و مادرمون کجان؟ چرا من چیزی یادم نیست؟ 

 غمگین گفتم: 

ها رو کشت به تو هم داروی  مردن در واقع شاهین اون  -

 چیزی یادت نیست.فراموشی داده که 

 هینی کشید و دستش رو روی دهنش گذاشت ناباور گفت: 

پس برای همینه که نسبت به شاهین احساس غریبی دارم   -

 مونم چون حس بدی بهم دست میده. و زیاد تو خونه نمی 

 غمگین ادامه داد:

وقتی دیدمت دلبر حس آرامش به وجودم تزریق شد   -

جوری که دوست داشتم بپرم تو بغلت حتی اون پسر  

شناسمش یا حتی اصلاً باهاش کنم که می یاسین حس می 

نسبتی دارم همیشه دوست داشتم یکی کنارم باشه که حس 
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بینی غربتی بهم دست نده من بین اون همه آدمی که می 

 غریبم دلبر! 

 هاش سرازیر شدن ادامه داد:اشک 

چون تنها بودم به یک پسری رو آوردم که ایرانی هم بود  -

دیگه به مند شدم تا این که یه مدت پیش با همکم بهش علاقهکم

هوش شدم صبح كه  طوری بی دونم چهمهمونی رفتیم نمی 

پاشدم سیلی محكمی به صورتم زد و هر چی از دهنش در 

گفت اون دختری معصومی كه فكر  اومد بارم كرد! می 

كرد نیستم من گولش زدم من هم خرابم من هم دختر هر می 

ام رابطمون رو به هم زد و گفت كه دیگه حتی بهش جایی 

فكر نكنم چون لیاقت فكر كردن به اون رو ندارم لحظه آخر 

هم گفت دیگه به كسی نزدیک نشم چون دیگران هم بدجوری  

 زنن چون دست دوم هستم. من رو پس می 

تعجب نكن كه چرا زود به عنوان خواهر قبولت كردم چون   -

پرسم این  كنم خیلی آشنایی من بهت نیاز دارم نمی حس می 

مدت كجا بودین چون شاید دلیلي داری ولی این چیزها رو دلم  

 كرد كه بهت گفتم.سنگینی می 

هق افتاد دیدن این حالتش دلم رو خون كرد خودش رو  به هق

داد بعد از تو بغلم انداخت محكم من رو به خودش فشار می 
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این همه سال اجازه دادم بغضم بشكنه و من هم در بغل 

 خواهرم و پا به پاش اشک ریختم.

دونم منظورش از دونم از چی حرف میزد دلبر نمی دارا: نمی 

 دست دوم چی بود به خدا من دوستش داشتم. 

خودت رو ناراحت نكن عزیزدلم لیاقتت رو نداشت   -

ای جز این  دونم سخته ولی چارهفراموشش كن می 

 نداری. 

قدر اشک ریخت و لرزید تا تو بغلم خوابش برد، آروم از اون 

خودم جداش كردم و روی تخت خوابوندمش هنوز هم رد 

اشک روی صورتش مونده بود موهاش رو از صورتش كنار 

زدم و پتو رو تا روی گردنش بالا كشیدم كنار تخت نشستم  

م گذاشتم و به صورت ماهش خیره شدم، دستم رو روی گونه

قدر گذشت كه در به شدت باز شد و یاسین اومد  دونم چهنمی 

تو خواست چیزی بگه كه با دیدن این صحنه حرف تو دهنش  

ماسید دستم رو به علامت سكوت بالا بردم آروم در رو بست  

 و اومد كنارم نشست.

یاسین: بالاخره اومد پیشت؟ بعد از این همه سال تونستی مثل  

 همه گریه كنی و تو خودت نریزی؟



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

136 

هقش جیگرم  اوهوم غریبیش دلم رو سوزوند داداش هق -

ش برگرده چه  رو كباب كرد نگرانم وقتی كه حافظه

 حالی بهش دست میده. 

دونم سخته ولی یاسین: نگران نباش اون هم درست میشه می 

مونیم این مشكلش به این معنی نیست ی ما در كنارش می همه

های سالم ادامه بده بهت كه دیگه نتونه زندگیش رو مثل آدم

قول میدم كه همه چی خوب بشه و آروم و شاد دوباره در  

 كنار هم جمع بشیم. 

جوری  هات درستن داداش امیدوارم، راستی این حرف  -

 خواستی؟ اومدی چیزی می 

ی  ات كنم كه با دیدن این صحنهخواستم تنبیهیاسین: آره می 

كنم مواظب باش قشنگتون دلم نیومد، ولی دلبر خواهش می 

تونم جلوت  ست برای تو مناسب نیست نمی این كارها مردونه

رو بگیرم ولی حداقل بذار كسی کنارت باشه، دلبر ما همه 

امیدمون به بودن توهه اگه چیزیت بشه اولین نفر من 

 میرم. می 

 غرق نگاه سبز قشنگش شدم و گفتم: 
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باشه قول میدم كه مواظب باشم درضمن این بازی ماست   -

خوام كسی رو وارد ماجرا خودمون باید تمومش كنیم نمی 

 كنم.

یاسین: باشه از این به بعد من هم خبر كن تا باهات بیام تنها 

 نری.

 اوكی. -

خواست بره که انگار چیزی یادش اومده باشه به  پا شد می 

 طرفم برگشت و گفت:

 راستی بیا برام لباس انتخاب كن تا بدم اتوش كنن. -

 كنم میام. باشه الآن لباس عوض می  -

 مونم.منتظرت می یاسین: پس من تو اتاقم 

سری تكون دادم و پاشدم كه لباس عوض كنم، یاسین هم به 

رنگ تنم  اتاقش رفت یه سویشرت توسی با شلوار صورتی كم

ای روی پیشونی دارا زدم چراغ رو خاموش كردم كردم بوسه

 و به اتاق یاسین رفتم در زدم و با بفرمایید یاسین داخل شدم. 

 یاسین: 

 اومدی؟  -
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 رو کج کردم و گفتم: مسخره دهنم 

 پ ن پ هنوز تو راهم!  -

 خندید و به سمت كمدش رفت بازش كرد و گفت:

 هر چی دلت بخواد هست انتخاب كن. -

 جلو رفتم و گفتم: 

 ها رفتی؟ مگه تو از بازار نخریدی وقتی با بچه -

 با خنده شونه بالا انداخت و گفت:

 نه بابا لباس زیاد دارم رفتم ناهار مفت بخورم.  -

 سرم رو تو کمد فرو کردم و گفتم:

 آهان مفت خور. -

قدر با كمدش ور رفتم تا یک كت و شلوار شیک در این 

 آوردم. 

 تو بغلش پرت کردم و گفتم: 

 بیا اینم تیپ امشبت.  -

 هاش برق زدنچشم

 ها! تا حالا هم نپوشیدمشون. گرم خیلی قشنگن دمت  -
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ای رنگ با پیراهن سفید و كفش اسپرت كت و شلوار فیروزه

 سفید. 

 نگاهی بهم انداخت و دو دل گفت: 

 دلبر میشه یه خواهشی ازت بكنم؟  -

 دست به کمر گفتم:

 بله بگو.  -

 كنم! میشه امشب با من ست كنی؟ خواهش می  -

 اوم خیله خب باشه. -

 ذوق زده گفت: 

 آخ جون نوكرتم به مولا.  -

ی تأسف تكون دادم و از اتاقش بیرون  با خنده سری به نشونه

هیچ كسی نبود، عجب مگه امشب مهمونی نیست؟! رفتم پایین 

كار بود به یكیشون گفتم  به آشپزخونه رفتم فقط دوتا خدمت 

برام قهوه بیاره منم تو سالن نشستم یكم بعد یاسین اومد كنارم 

 نشست. 

 سوالم رو به زبون آوردم 

 شه؟یاسین مهمونی امشب كجا برگزار می  -



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

140 

 دستش رو روی مبل گذاشت و گفت:

 ی دوم شاهین. تو خونه -

 كنه؟ جا زندگی می همونی كه زنش اون  -

 هاش برگزار میشه. جا مراسمیاسین: آره همیشه اون 

 چرا؟ -

چون تو این خونه تمام مدارک و داراییش رو گذاشته و   -

ترسه كسی پول یا مدرک ازش كش  افراد مورد اعتمادش می 

میشه بیشتر  ها تو اون خونه انجام خاطر همین مراسمبره به

 خبرن. هاش از وجود این خونه بی مشتري

 ی فهمیدن تكون دادم. سری به نشونه

 قدر پول بود؟ میگم داخل گاوصندوقش چه -

 خیلي زیاد. -

حالا كه تو رفتی به اون اتاق یه بسته تراول با خودت  -

 آوردی باهاش اوضاعمون رو درست كنیم. می 

 صورتم رو با چندش جمع کردم و گفتم: 

افتم ولی پول حروم تو جیبم  پولی به گدایی بي حاضرم از بی  -

 نذارم. 
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 آفرین خوشمان آمد.آفرین  -

 یاسین؟  -

 جانم. -

ای بیار بریم خونه آران این  امشب بعد از مهمونی یه بهونه -

 مدارک رو هم بهت میدم یه جوری تو ماشینت قایمشون كن. 

 باشه حله.  -

باز به اتاقم برگشتم آروم در رو باز كردم آروم هم بستم اما 

 گرد كردم دیدم دلیار روی تخت چهار زانو نشسته. وقتی عقب 

 بیدارت كردم؟  -

 دلیار: نه قبل اومدنت بیدار شده بودم. 

 خوب خوابیدی؟  -

 آره بهترین خواب عمرم بود.  -

 خندی زدم و گفتم: لب 

حالم كه خوب خوابیدی فقط یه چیز دلیار، موقعی كه  خوش -

 ست نزدیكم نشو ممكنه برامون دردسر بشه. شاهین تو خونه

 باشه حواسم هست نگران نباش.  -



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

142 

 از تخت پایین اومد و ادامه داد: 

 من دیگه میرم ببخشید كه رو تختت خوابیدم.  -

 هام تو هم شدن و گفتم: اخم

 گیره.ها نزن دلم می دیگه از این حرف -

 غمگین گفت: 

شناسمت ولی برام خیلی  خوام من هنوز نمی معذرت می  -

دونم چی بینمون بوده و چی باعث ناراحتیته حالا آشنایی نمی 

 بینمت فعلاً.فاز غم رو ولش من دیگه برم شب تو مهمونی می 

 باشه گلم فعلاً.  -

با رفتنش در اتاق رو قفل كردم مدارك رو در آوردم و شروع  

رفتم كلافه و عصبی  به خوندن كردم هر چی جلوتر می 

 شدم. می 

ی لعنت بهت شاهین كه فكر همه جا رو كردی، طبق گفته

هاش به نام شایانه و كاریترین خلافشایان گنده

ترینش به نام شاهینه! كلافه موهام رو چنگ زدم اه كوچک

شه اجازه نمیدم قسر در بره شایان  لعنتی نه این طوری نمی 

گناهه باید با پسرها مشورت كنم و یه راهی پیدا كنیم، با بی 
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ها رو جمع كردم داخل پوشه گذاشتم  زده شدن در سریع برگه

 و سرجای قبلیشون برگردوندم و در و باز كردم.

 الناز: خانم ناهار حاضره تشریف بیارین پایین. 

 .صبر كن  -

سرم رو از لای در بیرون بردم وقتی دیدم كسي نیست دستش 

رو كشیدم و آوردمش داخل اون هم با تعجب به من نگاه 

 كرد.می 

 شده خانم؟! چی  -

بهت گفتم وقتی كنار منی خودمونی حرف بزن، الآن یه   -

خوای بری  هام قایمش كن مثلاً می پوشه بهت میدم میون لباس

ی یاسین رو بردار این پوشه  های شسته شدهبشوریشون لباس

رو میونشون پنهون كن و به اتاقش ببر باشه؟ فقط خوب 

 افته نه كسی تو رو ببینه.مواظب باش كه نه از دستت بي 

 باشه نگران نباش.  -

 چوندمش و به دست الناز دادم. هام پي پوشه رو آوردم با لباس

خیلی مراقب باش من مهم نیستم ولی تو و یاسین نباید   -

 افتین.گیر بي 
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 هاش رو باز و بسته کرد و گفت:با اطمینان چشم

دارم این چه حرفیه دلبر، باشه من تو این كارهل خبرِ  -

 اصلاً جای نگرانی نیست.

با رفتنش موهام رو مرتب كردم و به پایین رفتم روی میز 

غذاخوری فقط من و یاسین و شایان بودیم آروم دم گوش  

 شایان گفتم:

جا  ی آران بیا اون امشب بعد از مهموني به خونه -

خواییم جمع بشیم و نقشه بكشیم بهتره تو هم با ما می 

 باشی. 

حالی نامحسوس سری تكون داد، بعد از ناهار به اتاقم  با خوش

رفتم كمدم رو باز كردم تا یک لباس برای امشب انتخاب كنم، 

ای نظرم رو جلب كرد هم ست دار فیروزهیه لباس بلند دنباله

هاش  ش و آستین با یاسین میشد هم مناسب امشبه روی سینه

ی  خورد دامنهگل كاری شده بود یه كمربند باریک مشكی می 

هام میشد  پایینش هم با مروارید تزیین شده بود فقط سرشونه

رنگش كنار كه با شال حل میشه همین لباس رو با شال هم

 گذاشتم تا بعداً بپوشمشون. 
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یه چرت یک ساعته زدم به حمام رفتم بعد نیم ساعت بیرون  

ی قشنگ ساده بستم اومدم موهام رو خشک كردم و با یه گیره

حالا نوبت آرایش بود، یکم كرم پودر به صورتم زدم از سایه 

هام رو  كه خوشم نمیاد خط چشم كشیدم كه جذابیت چشم

ی  هام زدم رژ با رژگونهكرد ریمل هم به مژهچندبرابر می 

وقت عادت  رنگ زدم همین دیگه تموم شد، هیچ صورتی كم

ندارم غلیظ آرایش كنم لباسم رو پوشیدم كمربند رو به  

بند  صورت پاپیون بستم گردنبند نقره با گوشواره و دست 

ای و سفید هم پام كردم ادكلن  ستش هم انداختم كفش فیروزه

بودم   خوش بو رو مچ دست و گردنم زدم وسط اتاق ایستاده

 . كه در به شدت باز شد و یاسین اومد تو 

خوای دل كي رو ببری  دل... وای دختر محشر شدی می  -

 كلک؟ بعد هم یه چشمک زد 

 اخم کردم و گفتم: 

 تو بلد نیستی وقتی وارد اتاق یه دختر میشی باید در بزنی؟  -

به با من هم ست كردی، یهو جدی ادامه حالا ول كن، به  -

 داد:
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جا مردهای  دلبر امشب باید همش كنارم باشی گفته باشم اون  -

 هیز زیادی هست.

 باشه ولی تو هم خیلی خوش تیپ شدی. -

 با خودشیفتگی گفت: 

 البته كه هستم.  -

 هام اشاره كرد و ادامه داد:به سرشونه

 هات لختن!جوری بری؟ سرشونهخوای كه این نمی  -

 ندازم. نه شال می  -

 پس زود باش دیرمون شده. -

پالتوی سفید روی لباسم پوشیدم شالو تو كیفم گذاشتم و با  

ها شایان منتظر ایستاده بود كه یاسین بیرون رفتیم، پایین پله

كرد جوری كه انگار تو این عالم  خیره داشت نگاهم می خیره

 نیست. 

خیلی خوش تیپ شده بود كت و شلوار و پیراهن شیک مشكی 

 با كراوات بنفش به تن داشت. 

 یاسین: هوی شنی، خوردیش بریم دیر شد.
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سریع به خودش اومد و سرش رو پایین انداخت سوار ماشین  

 یاسین شدیم. 

 یاسین نپرسیدم.تو راه یهو یادم اومد كه از 

 یاسین پوشه رو با خودت آوردی؟ -

 آره تو صندوق ماشینه. -

 زنید؟ شایان: كدوم پوشه از چی دارید حرف می 

 بعداً همه چی مشخص میشه عجله نكن. -

به مقصد كه رسیدیم از ماشین پیاده شدیم و به سمت خونه  

کار به سمتم اومد پالتوم رو  رفتیم با داخل شدنمون یه خدمت 

آوردم شالو از كیفم خارج كردم و پالتو و كیف رو بهش در 

 هام گذاشتم كه پیدا نباشه.دادم، شالو روی سرشونه

یاسین دستم رو گرفت و جلو رفتیم نگاهم به شایان افتاد كه با  

كرد زود نگاهش رو  حسرت به دست من و یاسین نگاه می 

دزدید و به جلو دوخت به یكی از میزهای اصلي رسیدیم كه 

ها هم كسی نبودن جز سه تا پسر اشغالش كرده بودن اون 

آران و سام و یه پسر دیگه كه وقتی خوب بهش خیره شدم 

 فهمیدم دانیاله، به سمت ما برگشتن.
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 اومدین. موندین فردا می سام: می 

 یاسین: نه دیگه تصمیم گرفتیم الآن بیاییم تا فردا.

ها نشستیم یاسین كنارم و شایان هم سمت دیگم روی صندلی 

 قرار گرفت و من هم رو به روی آران جا گرفتم. 

 یاسین: خب حالا بذارید آنالیزتون كنم ببینم كدوم تیپش بهتره. 

هاش ش گذاشت چشمدستش رو به حالت فكر كردن زیر چونه

 ریز كرد و گفت:

كنم كت و شلوار توسی با پیراهن و از تو سام شروع می  -

های اول پیراهنتم باز گذاشتی  كفش اسپرت سفید دكمه

كشی دخترها با دیدنت دلشون تور و بخواد خجالت نمی 

 اگه به نامزدت نگفتم! 

ها تو جمعیم الآن لومون میدی  سام: هیس، تنها نیستیم

 شعور. بي 

یاسین: قابل تحملی حالا تو آران كت و شلوار كرمی با 

پیراهن و كفش مشكی و پاپیون كرمی ولی این پاپیون چه 

ای شدی خوشم اومد البته به پای  ایی؟ اما خوب تیكهمیگه بچه

 رسی. من نمی 
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 شایان: یه كلمه از مادر عروس. 

ای یاسین: خفه و حالا این آشنای ناآشنا كت و شلوار سورمه

ای و سفید هوم! بد  پیراهن سفید و كراوات توپ توپی سورمه

 نیستی باز.

تیپ شده بودن همه هم در  واقعاً پسرها امشب همشون خوش

موند به كدومشون نگاه كنه  یک سطح جوری كه آدم می 

ها روی میز ماست خاطر همین سنگینی نگاه بیشتر مهمون به

دونم سرم رو كه بلند كردم نگاهم با نگاه آران گره خورد، نمی 

بازم برای  كنم خودم رو می هاش نگاه می چرا وقتی به چشم

هاش نشم نگاهم رو  که بیشتر از این غرق جنگل چشماین 

دزدیدم و به دانیال دوختم هنوز هم سنگینی نگاهش رو حس 

كردم اما حواسم رو به سمت دانیال معطوف كردم كه  می 

 كرد.خیره نگاه می داشت جایی رو خیره

نگاهش رو دنبال كردم و به الناز رسیدم كه داشت از 

كه فرم مخصوص  كرد با این های ویژه پذیرایی می مهمون 

مهمونی تنش بود اما حسابی خوشگل و تو دل برو شده بود  

ایش خیلی ی شرقی و جذابی داشت موهای بلند قهوهقیافه

کرد. یک شومیز قرمز كه یقش پاپیون مشکی  دلبری می 

بلندی داشت و دامن كوتاه مشكی و كفش پاشنه بلند قرمز 
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موهاشم دم اسبی بسته بود با آرایش ملیح دخترونه اوه فکر  

 كنم دل آقا داداش ما رو برده این دختر!

ی شاهین دم  باید بعد ازش بازجویی كنم یهو صدای نكره

خورد چندشم شد  هاش به گردنم می که نفسچید از این گوشم پي 

نگاهم به آران افتاد كه فكش قفل شده بود اخم بین ابروهاش 

كرد این چرا رو كه نگم و به شاهین عین میرغضب نگاه می 

 جوری شده؟!این 

شاهین: چه خوشگل و تو دل برو شدی امشب اوم! چه بوی 

 خوبی هم میدی. 

که بتونم عكس العملی نشون بدم و خیلي سریع بدون این 

های آران، ش دست ام زد همون لحظهای روي گونهبوسه

ی بین ابروهاشون  دانیال، یاسین و شایان مشت شد و گره

 تر.تنگ

اوه چتونه شماها عین میرغضب به من زل  شاهین: اوه

 زدین؟! 

آران فوری از جاش بلند شد كه صندلی با صدای بدی افتاد  

که چیزی بگه و همه چی خراب بشه سریع پاشدم  قبل از این 
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چوندم جوری كه كرواتش رو چنگ زدم و دور گردنش پي 

 داشت خفه میشد.

 آروم غریدم: 

حیوون كثیف مگه بهت نگفتم به من نزدیک نشو حس  -

نجاست بهم دست میده؟ كاری نكن امشب جلوی 

غیرت جلوی هات آبروت رو ببرم پیرخرفت، بی مهمون 

كنی آره؟ زنت به یک دختر جوون دست درازی می 

 آخرین بارت باشه عوضی.

یكم هم ناخونام رو تو گردنش فرو كردم كه زخمی شد و 

 تندتند گفت:

 باشه غلط كردم فقط ولم كن خفه شدم.باشه -

وایساد و كرواتش رو مرتب كرد آروم ولش كردم صاف 

 خطاب به آران گفت:

 خواستی بكنی؟ كار می جوری پاشدی چي تو این  -

 قبل از آران من به حرف اومدم به دانیال اشاره كردم و گفتم: 

 خواسته این آقای محترم رو به شما معرفی كنه.می  -

 آران یک نگاه عمیقی به من انداخت كه معنیش رو نفهمیدم. 
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 شنوم آتاش جان. می شاهین: 

آران: ایشون جناب دكتر ساتیار اشرفی نیا هستن دوست  

خواسته از این به بعد با ما كار كنه فرد قابل  صمیمی بنده می 

 اعتمادیه. 

 شاهین: باشه اگه مورد تاییده تو هست من مشكلی ندارم.

 باهم دیگه دست دادن

 شاهین: به گروه ما خوش اومدی پسر.

 دانیال: متشكرم آقای دادور باعث افتخارمه. 

بند حرفش باحالت چندشی صورتم رو جمع كردم كه پشت 

تونستن ی پسرها شد ولی جلوی شاهین نمی باعث خنده

 خندشون رو رها كنن. 

ها یه سلامی شاهین: من فعلاً برم شما هم بیایید به مهمون 

 بكنید.

 با رفتنش همه تركیدن از خنده 

 هام رو ریز كردم و گفتم: چشم

 كه باعث افتخارته آره؟  -

 دانیال: نه اصلاً، حالا من یه حرفی زدم تو دیگه گیرنده. 
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 یاسین دستش رو انداخت دور گردنم لپم رو کشید و گفت: 

آفرین خوشم اومد خوب حال شاهین رو گرفتی عشق   -

 خودمی تو.

كردن دانیال و سام با آران و شایان با اخم به یاسین نگاه می 

 لبخند خود، درگیری دارن!

یهو یكی مثل میمون از گردن آران آویزون شد و باصدای تو 

 دماغی گفت: 

 وای آتاشی خیلی دلم برات تنگ شده بود عزیزدلم. -

عوق از طرز حرف زدنش حالم به هم خورد لباساش رو كه 

نگم بهتره یه تیكه پارچه اندازه كف دست بود انگار! 

 پوزخندی به آران زدم كه متقابلاً اون هم پوزخند زد. 

 آران: ولم كن الیزابت خفم كردی. 

 از سرجاش بلندش كرد و دستش رو گرفت و رفت.

 این دختر كی بود؟  -

های شریک  یاسین: الیزابت دختر ویلیام یكي از كله گنده

 چاره آران مجبوره تحملش كنه. شاهینِ، بي 
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هایی كه با ها رو ول كن تمام كله گندهحالا این حرف -

 ببر و معرفی كن.شاهین شریكن رو نام 

 تا. ها فقط چهار نفرن با شاهین میشن پنج سام: اون 

هاشون هم از جمله جیسون، الكس،  شایان: آره درسته اسم

های  مایک و ویلیام دخترش هم هموني كه تازه اومد ولی بچه

ها تو كارها دخالتی ندارن، معرفي هم بیا اعلان كنارشون اون 

 بریم تا معرفیشون كنم. 

 بریم.اوكي  -

هاشون هم معلومه كه تو باهمشون آشنا شدم از قیافه

كارهاشون خبر دارن ولی از نگاه ویلیام خوشم نیومد هم هیز 

كم نابود بشن  كرد، این افراد باید كمبود هم موشكافانه نگاه می 

تا بعداً برامون دردسر ایجاد نكنن، برگشتنی هم به دارا  

خوردم كه یه چشمک به من زد و رفت خواهریم چه خوشگل 

شده امشب، این وسط هر كی به یاسین نزدیک میشد پسش 

میزد با این كه شر و شیطون بود ولی حتی برای شوخی هم  

 رفت.كه شده طرف دخترها نمی 

ها محل بذار گناه سام: هوی یاسی یكم به این طفل معصوم

 دارن به خدا.



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

155 

 خوره. ها آدم حالش ازشون به هم می ان این ایش چي  -

 ای زد و گفت:سام قهقهه

 آفرین خوشمان آمد. آفرین  -

ش یاسین: راستی ما به آران نگفتیم كه قراره امشب به خونه

 بریم یه وقت سوتی نده. 

 كنم. من الآن میرم خبرش می  -

 جا خطرناكه.شایان: فقط زود برگرد یا كنار آران بمون این 

یاسین: آره حق با شنیه زیاد نمون هر چند تو بدجوری 

 زنی تو پرشون.می 

 باشه نگران نباشید. -

لباسم رو با دو دستم گرفتم و به جلو رفتم كنار اون الیزابت  

خره در حال گپ زدن بود با نزدیک شدنم آران به سمتم 

 برگشت.

 آران: اتفاقی افتاده؟ 

نه فقط كارت داشتم میشه یه لحظه دنبال من بیای؟   -

 ضروریه! 

 باشه تو برو من الآن دنبالت میام. -
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ی پر حرص اون عفریته به یه جای خلوت بدون توجه به قیافه

 رفتم آران هم یكم بعدش دنبالم اومد.

 شنوم.می  -

 هاش زل زدم و گفتم:روح به جنگل چشمسرد و بی 

ت جمع بشیم و  خواییم تو خونهامشب اگه اشكالی نداره می  -

نقشه بكشیم چون الآن تمام مدارک مهم شاهین دست منه نباید  

 وقت رو تلف كنیم. 

 طوری اون مدارك رو گیر آوردی؟ تو چه -

فهمی فقط گفتم ها نیست بعداً مي الآن وقت این حرف -

 حواست باشه یه وقت سوتی ندی. 

باعقب گرد كردنم یكی محكم من رو از شالم كشید و چون 

شالو تو دستم گرفته بودم من عم به عقب پرت شدم كه آران 

افتم با داد الیزابت به خودم  نذاشت بي فوری من رو گرفت و 

 اومدم. 

پدر و مادر فكر نكن بتونی قاپ آتاش  ی بی هوی عفریته -

که همش  دونم حرصت گرفته از این رو بدزدی می 

 ذارم نزدیكش بشی.كنارمه ولی گو*ه خوردی نمی 
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كشم شخصی نفس افتاده بودم می از شدت عصبانیت به نفس

رو كه به پدر و مادرم توهین كنه، یاسین و دانیال با نگرانی 

شناختن ولی جرئت  بهم خیره شدن چون این حالتم رو می 

 نزدیک شدن نداشتن. 

یه سیلی محكمی به صورتش زدم كه دست خودم هم درد 

هام  گرفت به سمتش یورش بردم گردنش رو چنگ زدم ناخن 

رو تو گردنش فرو بردم جوری كه برای یه ذره نفس به تقلا 

 افتاد.

 داد زدم: 

برم نفس كسی رو كه به پدر و مادرم توهین كنه  می  -

حیا پدر و مادرت باید از آشغال عوضی، تف به روت بی 

 داشتن چنین دختری احساس حقارت بكنن. 

تند نفس ها هلش دادم كه شروع كرد تندروی سرامیک

 كشیدن. 

خواستم دستم رو با خون نجست آلوده كنم حالا از نمی  -

 گیره. جلو چشمم دور شو كه با دیدنت عوقم می 

ویلیام: به نظرت با این كاری كه با دخترم كردی مستحق  

 مجازات نیستی؟ 
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 ای بهش انداختم كه نتونست به خودش بیاد!یه تیكه

 پوزخندی زدم و گفتم: 

كنی این دختر چون هیچ شباهتی به تو  ولی فكر نمی  -

 طور نیست؟ نداره این 

 بلند شد.پچ حضار به عینه رنگش پرید و پچ 

 رو به همشون داد زدم: 

ی گوشتون بكنید كسی پا رو دمم همتون این رو آویزه -

 كنه كی باشه.كنم فرقی هم نمی بذاره بدجوری قیچیش می 

ی آران افتاده بود رو چنگ زدم روی  شالم رو كه روی شونه

هام گذاشتم و به میزمون برگشتم یاسین فوراً یک سرشونه

 لیوان شربت برام آورد و به دستم داد.

 یاسین: بیا این رو بخور فشارت افتاده.

تونم نزدیكت بشم تا جلب  دانیال: خوبی دلبر؟ شرمنده نمی 

 توجه نشه. 

 های دریاییش طوفانی بودن. چشم

 من خوبم نگرانم نباشید. -
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شربت رو یک نفس سر كشیدم و سرم رو روی میز گذاشتم  

سوراخ كردم كه صدای موسیقی داره مخم رو حس می 

ها رو برای  ن كنه، یهو صدای موسیقی قطع شد و مهمو می 

صرف شام به باغ دعوت كردن، آران پسرها رو مجبور كرد 

كاری رو صدا زد داخل خونه به باغ برن و خودش خدمت 

 برامون غذا بیارن. 

 ترم.جا بمونی تنهایی راحت لازم نیست تو این  -

 باشه حالا غذات رو بخور.  -

 میلی ندارم.  -

ت شد پس میگم برات كنار بذارن بعداً تو خونه اگه گشنه -

 بخور.

 قدر غذا خوردن من برات مهم شده؟!چرا این  -

قدر  شه این تو فكر كن حس انسانیتم اجازه نمیده، حالا نمی  -

 كار بشیم. سرد رفتار نكنی ما قراره برای مدتی هم

 پوزخندی زدم و گفتم: 
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داره تو اون روزی گفتی فكر شریک شدن با تو رو هه خنده -

كاری كنیم؟ در از سرم بیرون كنم الآن خودت میگی با هم هم

 شه.ضمن رفتار من اینه عوض هم نمی 

حالا من اون موقع یه چیزی گفتم ما همه یه هدف داریم  -

تر مأموریت تموم بشه، من كاری كنیم كه سریعبهتره با هم هم

ها ببندم تو تا حالا ی حقیقت آدمی نیستم كه چشم روی همه

كاری كردی كه من و سام این دوساله به یه نخش هم 

کاری كنم و هم  نرسیدیم، هم بابت امشب كه نذاشتی خراب 

بابت اون عملیات كه جونم و نجات دادی ممنونم، به نظرم  

غروری كه اجازه نده از طرف مقابلت تشكر كنی مزخرفه 

 پس از صمیم قلب ازت متشكرم.

 ندازی؟ تیكه می  -

هام فقط این رو گرفتی؟ نه قصد تیكه  ی حرف تو از همه -

كارهای خوبی بشیم و  خوام با هم همانداختن ندارم فقط می 

 سرد رفتار نكنیم. 

 و ادامه داد: دستش رو به طرفم دراز كرد

 كنی؟ قبول می  -
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چند ثانیه مكث كردم بعدش من هم دستم رو توی دستش 

 گذاشتم. 

 قبوله. -

 قشنگی زد كه متقابلاً من هم لبخند زدم. لبخند 

قدر جذابه چرا ما سالی یه  یاسین: حالا كه شما لبخندهاتون این 

 بینیم؟!بار هم نمی 

 چون باعث پررو شدن اشخاصی مثل تو میشه! -

یاسین: شكست نفسی نفرمایید بانو پیرخرفت زر زده كه بیایید  

 ها زشته.كنار مهمون 

 زشت زنشه الآن میاییم.  -

 یاسین: این رو به خودش بگو باشه فقط زود.

 آران: بریم؟ 

 بریم.  -

پاشدیم و دوشا دوش هم، به باغ رفتیم مثل این كه همه شام 

كردن تا آخر كم داشتن خداحافظی می خورده بودن و كم

مهمونی هم نه الیزابت و نه پدرش به من و آران نزدیک 

 شدن، ساعت دو شب قصد رفتن كردیم. 
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 شایان رو به شاهین كرد و گفت: 

ی آران جمع خواییم تو خونهپدر ما دیگه بریم امشب می  -

 مونید دیگه؟ جا می بشیم و خوش بگذرونیم شما این 

جام امشب شاهین: باشه كل فردا رو مرخصید آره من این 

 میگم مایكل مواظب خونه باشه. 

 هام شب بخیر.دارا: پدر من هم دارم میرم پیش دوست 

 دخترم تو كه آزادی.شاهین: باشه 

هامون رفتیم قبل از سوار شدن به سمت دارا به سمت ماشین 

 رفتم دستش رو گرفتم و آروم گفتم:

 جایی كه میری امنیت داره؟ این  -

هاش رو باز و بسته دستش رو روی دستم گذاشت یه بار چشم

 كرد و گفت:

 آره اصلاً نگرانم نباش آبجی.  -

 خند قشنگ زدم و گفتم:لب 

 پس مواظب خودت باش عزیزدل آبجی. -

 طور.دارا: چشم تو هم همین 



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

163 

م زد و رفت با عقب گرد كردنم و دیدن  ای روی گونهبوسه

 ی رو به روم حس كردم قلبم مچاله شد.صحنه

 ریخت.دانیال پشت به من ایستاده بود و مظلومانه اشک می 

ها رو كه نریز این مرواریدكنم نریزداداش خواهش می  -

 ریزه. كنم قلبم می می حس 

 به سمتش رفتم و محكم بغلش كردم.

حالم كه پیشمونه، ما باید  حالم كه برگشت خوشدانیال: خوش

تر این عملیات رو تموم كنیم من دیگه تحمل هرچه سریع

 خوام كنار خودم داشته باشمتون. ندارم می 

م رو پاک كرد و من هم  های رو گونهاز من جدا شد اشک 

هاش رو پاک كردم دستم رو گرفت و محكم فشرد به  اشك

 كردن. خند به ما نگاه می طرف ماشین رفتیم، همه با لب 

دید یا های اكشن نشونم می یاسین: بتركید الهی، یا همش صحنه

 ی من هم باشید.جنبهرمانتیک یكم به فكر قلب بی 

 آران: وقت مسخره بازی نیست جمع كن بریم. 

رسه همیشه من رو یاسین: بیا این فقط زورش به من می 

 خدا دونه هی مقصر می 



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

164 

بند حرفش سوار ماشین شد من و شایان و یاسین با هم  پشت 

دانیال و آران و سام با یه ماشین دیگه رفتن، با رسیدنمون 

ها رو داخل پاركینگ پارک كردیم و پیاده شدیم پوشه  ماشین 

رو از دست یاسین گرفتم و به داخل رفتم، خداروشكر داخل  

كیفم لباس خونگی گذاشته بودم، وارد یه اتاق شدم لباسم رو با  

یه سویشرت نوک مدادی و شلوار جین شش جیبی زغالی  

عوض كردم، صورتم رو شستم و با حوله خشک كردم موهام 

باز گذاشتم و شونه كشیدم، عه فقط كفش با خودم نیوردم! رو 

پوشه رو در دست گرفتم و از اتاق خارج شدم پا برهنه به 

 نشسته بودن.  سالن رفتم پسرها لباس عوض كرده و تو سالن 

 آران؟ -

 جا... بله؟ -

 من كفش نیوردم میشه یه كفش از خودت بهم بدی؟  -

 البته الآن میارم.  -

پاشد و رفت كنار یاسین نشستم و پوشه رو روی میز گذاشتم 

 آران یه جفت كفش زغالی كنار پاهام گذاشت. 

 ممنون. -

 كنم.خواهش می  -
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یكم برام بزرگ بودن ولی از هیچی بهتره بعد از پوشیدنشون  

 سرم رو بلند كردم و گفتم: 

خب بسه دیگه هر چی دست رو دست گذاشتیم باید وارد   -

ترین مداركه و بازی بشیم، به پوشه اشاره كردم: این مهم

که شاهین متوجه نبودنشون نشه اصلِ برای این اصل

ها رو با خودم آوردم، فقط  ازشون كپي گرفتم و اصلي 

جا یه مشكلی هست كه باید قبل از انجام هر كاری  این 

 حل بشه. 

 دانیال: چه مشكلی؟!

 به شایان خیره شدم و گفتم: 

های شاهین به نام شایانه و  كاري ی شایان گندهطبق گفته -

 هاس! امضاش هم پای این برگه

هایی كه به نام شایانه رو جدا  پوشه رو باز كردم و برگه

 كردم.

 مشكل اصلی اینه.  -

 ای گرفتن و كلافه پوفی كشیدن. هر كدومشون یه برگه

 هایی رو امضا كردی؟شایان، تو واقعاً همچین برگه -
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 كمی فكر كرد و گفت: 

كرد كه امضا ها رو مجبورم می نه یادم نمیاد بعضی برگه -

 دونم عجیبه! جوری نبودن نمی كنم ولی این 

 طوری امضات پای همشونه؟ سام: پس چه

 آران: یعنی ممكنه كه امضات رو تقلید كرده؟! 

 زحمت.شاید، آران یه برگه و خودكار بیار بی  -

 سام: تو بلند نشو الآن من میارم.

 خیلی سریع رفت و یه دفتر و خودكار آورد.

جا امضا كن شایان، ببینم با این امضا مطابقت داره یا این  -

 نه؟ 

ها رو امضا كه كرد دفتر رو ازش گرفتم و یكی از برگه

كنارش گذاشتم خم شدم و موشكافانه به امضاها زل زدم یكم 

 خند عمیقی روی صورتم نشست.كه گذشت لب 

 یاسین: الآن دقیقاً این لبخند جذابت برای چی بود؟! 

 به جان شاهین حل شد. -

 شایان: شاهین به فدات جدی میگی؟ 
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 آره دقت كنید.  -

سرهامون یه دایره تشكیل داد همشون خم شدن جوری كه 

 انگشتم رو روی امضای شایان گذاشتم و گفتم: 

كوچیک كه اصلاً پیدا نیست  Dدقت كنید این جا یه حرف -

 پایین امضاش چسبیده به امضای برگه اشاره كردم و گفتم:

زیر اون امضا نیست تقلید كرده درست ولی زیاد   Dولی  -

 ی خوبیه.توجه نكرده و این نشونه

حال شدن و شروع كردن به تحسین كردن من  همشون خوش

 هام رو محكم به هم زدم كه از جا پریدن.هم دست 

الآن وقت شادی نیست. آقایون باید نقشه بكشیم گام   -

 اولمون از بین بردن مایكله. 

آران: اوهوم فكر خوبیه اول از مایكل شروع كنیم چون  

 بدجوری دست و بالمون رو بسته.

 طوری؟ دانیال: خب چه

 هام رو ریز کردم و پرسیدم:چشم

 شاهین نسبت به خیانت چه واكنشی نشون میده؟  -
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شایان: خیلی حساسه و بدش میاد وقتی بهش خیانت میشه 

 كشه.كنه طرف مقابل كی باشه فوری اون رو می فرقی نمی 

این عالیه و ملاک اولمون برای نابود كردن افرادش  -

 همینه. 

كاری كنیم كه شاهین خودش سام: یعنی منظورت اینه 

 افرادش رو نابود كنه؟ 

 دقیقاً زدی تو هدف. -

 ای برای نابود كردن مایكل تو سرته؟ یاسین: چه نقشه

افته كه كدوم از اول باید كاری كنیم شاهین به شک بي  -

 افرادش خیانت كاره راهش هم... . 

 كامل متوجه شدین؟ 

تونم این كار رو انجام بدم ولی یه وقت برات آران: من می 

 بد نشه؟! 

 افته نگران نباش.نه هیچ اتفاقی نمی  -

دانیال: پس فكر همه جا رو كردی! حالا برای بقیه افراد 

 چی؟ 

 هام رو قلاب كردم و گفتم: به كاناپه تكیه دادم دست 
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مندانه و  این مراحلی كه میگم رو باید خیلی هوش -

محطاطانه انجام بدیم، راه اولش با شما شایان و یاسین  

طوری؟ من و شاهین گذاشته براش بقیش با ما، حالا چه

قرارداد ببندم حالا یه روزی اومد من با یک آدم كله گنده 

یا شركتی بزرگ قراری ببندم كه سود زیادی برای  

كنم كه كارتون شاهین داره، من اون روز خبرتون می 

رو شروع كنید، خب حالا كار شما دوتا چیه؟ ایمیل  

كنین و از طرف اون به این شركت یا ویلیام رو هک می 

این فرد پیامی با این مظنون شركتی كه باهاش قرارداد 

بستین كلاه برداره داروهاش مخربه و خلاصه یه چیزی 

رداش منصرف بشه و  ها كه طرف مقابل فتو این مایه

زمان باید ایمیل قرارداد لغو بشه، و یه چیز دیگه هم

مایک رو هم هک كنید و باز كارتون رو تكرار كنید به  

شاهین میگین كه به ویلیام و مایک شک كردین چون  

خوان شاهین رو نابود كنن و جاش باهم متحد شدن و می 

ش  هاتون همون لحظهرو بگیرن، برای اثبات حرف

های اون دونفر ببرید و پیام رو شاهین رو به شركت 

فرسته برای  نشونش بدید اون هم ما رو به مأموریت می 

كشتن این دونفر، اما دونفر دیگر كه جیسون و الكس 

ها رو  شن با دزدین دارو اون تر نابود می هستن متفاوت 
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ندازیم ما فرمول یا یک داروی مهم شاهین رو به دام می 

گاه جیسون و الكس داریم و یواشكی توی آزمایشبرمی 

ذاریم و باز هم این دونفر از بین میرن، و اما راه  می 

تونیم همشون  های زیادی داره كه نمی آخر شاهین محافظ 

گناهن ما تا جایی كه رو بكشیم چون بعضیاشون بی 

كشونیم و  تونیم این افراد رو به سمت خودمون می می 

شون رو بهونه نكنن به پلیس  كه خانوادهبرای این 

شون رو به جای امن  دیم كه خانوادهانگلستان خبر می 

جوری برای خودمون ببرن و خرجشون رو بدن این 

كنیم و نیازي به پلیس هم نخواهیم  گروه درست می 

ه، فعلاً  گیری شاهین هم خیلی راحت میشداشت، دست 

هیچ كدومتون تا اتمام عملیات به سرهنگ خبری نده فقط 

دیگه باشیم و كارمون رو به  باید مواظب خودمون و هم

ی من بود حالا اگه نحو احسنت انجام بدیم، این نقشه

 تونید بگید.اعتراضی دارین می 

 های پسرها هویدا بود. برق تحسین توی چشم

 كنم. نقصیه تحسینت می ی بی آران: آفرین نقشه

 كارمونه! حالم كه چنین فرد باهوشی همسام: خوش

 كنم خواهری.دانیال: بهت افتخار می 
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 شایان: مثل همیشه باهوش و با ذكاوت. 

 تونم بگم بابا محشری!یاسین: فقط یک كلمه می 

 خندی زدم و گفتم: لب 

متشكرم همتون نسبت به من لطف دارین ولی این حرفه  -

 عملی كردنش مهمه.

آران: نگران عملی كردنش نباش ما همه تمام تلاشمون رو 

 شیم.كنیم و مطمئنم كه موفق می می 

 خوبه من بهتون اطمینان دارم.  -

حال شروع كردن به مسخره بازی، احساس  همه خوش

افته كه  گرسنگی كردم فقط خداكنه شكمم به قار و قور ني 

آبروم به باد هوا میره، یهو آران پاشد و بعد از ده مین  

سینی به دست برگشت، سینی رو جلوم گذاشت پر غذاهای 

هام برق نزد دروغ  رنگارنگ بود اگه اون موقع نگم چشم

 گفتم. 

 ای زدم و گفتم:خند دلبرونهلب 

 خیلی ممنون.  -

 خندم شد ولی زود به خودش اومد و گفت: اولش محو لب 
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ت شده  دونم ولی حس كردم كه گشنه كنم نمی خواهش می  -

خاطر همین غذاهایی كه الناز برات كنار گذاشته بود رو  به

 گرم كردم و آوردم. 

 خیلی متشكرم به موقع بود.  -

 آران: نوش جان.

روم رو به طرف پسرها كردم كه داشتن پاسور بازی 

 كردن و گفتم:می 

 ش نیست بیاد با من بخوره؟ كسی گشنه -

 همه گفتن: نه نوش جان. 

 خوری؟ گروه سرود راه انداختین؟ تو چی آران نمی  -

 آران: نه سیرم.

ها آشپزخونه بردم و ظرفبعد از خوردن غذا سینی رو به 

كردم كه زنگ  هام رو خشک می رو شستم داشتم دست 

خونه به صدا در اومد ساعت چهار و نیمِ بامداد بود یعنی 

 تونه باشه؟! چه كسی می 

 كنم. داد زدم: من باز می 

 ی پسرها دنبال من اومدن و جلوی آیفون جمع شدن.همه
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 یاسین: كسی قراره بیاد؟ 

 آران: نه!

 تو دماغی یک دختر اومد: صدای 

 بینید!لطفاً در رو باز كنید من آشنا هستم بیام می  -

ی باز كردن در رو زدم طوری، اما دكمه دونم چهنمی 

جلوی در ورودی منتظر موندیم، با داخل شدن دو نفر آشنا  

 جا بهتم زد!اون هم الآن این وقت شب و این 

كار  جا چي دانیال: ثامر ثمر این واقعاً شمایین؟ ولی این 

 كنین؟!می 

های هردوشون جمع شد با دیدن من و دانیال اشک تو چشم

هاش رو  ثامر سریع ثمر و كنار زد و به سمتم اومد، دست 

هام و غمگین به دوطرف صورتم گذاشت و زل زد تو چشم

 گفت:

محلی كنم و وقتی  تو راه تصمیم گرفته بودم كه بهت بی  -

ببینمت تو گوشت بزنم ولی دلم نیومد و با دیدنت همه 

چی فراموشم شد، چرا به منِ لعنتی نگفتی كه باهات 

افتاد من بدون تو  بیام؟ خدایی نكرده اگه اتفاقی برات می 

ریختم؟ الآن خوبی سالمی چیزیت چه خاكی به سرم می 
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كه نشده؟ به جون خودم راستش رو بگو خوبی باهات كه 

 كاری نكردن؟ 

 خندی به روش پاشیدم و گفتم: لب 

همیشه عاشق این دل نگرونیت و مهرونیت بودم و  -

هستم، جون خودت و قسم نده كه خیلی برام عزیزه، نه 

 ثامر جان من چیزیم نیست خوبم خیلیم عالی.

 محكم من رو تو بغلش گرفت و به خودش فشار داد.

 ثامر: خداروشكر كه حالت خوبه عزیزم. 

هاش مشت كرده و با ابروهای  نگاهم به آران افتاد كه دست 

گره خورده به ما خیره شده بود واقعاً رفتارهاش برام  

ای روی پیشونیم كاشت و از عجیب و غریبه، ثامر بوسه

 من جدا شد به سمت دانیال رفت و بغلش كرد.

خور و شكارم ولی دلم نمیاد  كه ازت دلثامر: با این 

جمعمون رو خراب كنم، ولش گذشته دیگه گذشته مهم 

 الآنه.

 كرد.نگاه كردم كه داشت مثل ابر بهار گریه می به ثمر 

 خوای بیای بغلم؟ نمی  -
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با تموم شدن حرفم سریع خودش رو تو بغلم پرت كرد كه 

 افتم ولی تعادلم رو حفظ كردم.نزدیک بود بي 

شعور  ثمر: تازه حس غریبگی از وجودم محو شد توهه بي 

قدر نسبت بهت  دونم چی داری كه هممون این نمی 

 اییم! خوبی خواهری؟ وابسته

 ی مار دارم، خوبم عزیزم تو خوبی؟ مهره -

 ثمر: بدون تو بد بود ولی الآن كنارت عالیم. 

 از من جدا شد و خودش و تو بغل دانیال پرت كرد.

هات كه الحمدلله طوری دنی جون سیكس پکثمر: چه 

 كردم. سرجاشن آب نشدن وگرنه دیگه بغلت نمی 

 ای زد و گفت:دانیال قهقهه

 كنی؟ هام بغلم می یعنی تو فقط به عشق سیكس پک -

 ثمر: آره پس چی فكر كردی؟

 خیله خب بسه اجازه بدین این آقایون رو معرفی كنم.  -

ور بشه كه  ثامر با دیدن شایان خواست به سمتش حمله

 دانیال جلوش رو گرفت.
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گناهه الآن برات توضیح  دانیال: صبر كن ثامر این بی 

 میدیم.

 شعور عوضی انگل حمال بذار بره نفلش كنه.ثمر: بي 

شما از چیزی خبر ندارید فعلاً با این آقایون آشنا بشید   -

 بعد توضیح میدیم.

 ثامر: ولی... . 

 جدی صداش زدم: 

 داداش؟  -

 ثامر: باشه آبجی هر چی تو بگی.

های آران باز هامون حس كردم كه مشت با گفتن این حرف

ی بین ابروهاش از بین رفت یعنی امكان داره شد و گره

 برای من غیرتی شده باشه؟ نه فكر نكنم.

 به آران اشاره كردم و گفتم:

ایشون جناب آقای سرگرد آران راد هستن نفوذیه و اسم  -

مستعارش آتاش هستش و ایشون هم جناب آقای سرگرد 

مهر هستن نفوذی دوم و اسم مستعارش هم  سامیار بزرگ

 سامه. 
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دیگه  بختی كردن و با همهر چهار نفرشون اظهار خوش

دست دادن به داخل راهنماییشون كردیم كه یهو یادم اومد  

 یاسین نیست به سمت پسرها برگشتم و گفتم:

 پس یاسین كو؟  -

شایان: راستش ما شرط بستیم هر كی بازنده شد بره  

برامون این وقت شب هله هوله بخره و مواد غذایی تا فردا 

خودش غذا بپزه، یاسین بازنده شد وقتی تو آشپز خونه 

 خاطر همین متوجه رفتنش نشدی. بودی اون رفت به

 آهان. -

در مدت نبود یاسین همه چی رو برای ثامر و ثمر توضیح  

دادیم كه ثامر قول داد كمكمون كنه و خودش وكالت شاهین 

دار بكشونتش در مورد شایان هم  رو به عهده بگیره و پای

 كنه.نگران نباشیم خودش حلش می 

ثمر: راستی من هم این دارو رو ساختم فقط باید تو یخچال 

بذاریم با دمای كم كه خراب نشه یه چند تا آمپول تزریقی با  

قرص كه باید به مدت یک هفته مصرف كنه بعد این هفته  

قدر گرده ولی معلوم نیست چهخود به خود حافظش برمی 
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طول بكشه بستگی به مقدار داروی فراموشی كه خورده 

 داره.

 باشه عزیزم كارت عالی بود ممنون.  -

 م بود. ها رو نشنوم دیگه وظیفهثمر: این حرف 

 آران پاشد به سمت ما اومد و گفت:

این داروها رو به من بدید خودم دوتا یخچال دارم  -

كنم برای این داروها دیگه نگران یكیشون رو تنظیم می 

 مكان براشون نباشید. 

 زحمت كشیدین. خیلی متشكرم واقعاً امروز خیلی  -

آران: نه بابا چه زحمتی ما همه دیگه یک خانواده محسوب 

 شیم. می 

ثمر داروها رو برداشت و به دنبال آران رفت تا بگه رو 

 ای تنظیمش كنه چند مین بعدش برگشتن. چه درجه

 جا رو پیدا كردین؟ طوری این راستی شماها چه -

 دانیال: آره دقیقاً سوال من هم هست!

 دیگه گفتن: ثمر و ثامر چشمكي زدن و با هم

 ما رو دسته كم گرفتین؟  -
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دانیال: اوهوم یادمون رفت كه شما دوتا اعجوبین هرجا 

 كنید! بریم پیدامون می 

آره دقیقاً حق باتوهه، پس یاسین كجاست؟ تا الآن نیومده،   -

 رفت. كاشكی یكی باهاش می 

 چید. همون لحظه صدای دادش پي 

شعور بیایید كمكم كنید از یاسین: آهای مفت خورهای بي 

 كت و كول افتادم الهی سقط بشین.

 سام: بیا نگران دلقكمون بودی كه اومد من برم كمكش. 

 شایان: من هم رفتم. 

چون آشپزخونه به سالن دید نداشت متوجه حضور ثمر و  

 ثامر نشد.

 زنی؟ شایان: دلقک جون چرا داد می 

 زنی؟! یاسین: شنی جون حالا چرا تو داد می 

 ثامر: این هنوز آدم نشده. 

فین یک نفر روم رو برگردوندم كه با صورت  با صدای فین 

اشک آلود ثمر مواجه شدم، آخی طفلكی دلش برای این 

 دلقک خیلی تنگ شده بود.
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یاسین: منظورتون از مهمون آشنا چه كس... . كه با دیدن  

ثمر و ثامر حرف تو دهنش ماسید و سر جای خودش  

 وایساد. 

شه قمر دیونه و ثامر مشكل یاسین: واي باورم نمی 

گشا)بخاطر اینكه وكیله این لقبو بهش داده( اینجا باشن باز  

شماها رفتین جای مارو پیدا كردین و افتادین دنبالمون؟! 

 كنید كه عجب!بس نمی 

 ثامر: جای سلام و علیكت شروع كردی وراجی؟ 

 ثمر طاقتش تموم شد و به سمت یاسین پر كشید. 

 یاسین باخنده گفت: 

 كنی؟ آروم دیونه حالا چرا گریه می آروم -

دم گوشش یه چیزی گفت كه سریع ازش جداشد و صورتش 

گلگون یه مشتی هم به بازوش كوبید، حتماً یه چیزی این  

 دلقک بهش گفته كه خجالت كشیده!

 ای زد و گفت:قهقهه

 خوبه یه نقطه ضعف ازت دستم اومده، خوبی قمر جان؟  -

 یاسی جون.ثمر: قمر و مرض 
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 یاسین: یاسی و كوفت. 

 ثامر پاشد به سمتشون رفت و گفت:

كل؟ چطوری باز شما نرسیده به هم شروع كردین به كل -

 پسر؟ 

 همدیگه رو در بغل گرفتن. 

 یاسین: خوبم داداش تو خوبی؟ 

 ثامر: الآن كه جمعمون جمعه حالم از همیشه بهتره.

خندیدیم، روز بعدش با  اون شب تا صبح دور هم گفتیم و 

مسخره بازی و آشپزی یاسین گذشت الحق كه دست پختش  

حرف نداشت، اما در بین حرفامون متوجه معنی رمز 

گاوصندوق شاهین شدیم تاریخ روزی كه پدر و مادرم به  

ی شایان بود روزی كه قتل رسیدن به اعتقاد شاهین كه گفته

 1385مرداد 10شه روح پدر شاهین آرام گرفت می 

ولی قول میدم برای گذاشتن این رمز به گو*ه خوردن  

 بیفته. و اما روز بعدش بازی ما شروع شد!
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ی شاهین  دانیال با تغییر چهره وارد گروه ما شد و تو خونه

ی آران ساكن كنار ما مقیم شد ثمر و ثامر هم در خونه

 شدن. 

الآن هم تو سالن نیشمن كنار یاسین و شایان نشسته بودم و  

مشغول خوردن عصرونه بودیم كه شاهین همراه با آران و 

سام و دانیال وارد شدن ولي سردرگمی از سر و روش  

بارید با چشمک دانیال فهمیدم كه وقت عملی كردن نقشه  می 

هاشون رو عوض كردن و كنار برای نابودی مایكله، لباس

ما اومدن شاهین برای گفتن حرفی انگار مردد بود پس من  

 پاپیش گذاشتم و بحث رو باز كردم.

انگار قصد گفتن موضوعی رو داری ولی مرددی   -

 طور نیست؟ این 

  كنم این خوام چیزی بگم ولی خواهش می شاهین: آره می 

 دفعه تیكه انداختن رو ول كن و راستش رو بگو. 

 پا رو پا انداختم و گفتم: 

 شنوم!می  -

گیری دانیال همون  شاهین: به من خبر رسیده كه موقع دست 

خواستي گزارش بدی كه اش توی آگاهی بودی و می لحظه
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گیر شده تا اقدام كنن، آیا این واقعیت داره و داداشت دست 

 اش بهت خبر داده؟ چه كسی همون لحظه

 ای زدم و گفتم:تک خنده

ها بگم كه داداشم و نجات بدن، و خواستم به پلیسآره می  -

که چه كسی به من گفته باید بگم تو خیلي نادونی كه این 

كنی من بینتون جاسوس زود به اطرافیانت اعتماد می 

گیری دانیال حضور داشته  ی دست دارم كه همون لحظه

 و فوری به من خبر داد البته تا الآنم بینتون هست.

 شه بگی اون شخص كیه؟شاهین: نمی 

 پوزخندی زدم و گفتم: 

بینی كه  نوچ به زودی اون روی اطرافیانت رو می  -

 كنن! طور بهت خیانت می چه

ی ما لبخند بر لب شاهین كلافه و عصبی شد اما همه

دور ماست جناب آقای شاهین  دفعه دیگه دورداشتیم، این 

صبرانه منتظر امشب بودم تا به اتاق شاهین برم، دادور بی 

ی رفتن به اون اتاق  بالآخره انتظارم به پایان رسید و آماده

هوش شدن و من  ها بي شدم مثل دو شب اخیر باز محافظ

سرو صدا وارد شدم گاو صندوق رو باز كردم یک بسته بی 



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

184 

كشیده شد و  USBتراول بیرون آوردم كه همراهش یک 

افتاد زمین خم شدم و برش داشتم و تو جیب شلوارم گذاشتم  

که چه چیزی داخلش  خبر از این شاید به درد بخوره ولی بی 

پنهون شده و روزگار برام چی رقم زده، خیلی سریع 

بیرون رفتم تو باغ شایان منتظرم بود كه بسته تراول رو  

 بهش بدم. 

 شیم. شایان: آفرین فردا دیگه از شر مایكل خلاص می 

 لبخندی زدم كه پشت نقاب قابل دید نبود و گفتم:

 صبرانه منتظرم من دیگه برم شب بخیر.بی  -

 شایان: شب بخیر. 

رو مخفی كردم و به خواب رفتم  USBبه اتاقم برگشتم 

صبح روز بعدش تو سالن غذا خوری مشغول خوردن  

 صبحونه بودیم كه با داد شاهین از جا پریدیم. 

همه سریع به طرف سالن دویدیم، شایان لبخند زنون كنار  

 ما اومد.

و به اتاق كشوندی و متوجه نبود پولا  طوری اون رسام: چه

 شد؟ 
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خوام یه خونه بخرم  شایان: بهش گفتم به پول نیاز دارم می 

 های مخ زنی. جا مقیم بشیم و یه سری حرف ها اون با بچه

 یاسین: چه عجب یه بار تو عمرت كار خاصی انجام دادی. 

 شایان: خفه.

 آران: بس كنید.

كارها تو سالن  ها و خدمت شاهین دستور داد تمام محافظ

كه به یكی بازپرسی كردن تا این جمع بشن شروع كرد یكی 

 كاری كه ما به سمت خودمون كشوندیم رسید. خدمت 

كار: جسارت من رو ببخشید آقا ولی من یک بسته خدمت 

 تراول پیدا كردم ولی از ترسم به كسی خبر ندادم. 

 شاهین با داد گفت: كجا؟

های آ آقا کار به تته پته افتاد: ل.. ا لابه لای لباسخدمت 

 مایكل بود.

 

تونه این كارو شاهین خشمگین گفت: دروغ نگو اون نمی 

 بكنه.

 الناز: راست میگه آقا من هم شاهد بودم.
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 شاهین: وای به حالتون اگه دروغ گفته باشین. 

 كرد.كار نگاه می مایكل هاج و واج به خدمت 

مایكل: آقا من اصلاً به پولاتون دست نزدم و قصد خیانت  

 نداشتم.

 شاهین: الآن همه چی مشخص میشه.

كار وارد اتاق مایكل شدن بعد از چند دقیقه  با اون خدمت 

 تراول به دست و مانند سگ هار خارج شد.

خدا كار من مایكل با تته پته گفت: آ...... آقا ب.... ب... به 

 اس.این یه تلهنیست این 

ست آره؟ عوضی من بهت مشكوک شده بودم شاهین: تله

 انتظار داری باورت كنم؟ 

سریع كلتش رو در اورد و یه گلوله تو مغزش خالی كرد  

 نفس افتاده بود! از شدت عصبانیت به نفس

ی شما كشتم تا بفهمید سزاوار شاهین: این رو جلوی همه

 كنه كی باشه!کار چیه فرقی هم نمی یک خیانت 
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ها هم بعدش هم با عصبانیت از خونه خارج شد محافظ 

اومدن مایكل رو جمع كردن یاسین روش و به طرف شایان 

 كرد دستش رو بالا برد و گفت: بزن قدش نفله.

 هاشون رو به هم زدن. دست 

 آران: قدم اول با موفقیت انجام شد.

اوهوم ولی رئیس جدید باید یكی از افرادمون باشه كه   -

 توسط تو معرفی میشه.

آران: باشه ممنون كه یادآوری كردی امروز میرم دنبال 

 كارهاش.

راستی یاسین و شایان آماده باشید امروز قرار مهمی  آها  -

 دارم باید از عصبانیت شاهین سواستفاده كنیم.

 ایم.یاسین: آماده

 شایان: كار و تموم شده بدون.

 خیله خب بریم آماده بشیم كه دیگه وقت بازیه.  -

اش گیپور بود با  به اتاقم رفتم یک بلوز مشكی كه بالا تنه

ای پوشیدم یک كت طوسی كه كمربند دامن سورمه

كم داشتن بلند  خورد روی بلوز پوشیدم موهام و كه كممی 
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شدن رو شونه كردم و آزاد گذاشتم یک ساعت شیک می 

بند ستش دستم كردم كفش طوسی اكلیلی كه مشكی با دست 

خورد رو پام كردم گوشیمو برداشتم و د  یه مروارید می 

هامون شدیم و به برو كه رفتیم، همراه با پسرا سوار ماشین 

شركت رفتیم قرار داد رو با موفقیت انجام دادم كه خیلی هم  

مهم بود، لبخند زنون از سالن جلسه بیرون زدم كه دیدم 

هام شده بود من هم نامردی نكردم و یک آران محو خنده

 چاره تو افق محو شد.چشمک براش زدم كه بي 

 گرده.كم داره بر می حالم كه شیطنتت كمدانیال: خوش

حالم كه همه چی داره طبق نقشه پیش میره آخه خوش -

 خاطر همین شاد و شنگولم. به

 ها همه به لطف كارای توهه.دانیال: این 

دونم چرا ولی دوست داشتم امروز شاد و شیطون بشم نمی 

 همه كه رفتن خطاب به آران گفتم:

 جا دیگه كاری نداریم. آری بیا بریم خونه این  -

 چاره كپ كرد آران: با منی؟! بي 

 جاست؟ آره دیگه مگه به جز تو كسی این  -



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

189 

 آران: آها باشه بیا بریم، طفلكی هنوز تو هنگ بود. 

همراه آران به خونه برگشتیم دل تو دلم نبود تا بفهمم قراره 

رفت  چه اتفاقي بیفته حتی چیزی هم از گلوم پایین نمی 

ساعت ده شب بود كه یاسین و شایان شاد و شنگول 

 برگشتن خونه.

 سریع سیخ سرجام وایسادم و گفتم:

 چی شد؟  -

 هر دو با ذوق گفتن: 

 بنگ!آماده بشید برای بنگ -

 شده؟ سام: عین آدم بگین چی 

گذرم راستش ما حالم از حرفت می یاسین: حالا كه خوش

فكر كردیم كه فردا قرارداد رو لغو كنه ولی خیلی سریع به 

نقشه همه چی شاهین زنگ زد و لغوش كرد ما هم طبق 

 رو به شاهین نشون دادیم.

شایان: از شدت عصبانیت نزدیک بود بره تو كما دستور 

داد آماده بشیم و به دو گروه تقسیم بشیم و امشب هم 
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دونم كجا رفت خیلی عصبی  نابودشون كنیم خودش هم نمی 

 بود. 

همگی از اعماق وجود شاد شدیم من و آران و سام با 

دوازده محافظ تو یه گروه یاسین و شایان و دانیال با  

دوازده محافظ تو گروه دوم، گروه ما میره سراغ ویلیام 

گروه دوم میره سراغ مایک، ساعت یک شب همه آماده و 

مشكی پوش جلوی ون ایستاده بودیم مهمات رو برداشتیم و  

 پیش به سوی ویلیام.  سوار شدیم

های زیاد و صدای كر با رسیدن به خونه ویلیام با ماشین 

 ی موسیقی مواجه شدیم. كننده

 آران: صبر كنید پیاده نشید.

 خبره؟ جا چهاین  -

جا چه خبره و از وجود ویلیام هم سام: یكیتون بره ببینه این 

 باخبر بشه.

 یكي از افراد پیاده شد و رفت بعد از بیست دقیقه برگشت. 

 آران: چی فهمیدی؟
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برگزار شده جا پارتیه كه توسط الیزابت قربان این  -

ها مرخص شدن و ویلیام هم ی محافظخاطر همین همهبه

 داخل اتاق كارشه. 

پوشیم و سه نفر  این عالیه ما لباس مخصوص مهمونی می  -

كنه و شیم این جوری كسی به ما شک نمی سه نفر وارد می 

 كنیم. كار ویلیام رو تموم می 

تایی هستیم سه نفرتون ی سهآران: فكر خوبیه، ما پنج دسته

مونید و حین خروجمون به پلیس  تو ماشین منتظر ما می 

دین، سه نفرتون زنید و گزارش یک قتل رو می زنگ می 

كنید، سه نفرتون  رین و اتاق كار ویلیام رو پیدا می داخل می 

كنید؛ ما سه نفر  های اطراف اتاق ویلیام رو دور می هم آدم

ریم سراغ ویلیام، سه نفر آخر هم اطراف اتاق  هم می 

دین كه یه وقت كسی نیاد، حالا هم برید آماده  كشیک می 

 بشید. 

هر كی یه لباس زیر بغلش گذاشت و به سمت سرویس  

بهداشتی برای تعویض رفتن خداروشكر فكر همه جا رو  

هام رو عوض كرده و با خودمون لباس آورده بودیم، لباس

 كردم آرایش غلیظی كردم كه قابل تشخیص نباشم.

 چید: یهو صدای آروم آران از بیسیم كوچیکم پي 
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 دلبر اگه آماده شدی بیا بیرون منتظریم. -

فوری بیرون رفتم و همراه آران و سام وارد خونه شدیم،  

 روی آخرین میز ته سالن نشستیم كه قابل دید نبود.

كه نه از دستتون   های كوچكتون باشیدآران: مواظب بیسیم

 افته نه كسی توجه بشه.بي 

 سام: وای اون جا رو؟ 

نگاهمون به اون سمت كشیده شد الیزابت داشت به سمت ما  

 اومد. می 

 ست.وای اگه نزدیكمون بشه كارمون ساخته -

 داشت نزدیک میشد كه از بیسیم آران صدایی اومد.

 شاهین عقاب؟ شاهین  -

 آران: بله به گوشم.

ی سوم انتهای راه رو سمت  قربان اتاق كار پیدا شد طبقه -

 جا اتاقشه تموم. اون راست 

آران:باشه شما دیگه برید پایین مراقب اوضاع باشید سریع 

 باشید تا نرسیده. 
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رفتیم كه یكی ها بالا می فوری از جا پریدیم داشتیم از پله

 صدام زد. 

 هی تو وایسا. -

لعنتی، آرامشم رو حفظ كردم و آروم برگشتم ولی همون 

 لحظه یكی دستش رو چنگ زد و با خودش برد.

 خیر گذشت بدوید بریم. اوووف به -

هامون رو در  سریع بالا رفتیم به اتاقش كه رسیدیم كلت 

گیره گذاشت و با گفتن  آوردیم، آران دستش رو روی دست 

سریع بازش كرد و داخل شدیم، با ورود ناگهانی ما  3  2 1

ویلیام سیخ سرجاش ایستاد و كلتش رو چنگ زد، كه من یه  

لگد زیر دستش زدم و كلت از دستش پرت شد كلتم رو  

 روی پیشونیش گذاشتم تا نتونه حركتی انجام بده.

 هه فكر كردی خیلی زرنگی؟  -

 گفت: هاش رو ریز كرد و چشم

 تو؟! -

 چیه انتظار دیدن من رو نداشتی؟ -
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جا با این سر و  ویلیام: مگه شماها افراد شاهین نیستین این 

 كنین؟ کار می وضع چي 

سام: بله درست گفتی ولی دیگه زیادی از عمرت گذشته و  

 كثافت كاری كردی وقتشه راحتت كنیم.

كنین؟! من باید با  ویلیام: این مزخرفات چیه سر هم می 

 شاهین ملاقات بكنم. 

 كنین. آران: عجله نكن اون دنیا تو جهنم با هم ملاقات می 

كشه اگه  ها شاهین شما رو می ویلیام: خفه شید عوضي 

 كردین. بفهمه چه غلطی 

كن رو به سمت آران پرت كردم كه با یه حركت قاپید  خفه

 و گفتم: 

 زنه.خلاصش كن دیگه زیادی داره زر می  -

اش گذاشت من هم به عقب رفتم تا  خفه كن رو روی اسلحه

 كارش رو بكنه.

ها  ذره عذابت بدم ولی حیف این گلولهخواستم ذرهآران: می 

 كنم.ارزششون از تو بیشتره حرومشون نمی 

 یه گلوله تو قلبش زد كه در جا مرد
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 آران: كارمون تموم شد بریم. 

 شما برین من الآن میام.  -

 جا؟ كار داری دیگه این آران: چي 

 بعداً میگم شما برید. -

 آران: باشه فقط زود دنبال ما بیا.

ی ویلیام  با رفتنشون سریع به سمت گاوصندوق باز شده

هاش رو تو اتاق پخش کاریخلافرفتم و تمام مدارک 

كاری دخترش رو هم تو دست ویلیام های خلافكردم برگه

گیر كنن، با ها ببینن و الیزابت رو هم دست گذاشتم كه پلیس

اتمام كارم از اتاق خارج شدم كه دوتا مرد دنبالم افتادن  

دونم به  شروع كردم به دویدن، كه از شانس گندم لباسم نمی 

چی گیر كرد و زمین افتادم و بیسیمم جای دورتری از من 

هام رو  پرت شد، یه نفر سریع روی كمرم نشست و دست 

بست هر چی تقلا كردم فایده نداشت! من رو به سمت یه 

خوان چه دونم می ها نمی اتاقی كشوندن و در رو بستن لعنتي 

 غلطی بكنن!

 به عجب عروسكی. به -

 آره ولی حیف قراره اعضای بدنش رو بفروشیم.  -
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 كنن! ها قاچاق اعضای بدن می وای خدای من این 

آروم خم شدم  باید هر جور شده از دستشون فرار كنم، آروم

چاقویی كه تو ساق پام پنهون شده بود رو در آوردم  

هام رو باز كردم، داشتن آمپول رو پر از داروی دست 

كه به من تزریق كنن از جا  كردن قبل از این هوشی می بي 

پاشدم یه لگد تو زانوی اولی زدم كه خم شد با آرنج هم تو  

صورت دومی محكم كوبیدم به سمت در دویدم كه تیزی  

 خبری فرو رفتم. چیزی تو كمرم حس كردم و به دنیای بی 

 *** 

 یاسین

 

ی  تو راه بودیم كه زنگ زدن و گفتن مایک تو خونه

شخصیشه و در حال عیش و نوشه، ما هم سریع راهمون 

ی دومش، با رسیدنمون پیاده  رو كج كردیم به سمت خونه

هامون رو در دست هامون رو پوشیدیم كلت شدیم نقاب 

ها رو روی دیوار پرت گرفتیم و با علامت دانیال طناب 

كردیم و ازش پایین پریدیم هر كی به سمت محافظی رفت،  

چوندم كه دستم رو گاز گرفت دستم و دور گردن محافظ پي 
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من هم نامردی نكردم و دستگاه شوک رو تو گردنش فرو  

كردم كه شروع كرد رو ویبره رفتن و افتاده زمین، یكی 

رفت كه براش زیر پا  بدو به سمت شایان می داشت بدو 

 گذاشتم پخش زمین شد و شایان با یه گلوله خلاصش كرد. 

 شایان: یعنی من قربون اون رزمی كارهات بشم. 

 خفه تازه نجاتت دادم.  -

 دانیال: باز شروع نكنید. 

 ست كنار استخره.قربان مایک پشت خونه -

 دانیال: زود باشید بریم.

سریع اون سمت رفتیم و دور تا دورش رو محاصره كردیم 

تا دختر تو بغلش و  مایک روی صندلی نشسته بود و سه

تای دیگه هم دورش بودن با دیدن ما گرخید و دخترها  سه

 شروع كردن جیع كشیدن. 

دانیال با داد گفت: خفه شید اگه صدایی ازتون در بیاد تو  

 كنم. كشتنتون درنگ نمی 

 كنین؟ كار می جا چي مایک: شما دیگه كی هستین و این 
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جا این نظظرت اومدیم اومدیم دورهمی، آخه احمق به -

 كار؟!چي 

 قدر بهتون بدم!مایک: اگه دنبال پولین بگین چه

 تره.شایان: این از یاسین هم احمق

 مرض، تو به جرم خیانت محكوم به مرگی! -

 زنی؟ مایک: داری از چی حرف می 

 وای من دیگه حوصلش رو ندارم یكیتون خفش كنه. -

دانیال ضامن رو كشید و به سمتش شلیک كرد كه به  

پیشونیش اصابت كرد و خونش روی صورت دخترها  

 پاشیده شد. 

جا بمونید مراقب دخترها باشید تا در  دانیال: پنج نفرتون این 

ها  نرن و به پلیس خبر بدین ولی خودتون قبل از ورود اون 

 جیم شین. 

 از خونه خارج شدیم و سوار ماشین شدیم.

ی بدی تو دلم افتاده حس دونم چرا یهو دلشورهدانیال: نمی 

 كنم اتفاقي افتاده.می 

 شایان: به آران یا دلبر زنگ بزن.
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 دانیال: باشه.

داد هر سه نفرمون  هر چی زنگ میزد كسی جواب نمی 

ی ویلیام كج نگران شدیم مسیرمون رو به سمت خونه

كردیم، فقط امیدوارم اتفاقی برای دلبر نیفتاده باشه كه دیونه  

 میشم!

 *** 

 آران 

 

 سام: چرا تا حالا نیومده؟ دیر كرده!

 دونم.كلافه گفتم: نمی 

كردم جوابی  هر چی با بیسیمش ارتباط برقرار می 

 شنیدم نگرانی تمام وجودم رو در برگرفت.نمی 

 من میرم دنبالش. -

 آران صبركن.سام: آران 

جوابش رو ندادم و سریع پیاده شدم و دویدم داخل خونه، به  

شدم كه ی سوم رفتم داشتم از راه رو رد می سمت طبقه

داشتم این  حس كردم چیزی زیر پام له شد خم شدم برش



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

200 

سیم دلبرِ، هزار برابر بر نگرانیم افزوده شد اتاق جلوی  بی 

سیم رو گشتم نبود اتاق دومی هم نبود با باز كردن اتاق بی 

ی رو به روم حس كردم روح از تنم سومی و دیدن صحنه

كردن! رفت دو مرد داشتن شكم دلبرو با چاقو پاره می 

طوری به سمتشون خیز برداشتم و تا سرحد دونم چهنمی 

 مرگ كتكشون زدم.

 سام: یاحسین! 

ها رو یه كاری كن من دلبر رو به سام بدو بیا این  -

 بیمارستان ببرم. 

 باشه بدو. سام: 

چیدم  ی روی تخت رو چنگ زدم و دورش پي ملافه 

روح شده بود و خون ازش سرازیر  صورتش زرد و بی 

میشد تو بغلم گرفتمش و دویدم بیرون تو ماشین گذاشتمش 

خودم هم پشت فرمون نشستم و گازش رو گرفتم كه ماشین  

آوری رانندگی  صدای مهیبی ایجاد كرد، با سرعت سرسام

دونم چرا دیدن كشیدم، نمی ها لایی می كردم و بین ماشین می 

این حالتش داغونم كرده؟! با رسیدن به بیمارستان بغلش  

كردم ماشین رو روشن ول كردم و دویدم داخل بیمارستان  

شروع كردم داد و بیداد كردن كه دكتر و پرستارها دورم  
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جمع شدن و یک برانكاد آوردن دكتر شروع كرد به 

 اش.معاینه

 دكتر: چه اتفاقی براش افتاده؟

 همه چی رو براش توضیح دادم. 

دكتر: ما با این جور چیزها زیاد مواجه شدیم این باند  

كنه فقط خداكنه دیر نرسیده باشی،  قاچاق اعضای بدن می 

 باید منتقلش كنیم اتاق عمل. 

های دكتر دیگه توان ایستادن نداشتم و رو  با شنیدن حرف

زمین زانو زدم بغض بدی تو گلوم نشست، اگه اتفاقی 

بخشم حتی موقع انتقالش به  براش افتاده باشه خودم رو نمی 

اتاق عمل هم دنبالش نرفتم چون هیچ توانی در بدن نداشتم. 

دویدن سام متوجه من شد و به سمتم  از دور دیدم پسرها می 

 اومد.

 جا نشستی؟ سام: چه اتفاقی افتاده چرا این 

یاسین سام رو كنار زد و یقم رو چسبید با اشک و صدای  

 لرزون گفت: 

لعنتی چرا تنهاش گذاشتی چرا باهاش نموندی؟ اگه اتفاقی  -

 بخشمت. لفته نمی براش بي 
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دانیال: بس كن یاسین اون تقصیری نداره و مسئولیتی در  

 قبالش نداره.

های هاش دلم گرفت با بازگو كردن حرفبا شنیدن حرف

دكتر یاسین از شدت نگرانی زیر سرم رفت دانیال به گریه 

افتاد شایان هم شوکه شده و زبونش بند اومد، جلوی اتاق 

عمل منتظر بودیم كه با خروج دكتر همه به سمتش یورش 

 بردیم.

 طوره؟ دانیال: دكتر حال خواهر من چه 

دكتر: نگران نباشید به موقع رسیده بودین ولی نصف  

. مثل این كه ایشون شكمش بریده شده بود اون هم عمیق

خون بوده و الآن هم خون زیادی از دست داده من براش كم

های  كنم ولی شما هم باید غذا و میوهدارو تجویز می 

شیم  ساز بهش بدین كه خوب بشه وگرنه مجبور می خون 

هوشی با  بهش خون وصل كنیم، و یه چیز دیگه آمپول بي 

شدت تو كمرش فرو رفته بود و عوارضی هم به همراه 

خواهد داشت احتمالاً ممكنه دیسک كمر بگیره، فعلاً باید 

تحت نظر باشه تا وقتي هم از سلامت كاملش مطمئن نشدم  

 كنم.مرخصش نمی 
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همگی یک نفس راحت كشیدیم از اتاق عمل كه آوردنش 

های  روح شده بود چشمبیرون به سمتش دویدیم زرد و بی 

هاش رو  گستاخ و گیراش بسته بودن، دوست داشتم چشم

های من هر چند نگاهش سرد  باز كنه و خیره بشه تو چشم

 های ویژه منتقلش كردن.و یخیه! به بخش مراقبت 

دانیال: من میرم داروهاش رو بگیرم و براش چیزهای  

 مقوی بخرم. 

 نذاشتم بره و دستش رو گرفتم باعجز نگاهش كردم و گفتم: 

 بذار من برم مقصرش من بودم پس بذار من برم. -

باشه برو ولی بدون مقصرش تو نیستی درضمن  دانیال: 

 برگشتنی بیا پیشم كارت دارم. 

 زحمت بده.باشه ممنون فقط سوئیچ ماشین رو بی  -

ها دانیال: دست من نیست پیش یاسینِ ماشین تو رو محافظ 

که یادت رفته ما همه با ون اومدیم  بردن عمارت، مثل این 

ها برامون ماشین اوردن سوئیچ رو هم دادن دست محافظ 

 یاسین. 

 آهان حواسم نبود.  -
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بین دوراهي موندم آخه یاسین الآن از دستم شكاره ولی كار 

فوقش یه مشت و فحش نصیبم تری داشتم ولش فوقمهم

میشه، تو اتاقی كه براش سرم وصل كرده بودن رفتم تنها 

بود ولی صورتش رو به پنجره بود و من رو ندید.  

 گفتم: آروم به سمتش رفتم و آروم

خوام زحمت سوئیچ ماشین رو به من بدی؟ می میشه بی  -

 داروهای دلبر رو بیارم.

هاش وقتی روش رو به طرفم برگردوند كپ كردم چشم

سرخ بودن من واقعاً سر در نمیارم بین یاسین و دلبر  سرخ

قدر گریه نكرد! یعنی ممكنه چی هست؟! حتی دانیال هم این 

تونم چنین چیزی رو  عاشقش باشه؟ نه امكان نداره نمی 

 قبول كنم.

خوام اون موقع تو حال خودم نبودم یاسین: من معذرت می 

جوریه  برای همین تو رو مقصر دونستم دلبر همیشه این 

كنه براش فرقی چیزی كه تو سرشه رو فقط عملی می 

كنه كه ممكنه به ضررش تموم بشه، اگه تعجب كردی نمی 

كه خیلی برام عزیزِ  خاطر این كه چرا این شكلي شدم! به

بیشتر از خیلی بدون اون من دیگه دنیایی ندارم تحمل درد 

كنم. خلاصه بگم شرمنده سوئیچ كشیدنش رو ندارم دق می 
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های آخرش مثل خنجری بود هم داخل جیب ژاكتمه. حرف 

 كوب شدم شوک بدی بود. كه تو قلبم فرو كردن سرجام میخ 

 جوری شدی؟!یاسین: چته چرا این 

 چي... چیزیم نیست خوبم.  -

ی صد كیلویی وصل كردن به زور قدم انگار به پاهام وزنه

داشتم سوئیچ رو برداشتم و از بیمارستان بیرون زدم، برمی 

بار اسمم رو  اما فكرم همش درگیر بود تو داروخونه سه

كه صدا زدن ولی از بس تو فكر بودم متوجه نشدم، تا این 

هام به  ای به من زد و به خودم اومدم اخمیه دختری سلقمه

های شدت تو هم رفت داروهاش رو گرفتم، غذا و میوه

ها رو  ساز خریدم و به بیمارستان رفتم، كیسهمقوی و خون 

به دست شایان دادم و دنبال دانیال تو حیاط رفتم یه جای 

خلوت روی صندلی نشسته بود كنارش جا گرفتم ولی  

 هام تو هم بود. چنان اخمهم

هات دانیال: چته؟ رفتنی كه خوب بودی چرا الآن اخم

 بدجوری تو همه؟! 

چیزیم نیست فقط یک سوال دارم صادقانه جوابم رو بده،   -

 چی بین یاسین و دلبره؟ 
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 خندی زد و گفت: تک

 پس دردت اینه؟ خیلی خوب میگم. -

 . . راستش.. 

 همه چی رو دربارشون گفت.

 برادری باشه؟ ولي مگه میشه این همه علاقه خواهر  -

ها  ی بینشون تعجب نكن این دانیال: حالا كه شده، از علاقه 

با هم به دنیا اومدن با هم بزرگ شدن با هم زندگی كردن  

 تره. دلبر بیشتر از من كه داداششم به یاسین نزدیک

حرف سرم رو پایین انداختم ولی راست میگه دلبر به  بی 

كنم همشون میگه داداش حتی به ثامر! حالا كه فكر می 

بینم حق با دانیاله یاسین اون شب با ثمر یه جور دیگه  می 

بود و اون هم هی سرخ و سفید میشد پس ثمر رو در نظر 

 داره نه دلبر.

دانیال: حالا نوبت منه كه سوال بپرسم و تو صادقانه جواب  

 بدی. 

 شنوم.می  -

 دانیال: تو به دلبر علاقه داری مگه نه؟
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بند حرفش خیلي سریع روم رو به طرفش برگردوندم  پشت 

 كه صدای چیریک گردنم در اومد.

خوام بدونم و دانیال: یواش چته صادقانه جوابم رو بده می 

 كمكت كنم.

 مردد بودم كه بگم یا نگم 

 كنم به من بگو.دانیال: خواهش می 

درسته كه مغرورم ولی كسی نیستم كه بگم نه قبول  -

كنم یا امكان نداره كه من مغرور عاشق شده باشم  نمی 

ست، ولی واقعاً ی علاقهچون تمام حس و حالاتم نشونه

گم عاشقشم چون  مند شدم نمی طوری علاقهدونم چهنمی 

هنوز به اون مرحله نرسیدم، درسته كه هنوز قلبم با  

خواد برای  تپه ولی دوستش دارم دلم می تند نمی دیدنش تند

من باشه از اخلاقش خوشم میاد چون به كسی محل 

ذاره مقابل جنس مخالفش هم سرد و خشک میشه، تو  نمي 

این مدت فهمیدم كه هم شیطونه هم مهربون ولی اتفاقات  

تونه مثل قبل خاطر همین نمی اخیر داغونش كرده به

زنه بالا خیلی  تش می باشه، اما با یه تلنگر رگ شیطن

تنهاست و نیاز داره كسی كنارش باشه، زیاد به سمتش 

كه كسی و به خصوص تو فكر بدی در نمیرم بخاطر این 
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زده شدن موردم نكنه و هم باعث آزار دلبر نشم و با پس

من داغون نشم، آره من واقعاً دوستش دارم و روز به 

روز هم علاقم بیشتر میشه، حتی میشه گفت یه روزی 

كار كنم كه اون به سمتم  دونم چي عاشقش میشم اما نمی 

ای نسبت  كشیده بشه این رو هم قبول دارم كه هیچ علاقه

ها رو به من بگی  خواستی این به من نداره، فكر كنم می 

 درسته؟ 

 با لبخند گفت: 

ها رو بهت بگم و واقعاً هم ی این خواستم همهدقیقاً می  -

اته كه ی صادقانهی علاقهكنم این نشونهتحسینت می 

 تونستی خوب بشناسیش،

غیرتم یا  ها رو الآن بهت بگم فكر نكن كه بی اگه این حرف 

بختي خواهرم رو از خواهرم خسته شدم نه من خوش

دونم آدم  خوام، من تو رو خیلی خوب شناختم و می می 

سپارم دستت  خوبی هستی از این به بعد خواهرم و می 

درسته كه با هم عقد نیستین ولی از این به بعد خودت رو 

مالک اون بدون و برای به دست آوردنش تلاش كن، 

مغرور باش ولی كنارش غرورت رو ببوس و بذار كنار، 

سعی كن از اون تلنگرها بهش بزنی كه باز شیطون بشه  
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هاش شریک هاش رو با وجود گرمت پر كن و تو غمتنهایي 

ی بین اون و یاسین حسادت یا حساسیتی  باش، به علاقه

كنه و میره، نشون نده چون اگه عاشقت هم باشه ولت می 

از خیانت و دروغ بدش میاد سعی كن حتی به شوخي هم 

كه شده حرفی از این دو تا نزنی، من به روت نمیارم كه  

تو بهش علاقه داری با همه مغرور و خشک باش حتی با  

هاتون مهربون و شیطون باش این  دلبر ولی تو تنهایي 

جوری بیشتر خوشش میاد که رابطتتون خصوصی بمونه 

ولی اگه بدونم روزی تو دلیل غم و اشكش بودی تا  

وقت بعد از اون دلبر رو با  بخشمت و هیچ دنیاست نمی دنیا

رو جدی بگیر من سر   هات نخواهی دید تهدیدمچشم

 خواهرهام حساسم! 

 لبخندی زدم و گفتم: 

هایی رو كه چشم و ممنون قول میدم تمام حرف حرف  -

 الآن گفتي در ذهنم بسپارم و دونه به دونه انجامشون بدم.

دلبر، دلبر  -بدو به سمتمون اومد نفس زنون گفت: سام بدو 

 هوش اومده. به

 حالی از صندلی بلند شدیم.با خوش
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 دانیال دستش رو روی شونم گذاشت و با لبخند گفت:

 موفق باشی داداش، در ضمن چشمت روشن.  -

چشمكی زد و رفت خدایا شكرت كه همه چی داره با خوبی 

 و خوشی پیش میره. 

 *** 

 دلبر 

 

هام رو باز و بسته كردم بعد آروم باز كردم  چند باری چشم

كردم یه دكتر  حالی به اطرافم نگاه می با سستی و بی 

ی علائم حیاتیم  سال و چندتا پرستار دورم كردن و همهمیان 

ی آخر  فكر بودم كه لحظهرو چک كردن، ولی من در این 

زیر دست باند قاچاق اعضای بدن بودم یعنی الآن چه 

نه ناقص شدن  اتفاقی برام افتاده؟ چی از من ناقص شده؟ نه

مهم نیست نكنه با من كاری كرده باشن نكنه من هم مثل 

زده شدم دست دكترو رو گرفتم  دارا بدبخت شدم؟!! وحشت 

 خواستم ازش بپرسم برای همین گفتم: نمی 

 میشه آقای آران رو صدا بزنید كارش دارم؟ -
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هاش دكتر: همون پسری كه خشک و مغروره و همیشه اخم

 تو همه؟ 

 ی بله تكون دادم. سری به نشونه

 دكتر: باشه حتماً.

به شدت نگران بودم و استرس داشتم با ورود آران سریع  

ای كشیدم  چید و جیغ خفهنشستم كه درد بدی تو شكمم پي 

 وحشت زده به سمتم دوید.

جوری به  آران: آروم باش دلی تو تازه عمل شدی این 

 زنی. خودت آسیب می 

 من و رو تخت خوابوند دستش رو گرفتم و با عجز نالیدم: 

کارم كردن چه بلایی سرم  آران تو رو خدا بگو چي  -

 آوردن؟ 

آران: كاری نكردن دلی من به موقع رسیدم فقط نصف 

 شكمت و... . 

 نذاشتم ادامه بده پریدم وسط حرفش و گفتم:
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نه منظورم این نیست مهم نیست كه عضوی از من نه -

ناقص بشه ولی تو رو به جون عزیزترین كست قسمت 

 میدم بگو كه قبل پاره كردن شكمم با من كاری نكردن؟ 

 انگار تازه دوهزاریش افتاد با مهربونی گفت: 

ها كاری باهات نكردن و نداشتن فقط هدفشون  نه اون  -

 اعضای مهم بدنت بود كه من جلوشون رو گرفتم. 

 هام سرازیر شد:اشك

 ترسیدم خیلی ترسیدم كه نكنه بدبختم كرده باشن.  -

یهو حس كردم در جای گرمی فرو رفتم و چیزی دورم  

هاش مواجه چیده شد سرم رو كه بلند كردم با جنگل چشمپي 

شدم من رو تو بغلش گرفته بود، با مهربونی كه فقط من  

 شاهدش بودم لب زد: 

معنی بود تا وقتی من كنارت هستم تو از دلی نگرانیت بی  -

ذارم اتفاقی رو به راه بودن همه چیز مطمئن باش نمی 

 افته. برات بي 

 هام رو پاک كرد و ادامه داد:اشک 
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دونی جنگل همیشه رو به روی دریا هست و اگه دریا  می  -

طوفانی بشه ممكنه باعث آسیب رسوندن به جنگل و  

كنم دیگه نگاه دریاییت هاش بشه؟ پس خواهش می درخت 

 افته.هام به تلاطم می رو طوفانی نكن كه جنگل چشم

درسته كه حال مساعدی نداشتم ولی خر نبودم و احساسی 

حرف زدنش و عمق نگاهش رو درک نکنم! فقط مشكل  

ای یا حسی بهش ندارم اما دلی جا بود كه من هیچ علاقهاین 

گفتنش و احساسی حرف زدنش خیلی به دلم نشست اولین 

قدر از زبون كرد و چهبار بود یكی اسمم رو مخفف می 

 آران شیرین بود! 

با زده شدن در از من جدا شد با بفرمایید آران یه پرستار 

 خوشگل اومد داخل.

ها حتی یكی  پرستار: سلام خوشگله حسابي طرفدار داري

خاطرت زیر سرم رفت خداروشكر الآن بهتر شدی پس به

 وقتشه به بخش، منتقلت كنیم. 

آران: صبركن تو بخش نبرینش یه اتاق خصوصی براش 

 آماده كنید. 

 اش كنن.پرستار: چشم الآن میرم اطلاع میدم كه آماده
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 آران منظورش از یكی زیر سرم رفت كی بود؟  -

 آران: یاسین، خیلی نگرانت بود. 

 هیني كشیدم 

جوریه با  طوره خوبه؟ اون همیشه این وای الآن حالش چه -

 بد شدن حالم داغون میشه لعنت به من الآن كجاست؟

آران: آروم باش دلی خوب معلومه دیگه خیلی دوستت 

 داره، حالش خوبه فقط براش سرم وصل كردن همین. 

با ناراحتي روم رو به طرف مقابل برگردوندم دستش رو  

 م گذاشت و روم رو به طرف خودش برگردوند. زیر چونه

 با لبخند جذابی گفت: 

دلی این ناراحتیت برای چیه؟ مگه این اولین باره كه   -

جوری میشه؟ بدون شک اگه تو هم جای اون بودی  این 

حالت بدتر میشد شما باید عادت كنید دیگه الآن هم حالش 

 خوبه و برای دیدنت میاد پس ناراحتی نداره باشه؟ 

ناراحتیم فراموشم شد  از احساسی حرف زدنش دلم گرم و 

 با لبخند درجوابش گفتم: 
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شم و خاطر تو و جنگل چشمانت ناراحت نمی باشه به -

 كنم عادت كنم. سعی می 

 های قشنگش برق خاصی زد.چشم

 آران: ممنون دلی جان. 

خاطر پرستار: ببخشید من در زدم ولی جوابی نشنیدم به

همین اومدم داخل، اتاق آماده شده پسرهای بیرون هم ما رو  

خوان بیان داخل ولی اون پسر چشم آبي دیونه كردن می 

جلوشون رو گرفته آقای محترم اگه اجازه بدین ما بیمار رو 

 ها هم باهاش یه ملاقاتی بكنن. آماده كنیم تا ببریمش اون 

 بینمت. آران: بله البته، دلی من فعلاً میرم بیرون بعداً می 

 باشه. -

با رفتن آران پرستارها به سمتم اومدن لباسام رو عوض 

كردن روی تخت خوابوندن و من و به اتاق خصوصی  

جا منتظر من بودن با  ی پسرها اون منتقل كردن، كه همه

دیدنشون هرچند درد داشتم اما لبخند ملیحی زدم تا بیشتر از 

این نگران نشن، یاسین به محض دیدنم به سمتم پركشید و  

چید، من و تو بغلش گرفت كه درد بدی تو كمر و شكمم پي 

محكم لبم و گاز گرفتم و سرم رو پایین انداختم تا كسی  
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یكی اومدن  متوجه نشه درد دارم از من جدا شد، بعدش یكی 

كنارم و احوال پرسی كردن فقط آران یه گوشه ایستاده بود، 

 زدم،درد امانم رو بریده بود به زور حرف می 

 پس شاهین كجاست؟ به ثمر و ثامر كه خبر ندادین؟  -

دانیال: نه به ثمر و ثامر نگفتم چون مطمئنم حالشون از 

یاسین هم بدتر میشد، شاهین هم معلوم نیست كجاست فعلاً  

 ازش خبری نداریم! 

 آهان ولی خوب كردی بهشون نگفتی.  -

وقتی پرستار بهشون گفت كه وقت ملاقات تمومه فقط یک  

نفر به عنوان همراه بمونه همه شروع كردن به دعوا كه 

 چه كسی بمونه.

 آران جدی و با صدای رسایی گفت:

 مونم اعتراضی هم نشنوم. رید خونه من می همتون می  -

ی آخر دانیال همه ساكت شدن و قصد رفتن كردن لحظه

چشمكي به آران زد كه معنیش رو نفهمیدم، همین كه رفتن 

 از شدت درد آران و صدا زدم: 

 آران! -
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 آران: جانم درد داری؟ 

 نالیدم:

میرم از آران به پرستارها بگو بهم مسكن بزنن دارم می  -

 درد!

نگران فوری رفت پرستار و صدا زد یه مسكن و آرام  

دونم چه ساعتی بود بخش بهم زدن كه به خواب رفتم، نمی 

كه بیدار شدم ولی هوا هنوز تاریک بود، با باز شدن در 

داشت تا مبادا آروم قدم برمی خودم رو به خواب زدم آروم

من بیدار بشم الحق كه مرد خوب و مهربونیه روی صندلی 

كنار تختم نشست بوی عطرش مشامم رو پر كرد آروم 

دستم رو در دست گرمش گرفت و با شصتش شروع به  

نوازش دستم كرد، صدای گیرا و مردونش در گوشم طنین  

 انداخت. 

مند شدم اما این رو  طوری بهت علاقه دونم چهآران: نمی 

دونم كه خیلی دوستت دارم تو دختر جثور و قوی هستی  می 

طور شیطون و مهربون، همین كه دیدم از درد رو به همین 

موت بودی اما دم نزدی فهمیدم كه از مرد هم مردتری 

شاید ندوني ولي با دیدنت در اون حال قلبم درد گرفت فكر  

میری به كردم بهتر شدی اما وقتی گفتی داری از درد می 



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

218 

خودم لعنت فرستادم و خیلی نگرانت شدم، روز اولی كه  

دیدمت از اون همه خشم و نفرتی كه در نگاهت بود به  

خودم لرزیدم فكر كردم آتش انتقام كورت كرده بود اما تو  

كدوم از دلت رو از خشم و انتقام پاک كردی چون هیچ 

ی انتقام نیست خیلي از رفتارهات، كارهات نشونه

شخصیتت، و حتی خودت هم خوشم اومده تو همه چی  

كنم تا  ترسم من لایقت نباشم اما باز هم ولت نمی تمومی می 

وقتی كه از زبون خودت بشنوم كه من رو دركنارت 

دونم بیداری و  كنم. می خوای اون وقته كه ولت می نمی 

هات و پلک زدنت  هام رو شنیدی از طرز نفسی حرف همه

شناسمت  طور این همه می فهمیدم، شاید تعجب كنی كه چه

منی كه زیاد كنارت نبودم ولی دورا دور حواسم بهت بود  

تک حركاتت رو زیر نظر داشتم حتی بیشتر از  و تک

 خودت شناختمت دلی. 

 هاش.هام رو باز كردم و گم شدم در جنگل چشمآروم چشم

خواد  ای بهت ندارم ولی دلم می آران من هنوز هیچ علاقه -

 كنارم باشی. 

مونم تا وقتی كه بهم دونم عزیزم من منتظرت می آران: می 

 مند بشی.علاقه 
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 مونی؟ واقعاً منتظرم می  -

 آران: آره دلی من به جز تو كسی رو ندارم.

قصد جسارت ندارم پس میشه همه چی در مورد خودت   -

ت بدونم تو كه از همه  رو به من بگی؟ تا بیشتر درباره

 چی من خبر داری!

آران: البته حقته كه بدونی، من پدر و مادر ندارم و نه  

های بدی بودن و مجازات شناسمشون فقط شنیدم كه آدممی 

شدن یه خواهر دارم كه اسمش آرمیتاست و پرستاره 

دوتامون كنار آقاجون و مادرجون بزرگ شدیم با مردنشون  

ارث و میراث به ما دوتا رسید ولي تا حالا بهش دست 

کنیم كه خیلی بزرگه  ی اونا زندگی می نزدیم فقط تو خونه

قصد داشتیم بفروشیمش ولی دلمون نیومد، من كه بیست و  

هشت سالمه و سرگردم الآن هم دو ساله تو مأموریتم، این 

ی زندگیمه دلی نه مادر و پدر شناختم نه محبتی و نه  قصه

 كنم. عشقی الان كنار تو دارم تجربشون می 

 متأسفم قصد ناراحت كردنت رو نداشتم.  -

خیال بابا هر کی یه مشكلي داره گذشته مهم نیست  آران: بی 

 مهم الانه.
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 *** 

 *ده روز بعد* 

 

ده روزی از اون موقع گذشت و من مرخص شدم، شاهین  

كه چه اتفاقی برام افتاده قیامت به پا كرد، با فهمیدن این 

دادن که از جام تكون بخورم، الآن هم  پسرها هم اجازه نمی 

هام رو كشیدم. امروز قرار  خداروشكر بهتر شدم و بخیه

بود كه پسرها به مأموریت فرستاده بشن بدون من، حالا چه  

یكی اومدن تو اتاقم و خداحافظی  دونم! یكی مأموریتی نمی 

 خواست از اتاق خارج بشهی آخر كه آران می كردن لحظه

 صداش زدم:

 آران؟ -

 آران: جونم؟ 

 مواظب خودت باش. -

 آران: چرا؟ 

 كارمی دلم نمیاد آسیب ببینی. چون كه هم -

 ای كرد و گفت: خنده
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 جاز تو هم مواظب خودت باش. ی لج دیونه -

كردم یهو یادم اومد كه از بالای بالكن به رفتنشون نگاه می 

رو چک نكردم الآن وقت مناسبیه چون شاهین  USBاون 

تاپم گذاشتمش فقط یک ویدیو داشت ویدیو رو نیست، تو لپ 

هام كور میشد و کردم و چشمباز كردم كه اي كاش باز نمي 

 دیدم... .نمی 

آتش خشم، كینه، انتقام، نفرت در وجودم شعله كشید 

هام سرازیر شدن قلبم به شدت درد گرفت حتی  اشك

تونستم درست نفس بكشم. لعنت بهت شاهین لعنت بهت  نمی 

رحمی، صفت حیوون هم كمه براش مادر و قدر بی كه این 

دادن اون هم به چه وضعی! دستم رو  پدرم رو شكنجه می 

شد مادرمو ع*ر*ی*ا*ن كرده روي دهنم گذاشتم باورم نمی 

بودن جلوی اون همه مرد و با مشت و لگد به جون تن  

قدر بد زدن كه خونریزی كرد و  نحیفش افتاده بودن اون 

كرد مرد بابام زجه میزد و شاهین رو لعن و نفرین می 

بعدش دارا رو آوردن و همه رو بیرون كردن فقط شاهین  

و روی قلبم گذاشتم شدت  و دارا و بابام موندن دستم ر

دردش صد برابر شد دارای كوچولوی من رو مثل مامان 

های بابا بهش دست درازی  ع*ر*ی*ا*ن كرد و جلوی چشم
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كرد وای بر من این بدترین شكنجه برای بابای باغیرتم بود  

لعنت بهت شاهین یهو بابام با همون دست و پاهای بسته 

سر خورد و افتاد زمین سریع به سمتش دویدن و گفتن بر 

اثر شوک و فشار زیاد سكته كرده و مرده اما باز هم 

شاهین راحتشون نذاشت با دیدن كار بعدی كه كرد جیغ 

از روی كاناپه سر خوردم و افتادم زمین خدای من  زدم و 

خدا سخت بود جسد مادر و پدرم رو  تحملش سخت بود به

تكه كرد و آخرش تو ماشین گذاشت و سوزوند به سر و  تكه

كردم خدای من زدم و گریه می کوبیدم جیغ می صورتم می 

ام طور تونست این كار رو با خانوادهدارم دیونه میشم چه

جور حیوونیه؟! نفس كم آوردم قلبم دیوونم كرده چه بكنه این 

خاطر همین از خونه تحمل فضای خونه برام سخت بود به

شرت تو این هوای سرد زیر بارون راه بیرون زدم با یه تي 

طور با  میرم؟ چهطور نمی كردم چههق می رفتم و هقمی 

ی راه كنم؟! نیمهایسته و دق نمی ها قلبم نمی دیدن این صحنه

دیگه پاهام یاری نكرد و زمین افتادم با اشک و دلی شكسته 

 رو به آسمون كردم. 

 و از ته دل داد زدم:
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شناسی خدا خستم شده تو خدایی طاقت و صبر رو می  -

این خیلی برام دردناک بود كم آوردم تحملش رو ندارم، 

كشم هر روز یه  كنم جونم رو بگیر دیگه نمی التماست می 

شوک بزرگی بهم وارد میشه من یه دخترم مگه تحملم  

قدر دووم دارم؟ یه روزی میشم تموم  قدره مگه من چه چه

طور چشم تو چشم بذار روز تمومیم امروز باشه دیگه چه

شاهین بذارم و دم نزنم؟ خدایا این همه مصیبت بس 

نبود؟ لعنت به روزی كه من توش به دنیا اومدم كاش 

 كشیدم.قدر زجر نمی مردم و این می 

گوشیم رو در آوردم و آهنگی كه وصف حالم بود رو پلی  

 كردم و همراهش اشک ریختم.

گاهی هوا یه جوریه كه دوست داری بری و گم بشی تو 

 خیابون

خواد ابری بشه آسمون و بباره خیس بشی زیر  دلت می 

 بارون

خواد پیشِ می خواد داد بزنی دلت وقتی هوا بارونیه دلت می 

 یكي دردت و فریاد بزنی
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قدره گریه سر بدی تنهایی تو بارون كه هق هقت بپیچه  اون 

 تو خیابون

خواي حرف بزنی با  ها فقط می گیره از آدمگاهی دلت می 

كنن خدا بگی دلت خیلی پره این روزها دارن دیوونت می 

 ها. بعضي 

 

 آهنگ هویار/وقتی هوا بارونیه/ 

قدر اشک ریختم و زیر بارون موندم تا لرز شدیدی  این 

حالی و سستی گذروندم، داخل گرفتم باز راه رفته رو با بی 

های داغ شده با همون لباساتاقم شدم حس كردم تنم داغ

خیس روی تختم دراز كشیدم توان نداشتم كه عوضشون كنم  

حالم خیلی بد شده بود انگار داشتم لحظات آخرم رو سپری 

كردم روی تختم دراز کشیده بودم که در به شدت باز می 

شد و شاهین تلو تلوخوران به سمتم اومد با دیدن من 

 هاش خمارتر شد.چشم

برای اولین بار ترسیدم که نکنه از ضعف من و نبود  

پسرها بخواد سواستفاده کنه چون داشتم تو آتیش تب 
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بود نه نایی برای تقلا داشتم   سوختم و نه کلتم کنارممی 

 کنارم دراز کشید و من رو بغل کرد.

تیزی چیزی رو گردنم حس کردم که حدس زدم چاقو باشه  

هام داشت روی  کار کنه چشمخواد با من چی دونستم می نمی 

که قراره وقتی چشم باز کنم یا  خبر از این افتاد بی هم می 

 نکنم ببینم در چه حالم ولی... . 

 *** 

 آران//

 

منتظر هواپیما بودیم كه به آمریكا برای مأموریت بریم 

ی عجیبی  جا تموم شده بود اما دلشورهچون كارمون این 

افتاد و  گرفتم اتفاق بدی می هایی كه دلشوره می داشتم موقع

افته؟  داد نكنه اتفاقی برای دلبر بی الآن هم دلم گواه بد می 

اون تو خونه تنهاست نكنه شاهین بیاد سراغش؟ لعنت به  

تونم  فكر كه تنهاش گذاشتم به پسرها گفتم كه من نمی من بی 

همراهشون برم و باید برگردم كار مهمی برام پیش اومده، 

هاشون اهمیتی ندادم و با دو از فرودگاه خارج به صدا زدن 

دونم چرا شدم سوار ماشین شدم و گازش رو گرفتم، نمی 
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م بدتر میشد تا جایی كه ماشین سرعت  هر لحظه دلشوره

روندم كم مونده بود ماشین از شدت سرعت  داشت. می 

پرواز كنه با نزدیک شدنم به خونه نزدیک بود با یه 

ماشینی شاخ به شاخ بشم، وای خدای من ماشین شاهینه كج 

وسط جاده پارک شده بود حتماً ... سریع پیاده شدم و 

دوییدم داخل خونه همه جا سوت و كور بود، لعنتی به اتاق 

ی  با ضرب باز كردم كه بادیدن صحنهدلبر كه رسیدم درو  

روبه روم وجودم پر خشم شد، آشغال عوضی به سمتش 

جون  یورش بردم چاقو رو از دستش گرفتم و از بغل بی 

هوش شد ولی دلبر آوردمش بیرون اینقدر كتكش زدم كه بي 

دونست من کتکش زدم، به نمی  حال بود کهقدر بی اون 

طرف دلبر رفتم وقتی دستم به دست دلبر برخورد كرد  

سریع دستم رو كشیدم حس كردم یه لحظه سوختم باز 

دوباره لمسش كردم یا ابوالفضل یه كوره آتیشه نكنه تشنج 

كنه؟! یكي از دستامو زیر گردنش و دیگری رو زیر  

بودن  پاهاش گذاشتم و بلندش كردم انگاری لباساش خیس 

این دختر آخر خودشو به كشتن میده با این كاراش، سریع  

دوییدم بیرون ماشین هنوز روشن بود تو ماشین گذاشتمش 

خودم هم پشت فرمون نشستم و گازشو گرفتم نزدیكای  

ی ماشین  بیمارستان با یكی تصادف كردم پیشونیم به شیشه
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برخورد كرد و زخمی شد دلبر هم به پایین پرت شد سریع 

پیاده شدم دلبرو تو بغلم گرفتم و دوییدم سمت بیمارستان  

خداروشكر براي اون یارویی كه باهاش تصادف كردم  

اتفاقی نیفتاد، پرستارا برانكادر آوردن و بردنش به سمت 

 دكتر رفتم و گفتم: 

 دكتر حالش چطوره چه اتفاقی براش افتاده؟ -

دكتر: تشنج كرده فشار روحی زیادی متحمل شده ما تمام 

 كنیم امیدوارم زنده بمونه. تلاشمون رو می 

های انتظار نشستم  سرمو با دو دستم گرفتم و روی صندلی 

واقعاً مونده بودم چه خاكی تو سرم بریزم ولی منظور دكتر  

از فشار زیاد چی بود؟! موقع رفتنمون كه خوب بود آشفته  

ترسم از دستش بدم مثل یک جواهر و نگران بودم می 

مراقبت كنم تا مونه كه بلد نیستم چطور ازش بها می گران 

 از دست ندمش!

 پرستار: آقای محترم با شمام.

سربلند كردم كه با یک پرستار مواجه شدم خودمو مرتب 

 كردم و گفتم: 

 بله با من بودی؟  -



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

228 

های  زنم لباسپرستار: پ ن پ سه ساعته دارم صداتون می 

 بیمار خیسن براش یک دست تمیز بیارین. 

سری تكون دادم و از بیمارستان خارج شدم دنبال ماشینم 

گشتم كه یادم اومد خراب شده یک ماشین گرفتم و گفتم  می 

جلوی درمنتظرم بمونه تا بیام، به اتاق دلی رفتم اون آشغال 

از جاش تكون نخورده بود به سمت كمد رفتم یک دست 

تمیز وگرم برداشتم و داخل یک كیف كوچیكی گذاشتم با  

عقب گرد كردنم پام به چیزی خورد كه نزدیک بود كله پا 

هم  USBتاپ دلی یک ون هم چیزی نبود غیر از لپ بشم ا

تاپ رو برداشتم روی تخت  بهش وصله بود، خم شدم لپ 

نشستم و بازش كردم خداروشكر رمز نداشت، آخرین 

ای كه دلی مشاهده كرده بود فقط یک ویدیو بود  صفحه

شد، اولش اون زن و مرد رو  روش كلیک كردم و پخش

ی دلبرن با  نشناختم ولي با دیدن دارا فهمیدم كه خانواده

ها حس كردم قلبم مچاله شد، ای  رحمی دیدن این همه بی 

رحمی خدای من دلبر اون چه  لعنت بهت شاهین كه اینقد بی 

حالی بهش دست داد؟ حالا بهش حق میدم چرا این جوریه 

تونه قوی باشه بالاخره  چرا رفتاراش سردن هرچقدر كه می 

خواد دختره احساس داره، بعد این همه اتفاق چطوری می 
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خواد شاد زندگی كنه؟  تو این خونه ادامه بده؟ چطوری می 

من باید خیلی مواظبش باشم اون نباید داغون بشه، اون  

 كنم.آشغالا نباید قصر در برن همشونو نابود می 

یهو گوشیم زنگ خورد دانیال بود اصلاً اینارو فراموش  

 كرده بودم.

 الو. -

دانیال: الو پسر كجایي چرا با اون حال رفتی؟ نگرانم  

 كردی دلبر چطوره خوبه؟ 

 نه چیزی نیست برام كار فوری پیش اومد، رسیدین؟  -

 دانیال: آره جون عمت، آره رسیدیم دلبر كجاست؟ 

 خوابه. -

گردم  دانیال: آران بهونه نیار دلبر كجاست وگرنه بر می 

 لندن. 

 خب خب چطور بگم.  -

 آدم بگو دیگه نگرانم كردی!دانیال: مثل 

راستش مثل این كه دلی یعنی دلبر زیر بارون مونده بود  -

 و الآن یكم تب داره.
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دانیال: وای لعنت به من كه تنهاش گذاشتم آران خواهش 

 ی تشنج داره. كنم مواظبش باش اون سابقهمی 

 باشه حواسم هست.  -

مراقبت گردیم ولی خیلی خوب ازش دانیال: ما فردا برمی 

 كن دیگه توصیه نكنم. 

 حتماً مراقبشم. -

بعد از قطع كردن از خونه بیرون زدم كه دیدم اون تاكسیه  

رفته، اه لعنتی حالا چطوری ماشین گیر بیارم! نگاهم به  

ماشین شاهین افتاد كه وسط جاده بود خداروشكر هم قفل  

نبود هم سوئیچ داخلش بود سوار شدم و گازشو گرفتم، 

نزدیكای بیمارستان رسیدم كه بنزین ماشین ته كشید و  

دونم امروز چرا هی بدشانسی  ش شد گندت بزنم نمی خامو 

میارم پیاده شدم و این مسیرو پیاده طی كردم، داخل  

بیمارستان كه شدم سریع به سمت همون اتاقی كه دلی توش  

بود رفتم با دیدن اون همه تجمع زیاد جلوی در قلبم هری  

ریخت باز ناتوان شدم و نتونستم قدمی به جلو بردارم یكي  

 ارا با دیدنم به سمتم اومد و گفت:از پرست

 شما همراه خانم پناهی هستین؟  -
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 ب ب بله. -

پرستار: نگران نباشید اون نجات پیدا كرده و تو اتاق 

ای بستریه بیچاره خیلي اذیت شد خدارو شكر كن كه  دیگه

 نبودی ببینی چه حالی داشت؟ 

 باز انرژی به تنم برگشت که گفتم:

 الآن تو كدوم اتاقه؟  -

فقط مواظبش باشید مثل این كه حال   225پرستار: اتاق 

 روحی مساعدی نداره.

 چشم خیلی ممنون.  -

بعد از كلی گشتن بالآخره اتاقشو پیداكردم آروم درو باز 

كردم و داخل شدم به سمتش رفتم یهو شروع كرد به 

هزیون گفتن بعدش هم با جیغ بیدار شد پی در پی جیغ  

كوبید دستاشو گرفتم اما كشید و به سر و صورتش می می 

باز هم آروم نشد با یه حركت اونو تو بغلم كشیدم و محكم  

به خودم فشارش دادم خود به خود آروم شد و دستاشو آورد  

های قشنگ تو گوشش زمزمه  پایین، اما ولش نكردم حرف

دادم تا این كه  كردم و تو بغلم مثل گهواره تكونش می می 

خوابید  خوابش برد، اما این هنوز اولاش بود! هر وقت می 
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كردم لاغرتر شد، شد و من آرومش می این شكلی بیدار می 

رفتارشو كه نگم سرد مثل یک تیكه یخ شده حرف كه كلا  

كردن با  زد به خاطر حال روحیش مرخصش نمی نمی 

دكترش حرف زدم و گفتم چند روزی تو بیمارستان  

زندونیش كنه و اجازه نده كسی مرخصش كنه تا مأموریت 

آخرو به اتمام برسونیم، ولي شاهین حسابشو دلبر  

رسونه، همه چی رو برای پسرا تو ضیح دادم كه دانیال  می 

اشكاش سرازیر شد و یاسین غمگین و گفتم كه جیسون  

كنیم نباید دلبر دخالتی داشته باشه، الكس رو ما نابود می 

ثمر و ثامر به بیمارستان رفتن تا مواظب دلبر باشن،  

و یاسین و شایان و   بالآخره وقتش رسید منو سام باهم 

دانیال باهم ما به آزمایشگاه جیسون رفتیم اونا هم به  

 آزمایشگاه الكس رفتن.

با رسیدن به آزمایشگاه جیسون روپوش سفید تن كردیم  

ماسک زدیم كیف پزشكی در دست گرفتیم و جلو رفتیم، 

ها رو هم از قبل جوری كه كسی متوجه نشه از كار  دوربین 

انداختیم به محافظا گفتیم كه مااز طرف جیسون فرستاده 

شدیم و كار مهمی داریم، خلاصه اونارو پیچوندیم داخل 

ترین داروی شاهین رو تو یه جایی  آزمایشگاه كه شدیم مهم
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از آزمایشگاه مخفی كردیم یكم هم با داروها الكی ور رفتیم  

و بعدش بیرون زدیم، سوار ماشین شدیم و مستقیم روندم به  

سمت بیمارستان سری به دلی زدم همین كه خیالم ازش 

راحت شد به خونه برگشتم، اون سه دیونه هم خوب  

كارشون رو انجام داده بودن؛ روز بعدش كه شد شاهین با 

ت برگشت خونه و دستور داد به مأموریت بریم  عصبانی 

 ولی من پا پیش گذاشتم و پیشنهاد بهتری دادم.

ای اینجا بكشونی و به نظر من اونا رو به یه بهونه -

شه هم كسی از ما  تر می خلاص كنی هم كارمون راحت 

 بینه. آسیبی نمی 

شاهین: آره حق با توئه من الآن میرم به اتاق كارم و 

 زنم شما هم آماده باشید. بهشون زنگ می 

 باشه. -

 شونم و گفت:دانیال دستشو گذاشت رو 

آفرین فكر خوبی بود دیگه چیزی نمونده تا اتمام   -

مأموریت من نصف محافظای بیرونو به سمت خودمون 

 كشوندم.
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دمت گرم كافیه فقط اون نصف دیگرم به سمت خودمون   -

 بكشونیم كار تمومه!

سام: چطوره اون نصف رو یه جوری تشویق كنیم كه اگه 

تونستن چند نفری رو تو گروهمون بیارن بهشون پاداش 

 شه؟ داده می 

یاسین: اوهوم فكر خوبیه، این محافظا با اتمام مأموریت و  

نابودی شاهین دیگه شغلی نخواهند داشت و از نظر مشكل  

ی مالی خیلی ضعیفن با وعده دادن یک شغل مناسب همه

 كشونن مطمئن باشید.بادیگاردای شاهینو به طرف ما می 

كار پیدا كردن برا این افراد به دقیقاً آفرین، شایان  -

 ی خودته. عهده

 شایان: حتماً.

بعد از گذشتن یک ساعت اطلاع دادن كه جیسون و الكس  

تو سالن منتظر ما هستن، تمام پنجره ها و درها رو بستیم 

تا نتونن در برن محافظا هم دورشون رو محاصره كردن  

 دوتاشون وحشت كردن! 

 جیسون: ا.. این... اینجا چه خبره؟!
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ها پایین اومد یک سیگار هم شاهین آروم و ریلكس از پله

 ی لبش بود. گوشه

 خوایید بگید كه از چیزی خبر ندارید؟ شاهین: می 

 الكس: نه ما از چیزی خبر نداریم.

 خوام خلاصتون كنم زیادی هرز پریدین!شاهین: می 

 آییم؟ جیسون: هه دلتو زدیم یا دیگه به كارتون نمی 

ها رو از الكس: خاک تو سرت همیشه احمق بودی بهترین 

 كردی فكر كنم نابودیت خیلی نزدیكه. دورت حذف می 

شاهین با شنیدن این حرفا جری شد و كلتو از دستم چنگ 

 زد ضامنشو كشید اول الكس رو كشت بعدش هم جیسون.

 آخیش راحت شدیم دیگه چیزی نمونده. 

بعد از پاكسازی خونه و انتقال جسدها برای دیدن دلبر به 

بیمارستان رفتیم تا این خبر خوش رو بهش بدیم، با  

ورودمون سرحال و قبراق شد همه تعجب كردیم از حالتش 

حالیه ولی یهویی بود! با گفتن اتفاقات درسته باعثِ خوش

 تر شد. حال اخیر خوش
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دلبر: واقعاً ازتون ممنونم، حالا كه همتون جمع شدین 

خوام باهاتون حرف بزنم، من درسته با دیدن اون ویدئو می 

حالم بد شد ولی نیاز داشتم چند روزی تو خودم باشم تا 

بتونم رو خودم تسلط كنم و درک كنم، چیزی نبود كه به 

افته باز قلبم  راحتی بتونم ازش بگذرم هروقت هم یادم بي 

خوام حالا كه به این جا رسیدیم زندگی  مچاله میشه ولی نمی 

و موفقیتمون رو زهرمار خودم و شما بكنم، من با چشم باز 

م به بدترین شكل كشته شدن به همه چی نگاه كردم خانواده

های زیادی هستن از جمله  ها نیستن خانوادهولی تنها اون 

هم روش ولی با  قدر درد كشیدیم این خانواده شایان، ما این 

جون خیلی از مردم رو نجات خواهیم داد  نابود كردن شاهین 

هامون شاد میشه هم خودمون آرامش هم روح خانواده

گیریم، شاید بگین عجب دلی داره كه از این درد بزرگ می 

ام رو جداگونه از شاهین  گذشته من به وقتش انتقام خانواده

گیرم ولی نخواستم دلیل ناراحتی شما و روح بابا و  می 

اییم و مامانم باشم پس بیایید تا آخر باهم باشیم ما یه خانواده

 تونه ما رو از هم جدا كنه.كسی نمی 

ترسم براش كم باشم  واقعاً تحت تأثیر قرار گرفته بودم می 

خاطر ما پا رو دردش گذاشت و آخه اون همه چی تمومه به
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وقت آدمی به این بزرگی و مهربونی ندیده  لبخند زد هیچ 

هاش های خواهرش اشك بودم، دانیال با شنیدن حرف

سرازیر شد و بغلش كرد ثمر و ثامر و یاسین هم به گریه  

 افتادن. 

که سنگ صبورت بشیم تو دانیال: مثل همیشه به جای این 

كنم عزیزم  گرمی ما بودی بهت افتخار می شدی، همیشه دل

 كنم همه كسم.بهت افتخار می 

دلبر: بسه داداش بسه وگرنه اشک من هم در میاد من 

تون آره وظیفمه روزی كه شما ناامید بشید من بشم انگیزه

دیگه كسی رو گرمی بدم ما غیر از هموظیفمه كه بهتون دل

نداریم تو این دنیا باید پشت هم باشیم و كسی كه زانو بزنه  

 ما بلندش كنیم. 

مونم كه چی جوابت رو بدم ها می خدا بعضی وقت دانیال: به

 خدا. كم آوردم به

 ها رو نزن.دلبر: قربونت برم داداش این حرف

ها رو من هم دلم  بسه دیگه رمانتیک بازيیاسین: عه 

 خواست.
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ثمر: دلت خواست من هم دلم خواست نازنینم نازنینم تو 

 دلت یه دریاست.

ثامر یه پس گردنی به دوتاشون زد كه تركیدیم از خنده،  

های دلی شده بودم خدایا ازت ممنونم كه سر محو خنده

كنم كه من عاشق این دختر راهم قرارش دادی اعتراف می 

شدم عاشقانه دوستش دارم امیدوارم بتونم دلش رو به دست 

بیارم چون چیزی تا اتمام مأموریت نمونده و بعدش به  

 گشتیم. ایران برمی 

 *** 

 دلبر//

 

درسته درد بزرگی بود و محالِ فراموش كردنش ولی 

ها رو هم غمگین كنم ما خیلی تلاش هام اون تونم با غمنمی 

ها همه كردیم و درد كشیدیم تا به این مرحله رسیدیم اون 

امیدشون به من وصله و اگه من ناامید بشم چیزی ازشون 

مونه و این وسط آران كه تازه تو اوج احساساتشه باقی نمی 

جوری ببینه پس دونم سخته براش من رو این و می 

خاطرشون هم كه شده شاد و سرزنده میشم، مامان و بابا  به
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ان زندگی  تو این دنیا نیستن من باید برای عزیزانم كه زنده

بندم كنم انگار تازه دارم به آران دل می كنم، احساس می 

داد به كرد و به خودش فشار می هایی كه بغلم می چون موقع

هامه من هم  گرفتم اون عاشق خندهطرز عجیبی آروم می 

كنم، به ثمر هم گفتم كه درمان هام رو ازش دریغ نمی خنده

دارا رو شروع كنیم چون چیزی تا اتمام مأموریت نمونده 

كشونیم و تحت درمان  اون رو یه جوری به خونه آران می 

 مونه. ثمر می 

عصر مرخص شدم و به خونه برگشتم اما پسرها به شدت  

مراقبم بودن نتونستم نفرت نگاهم رو از شاهین مخفی كنم  

قدری نفرتم شدید بود كه پسرها كپ كردن، تو یک اون 

ها رو به سمت خودمون  هفته تونستیم نصف دیگر محافظ

كم جواب میده. در این  بكشونیم درمان دارا هم داره كم

ی بین الناز و دانیال شدیم فردا دیگه  وسط هم متوجه علاقه

گیری شاهینِ، برای رسیدن فردا دل تو عملیات آخر دست 

هایی برای شاهین دارم كه به غلط كردن دلم نیست خواب 

 افته.می 

صبرانه منتظر طلوع  برد بی شب شده بود اما من خوابم نمی 

كه روز با من لج كرده بود و قصد  آفتاب بودم ولی مثل این 
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اومدن نداشت، بالآخره با هر جون كندنی كه بود صبح شد  

یک دوش سرسری گرفتم موهام رو كه بلند شده بود رو  

خشک كردم و باز گذاشتم یک بلوز مشكی شیک و شلوار  

مشكی جذب تنم كردم گردنبد بلند كه اسم خدا بود گردنم  

بند  انداختم تو دست راستم ساعت و تو دست چپم دست 

هام رو گذاشتم كرم پودر به صورتم زدم با مداد دور چشم

هام زدم رژ لب قرمز آتیشی رو سیاه كردم ریمل به مژه

بو و محبوبم تقریباً دوش گرفتم  هام كشیدم با عطر خوشلب 

و در آخر كفش مشكي پاشنه بلندم رو پام كردم، لبخند  

مغرورانه تو آیینه زدم امروز روز منِ جوری زجركشت  

 خان! افتی شاهین دن بي كنم كه به غلط كر

ها پایین اومدم همگی  از اتاق بیرون رفتم و با غرور از پله

تو سالن مشغول خوردن صبحونه بودن با دیدنم در این  

تک پسرها سلام كردم به شكل و شمایل محوم شدن به تک

 جز شاهین و رو صندلی كنار آران نشستم. 

ترت باید سلام  ت بهت یاد ندادن به بزرگشاهین: خانواده

 كنی؟ 

 با تنفر گفتم:
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ام به من یاد دادن به یک انسان سلام كنم من هم  خانواده -

جا سلام كردم چون حتماً تو یک حیوون  های این به انسان 

 به حساب میای كه بهت سلام نكردم. 

كنم شاهین: یه روزی این زبون درازت رو كوتاه می 

 ی چموش.گربه

 با پوزخند در جوابش گفتم: 

كاری كارت به جایی رسیده كه هه بعد از شغل خلاف  -

كنی؟ تغییر شغل جدیده؟ درضمن تو از زبون كوتاه می 

امروزت مطمئن باش بعد زر بزن چون دیگه تا پایان  

 عمرت چیزی نمونده! 

دونید كی من  شاهین: چیه همتون عزرائیل شدین كه می 

 قراره بمیرم؟

شه  شاید چون عزرائیل به حیوونی مثل تو نزدیک نمي  -

 قراره جاش رو بگیریم.طور شد كه ما این 

 شاهین: منظورت چیه؟ 

قبلاً هم بهت گفتم از یه الاغ انتظار فهمیدن نباید داشت،  -

صبحونت رو بخور چون شاید آخرین غذای امروزت 

 باشه.
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خواست چیزی بگه اما منصرف شد همه كه صبحونشون 

رو خوردن به سالن رفتن آران خواست پاشه كه دستش رو 

 گرفتم و نذاشتم بره.

 آران: جانم چیزی شده؟ 

ها درحالت آماده ی محافظ ست؟ همهآران همه چی آماده -

 باش قرارگرفتن؟

 آران: آره همه چی رو به راهه. 

 ها كه خبر ندادی؟ به پلیس -

 پرسی؟ آران: نه چرا می 

خوام یه فعلاً قصد ندارم شاهین رو تحویلشون بدم می  -

ذره زجرش بدم، بعدش شاهین چون ایرانیه پلیس  

كشمش فقط  سپارتش نگران نباش نمی انگلستان به ما می 

عذابش میدم، و یک چیز دیگه باید این خونه رو آتیش 

ت زیر زمین یا انباری بزنیم به پسرها بگو، راستی خونه

 داره؟ 

جنگِ توهه پس من دخالتی ندارم، به  آران: باشه این جنگ

رسیم مهمات آتیش زدن رو  پسرها هم میگم ولی الآن نمی 
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خوای  تهیه كنیم، آره هم انباری هم زیر زمین دارم می 

 جا نگه داری؟ شاهین رو اون 

ها برامون های شاهین و یكمي هم محافظبا بنزین ماشین  -

افته، آره  میارن و یک بسته كبریت كارمون راه مي 

 كشه.جا نگهش دارم طول نمی خوام دو روزی اون می 

دونی  كه مي آران: فكر بدی نیست، باشه عزیزم هرچی 

 صلاحه انجامش بده پس من برم كارهایی كه گفتی برسم.

 باشه. -

های ظهر همه چی آماده شد شاهین تو سالن تا نزدیك

مشغول حرف زدن با گوشیش بود صورتش هم هی رنگ 

كرد هه فكر كنم داشتن خبر دستیگری  عوض می 

دادن دانیال هم گریمش رو پاک كرده  اش رو می معشوقه

بود و به حالت اولش برگشت دور شاهین رو محاصره 

 كردیم كه گوشی از دستش افتاد و شكست.

 به تته پته افتاد 

 خبره؟جا چ... چهشاهین: ا.. ا.. این... این 

 خبر خاصی نیست اومدیم دورهمی. -
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تونی این  ی مكار پس همش كار تو بود؟ نمی شاهین: عفریته

 كار رو بكنی چون همه افراد منن.

 ای زدم و گفتم: قهقهه

تو خیلی احمقی كه هنوز به اطرافیانت اعتماد داری   -

 خوای معرفیشون كنم؟ می 

این كه جناب ساتیار دانیال داداش منه كه سرگرده، سام هم 

جناب سرگرد سامیاره، آتاش هم جناب سرگرد آرانه، 

ی منه، شایان هم پسر تو نیست و یكی یاسین هم پسر خاله

هات یكی از افرادمونه.  از ماست. رئیس كل محافظ 

ی ما هستن، هات هم تحت سلطهكارهات و محافظخدمت 

ی ما با حیله جیسون، الكس، ویلیام، مایک و مایکل همه

كشتیم، زنت ما مدارک خلافیش رو دست پلیس دادیم و 

كس و تنها  دستگیر شد دیگه چي هیچ كس رو نداری بی 

 شدی كارت تمومه.

كرد و رنگش مثل میت ور نگاه می ور و اون هی به این 

ی امیدی در دلش وا شد كه  شده بود یهو انگار روزنه

 ی خبیثی كرد. خنده

 شاهین: چه مدركی علیه من دارین؟ 
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 من هم مثل خودش لبخند خبیثی زدم و گفتم:

زیاد من وارد اتاقت شدم و تمام مدارک رو برداشتم تو   -

خواستی گردن شایان بندازی ولی موفق نشدی وارد  می 

افتي و  خوام یه ذره تو فكر بي شم چون می جزئیات نمی 

 لحظه به لحظه بترسی. 

ها كردم و دستور دادم دستگیرش  روم رو به طرف محافظ 

كنن و جلوی خونه بزارنش تا شاهد جزغاله شدن خونه و 

 اموالش بشه.

ی شاهین حین آتیش خونه دلم خنک شد با دیدن قیافه

علاوه  بدجوری داغون بود و حتی اشكش هم در اومد، به

هاش آتیش زدیم اون لحظه حتی به پام  شركت رو جلو چشم

هاشه شاهین خان زدم هنوز اولافتاد و من بهش پوزخند می 

 مونده تا درد بكشی. 

با ورودمون به خونه آران، دارا شاهین رو دید و حالش 

منقلب شد اولش جیغ و داد كرد اما یهو سكوت كرد و تو  

 خودش رفت، شاهین رو تو زیر زمین گذاشتیم.
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كرد اما بعد از یک ساعت  سكوت و غم دارا داغونم می 

پاشد و محكم بغلم كرد سرش رو تو گودی گردنم گذاشت و 

 های هردومون سرازیر شد.كرد اشكبو می 

قدر تنگ عطر تنت بودم چهقدر دل دارا: خواهری چه

 محتاج آغوشت بودم.

 طور عزیزدل خواهری.من هم همین  -

تنگی و آه و اشک از من جدا شد و  بعد از كلی ابراز دل 

بعدش تو بغل دانیال خزید، یاسین و ثمر و ثامر رو هم بغل 

جا بود كه دارا هم مثل من از دردش گذشت كرد جالب این 

مون شاد و خاطر جمع شدن دوبارهخاطر ما و بهو به

خواد ازدواج كنه و  حالی کرد، ولي گفت كه نمی خوش

مونه كه ثامر پا پیش گذاشت و  كنارمون تا ابد مجرد می 

ش رو به دارا اعلام كرد و گفت كه این مشكل براش  علاقه

مهم نیست و مهم فقط داراست، هم من و هم دارا اشک  

حال بودم كه دیگه قرار شوق ریختیم واقعاً براش خوش

ی چیزی رو بخوره قطعاً ثامر فرد  نیست غم و غصه

دارا اصرار كرد كه تو زجركش   مناسبی خواهد بود،

 كاری كنه من هم نه نگفتم. شاهین با من هم
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من و دارا به زیر زمین رفتیم آتیش درست كردیم و دو تا 

میله آوردیم تو آتیش گذاشتیم تا داغ بشه، من هم یک 

صندلی برعكس جلوی شاهین گذاشتم و روش نشستم با  

زده  پوزخند و نفرت بهش خیره شدم ولی اون وحشت 

 چرخید. ها می نگاهش بین من و میله

 جوری زجرت بدم كه آرزوی مرگ بكنی. -

افتی با كشتن  جوری كه خودت تو دردسر می شاهین: این 

 من.

كنی، نگرانم نباش چون من  وقتی میگم الاغی قبول نمی  -

كشمت میدم دست قانون اعدامت كنن  پلیس مخفیم نمی 

 بدهكارم.مالی بهت ولی قبلش یه گوش

هام آب دهنش رو با صدا قورت داد و  با شنیدن حرف

 كرد.صورتش هی رنگ عوض می 

شاهین: دارا مگه من چهارده ساله بزرگت نكردم و هر چی  

كني الآن به من  خواستی برات فراهم نكردم؟ فكر نمی 

 مدیونی؟ تو باید پدرت رو نجات بدی دخترم. 

 دارا حالت چندشی به خودش گرفت و گفت: 
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زنی تو؟ اسم پدر رو نیار توی دهن  از چی حرف می  -

كثیفت چون حرمت داره كه توهه آشغال هیچی ازش  

 دونی.نمی 

زد برای فرار یا نجات به پكر شد به هر دری كه می 

 خورد. بست می بن 

ها خوب داغ شدن بیارشون این داره زیادی  دارا اگه میله  -

 گذرونه. خوش می 

 ان.دارا: آوردم آماده

 كنید؟ شاهین: چ.. چ.. چی ک... ااا... رر.. می... می 

خوایم یه تغییری رو بدن و صورت  هیچی فقط می  -

 چندشت انجام بدیم.

 زده شد.به شدت وحشت 

 ی منه سمت چپ برای توهه دارا.سمت راست به عهده -

داد كردن آدم  سری تكون داد شروع كرد به تقلا و داد و بی 

رحم شده بودم، میله رحمي نبودم ولی امروز عجیب بی بی 

رو برای چند لحظه روی زبونش گذاشتم كه صداش تو 

 گلوش خفه شد زبونش بدجوری سوخت.
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این كار رو كردم چون صدات رو مخ بود و باید خفه  -

 شدی. می 

ریخت و با جای بدنش رو سوزوندیم اشک می ذره جایذره

كرد اما همش یاد موقعی كه بابام گریه هاش التماس می چشم

هاش چه كارا كه  رحمی جلو چشمكرد و شاهین با بی می 

شدم و توجهی به درد كشیدنش نداشتم بوی  تر می نكرد جری

سوختن گوشت و خون تو هوا پیچید بدنش رو كه 

 سوزوندیم عقب رفتیم. 

 با پوزخند رو به دارا گفتم: 

براش شومینه بیار ممكنه امشب سردش بشه دقیقاً هم   -

 جلوش بذار تا خوب گرم شه.

داد و گریه  تندتند سرش رو به چپ و راست تكون می 

توجه از زیرزمین خارج شدم مستقیم به حمام كرد، بی می 

هام  رفتم تا از شر این بو خلاص بشم، زیر دوش اشك 

تونم ادامه بدم من یكی سرازیر شدن، كافیه دیگه نمی یكی 

شن.  جوری آروم نمی رحم نشدم بابا و مامانم این هنوز بی 

هام رو تنم کردم و به سالن  سریع از حمام بیرون رفتم لباس

 گشتم. رفتم دنبال دارا می 
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 دانیال: شومینه رو برداشت و رفت زیرزمین. 

 خواستم بیرون برم كه آران جلوم رو گرفت.

دونی الآن فصل آران: كجا با این موهای خیس مگه نمی 

 زمستونه سرده؟ 

 خوام برم بهش بگم شومینه رو برگردونه دیگه كافیه.می  -

شی برای همینه جلوت رو  دونستم پشیمون می آران: می 

نگرفتم من الآن میرم بهش میگم تو برو موهات رو خشک  

 كن.

 باشه خیلی ممنون.  -

موهام رو خشک كردم و پیششون برگشتم، دارا اومد كنارم 

نشست و دستش رو دورم حلقه كرد و سرش رو روی 

به نوازش موهاش  ام گذاشت من هم شروع كردم شونه

 همیشه از بچگی عاشق این حالت بود. 

 گردی ایران؟ شایان تو با ما برمی  -

کسی رو تو این  شایان: اگه اشكالی نداره من جز شما هیچ 

 دنیا ندارم. 

 لبخند آرومی زدم و گفتم: 
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كنی ی ما هم زندگی می البته چرا كه نه درضمن تو خونه -

 گفته باشم. 

 با لبخند تلخي گفت:

 سخته برام قول نمیدم.  -

 عوضش كردیم اون قبلیه نیست پس با خیال راحت بیا. -

كرد خوشم میاد حساس آران با لبخند خاصی به من نگاه می 

كنه كه چرا شایان رو برای نیست و به من شک نمی 

 زندگی به خونمون دعوت كردم. 

 ثامر: ولی من یه نظر بهتری دارم.

 دانیال: چه نظری؟

ایم نه پدر و نه مادری داریم البته  ثامر: ما همه یک خانواده

شون مستدام باشه، به ایران كه به جز سام كه الهی سایه 

ذاریم فروشیم پولامون رو می هامون رو می برگردیم خونه

نظرم جوری بهخریم این رو هم و یک خونه بزرگ می 

شیم شیم و نه نگران كسی می دیگه جدا می بهتره نه از هم

كنیم. من اگه بخوام با دارا  همه هم تو یک خونه زندگی می 

تونه از شماها جدا بشه و حتی دانیال اگه با ازدواج كنم نمی 
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تونه از خواهرهاش جدا بشه، پس این الناز ازدواج كنه نمی 

 بهترین راهه مگه نه؟ اگه مشكلی دارین كه دیگه هیچ! 

حال همه موافقتمون رو اعلام كردیم آران به شدت خوش

شد كه من لبم رو گزیدم که یكمی خودش رو جمع و جور 

كرد، سام هم گفت اگه ازدواج كنه یک خونه نزدیک ما 

 خره چون بهمون عادت كرده و دوریمون سخته. می 

 آران: یه چیزی رو یادمون رفته.

 چی؟  -

ذاشتیم ولی آران: ما آخر هر عملیات مهمی براش اسم می 

 برای این یكی انتخاب نكردیم. 

 ها؟ سام: آره پاک یادمون رفته حالا چه پیشنهادی دارین بچه

یاسین: این عملیات همش جنگ بود فقط، كه دلبر همش در  

 حال جنگ با شاهین بود. 

طوره ولی در  شایان: اوهوم حق با توهه نظر من هم همین 

 جنگید. كنارش غرور داشت با غرور می 
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های قبلتون مشخص بود  ثامر: من كه نبودم ولی از حرف 

كه حتی نقشه نابودی شاهین رو دلبر كشیده بود پس دلبر  

 نقش اصلی رو داشته. 

دانیال: دقیقاً خواهر من هم جنگید هم با غرور جنگید و  

ها شرمنده  نقش اصلی و مهمی تو این عملیات داشت بچه

ها ولی اون انگار مافوقمون بود و ما زیر بهتون برنخوره

كردیم هوش و  هاش فقط دستورات رو اجرا می دست 

ذكاوتش قابل تحسینه درحالی كه باید اون زیر دستمون 

 بود!می 

قدر  به كجا چنین شتابان یكم به فكر من هم باشید این  -

طوری بلندشون كنم؟ ذارید چههندونه زیر بغلم می 

 سنگینن خو. 

ثمر: با جرثقیل حمل كن فرزندم من اگه جات بودم و  

آوردم و پرواز  تعریف میشد بال در می قدر ازم این 

 كردم. می 

 پسرها خندشون گرفته بود 

جوی هامون فقط یک اسمِ جنگ گیری حرفآران: نتیجه

مغرور این بهترین لقب این عملیاته ولی واقعاً دلبر دور از 
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شوخی با حرف دانیال موافقم هوش و ذكاوتت منحصر به  

كنم تو  فرده گفتم و باز هم میگم من از حقیقت فرار نمی 

كاری كردی كه من و سام طی این دو سال قادر به انجامش  

 نبودیم.

كنم اسم سام: دقیقاً به عنوان یک برادر بهت افتخار می 

 عملیات هم عالیه آران.

 نشینی زدم و گفتم:لبخند دل

ام كردین ولی این رو  خیلی متشكرم ازتون خجالت زده -

حالم كه جمعمون دوباره  ام بود خوشبدونید همش وظیفه

نظرم دوزخی از با شادی برگشت، اسم عملیات هم به

 حرارت باروت باشه بهتره.

دانیال: وای دوزخی از حرارت باروت بهترین صفت این  

 عملیاته. 

بقیه هم موافقت كردن و اسم عملیاتمون دوزخی از حرارت 

 گذاری شد. باروت نام

خواب انداختیم و بعد از خوش و بش كردن تو سالن رخت 

به خواب رفتیم، منو دارا و ثمر و الناز كه جدیداً یكی از ما  

شد صبحونه رو آماده كردیم پسرا هم بعد از اتمام صبحونه 
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هایی كه پلیسن شاهین رو بردن تا تحویل بدن و بقیه  اون 

رفتن كه بلیط بگیرن برای برگشت به ایران. دیشب هم به  

سرهنگ زنگ زدیم و همه چی رو بهش گفتیم اولش  

حال شد و گفت كه به پلیس سرزنشمون كرد ولی بعد خوش

 گیره برای تحویل شاهین. انگلستان تماس می 

كردم با  توی سالن نشسته بودم و به اتفاقات اخیر فكر می 

نشستن دست گرمی روی دستم سر بلند كردم كه تو جنگل  

های آران گم شدم جدیداً زیادی گم میشم و طول چشم

هایی كه عشق توشون  كشه كه خودم رو پیدا كنم، با چشممی 

 كرد.هام نگاه می هویدا بود به چشم

 آروم و با اون صدای جذابش لب زد:

 شه طور نمی این  -

باید یک غریق نجات همیشه همراهم باشه غرق در 

 هات اصلا دست خودم نیست!چشم

 با شنیدن این كلمات با احساسش دلم سرشار از محبت شد. 

بان نیاز دارم كه همیشه همراهم  یک جنگلمن هم به  -

 هات اصلاً دست خودم نیست.باشه گم شدن در چشم
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زده  یهو دستش رو روی قلبش گذاشت و آخی گفت وحشت 

 از جام پریدم. 

شده آران چرا دستت رو روی قلبت گذاشتی؟ یه چته چي  -

 چیزی بگو تو رو خدا. 

 ای گفت:با لحن عاشقانه

هات چه بلایی سر قلبم دونی با شنیدن این حرفنمی  -

 آوردی. 

 تند میزد.دستم رو گرفت و روی قلبش گذاشت به شدت تند

جوری  ها این تپه؟ قبلن قدر تند می كنی چهآران: حسش می 

جوری شده این تپیدن همش به عشق  نبود و لی جدیداً این 

 توهه. 

بینی ممكنه من  جوری به من دل نبند آسیب می آران این  -

طوری عاشقانه رفتار  برات كافی نباشم چون بلد نیستم چه

 كنم.

 آران: مهم نیست غرورت هم برام كافیه.
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این مرد چقدر خوب و مهربونه، خودم رو تو بغلش پرت  

داد چقدر كردم و اون هم منو محكم به خودش فشار مي 

 ی عشق باشه؟! دلتنگ بغلش بودم یعنی ممكنه نشونه

فكرشو بكن هشت نفر  با سوت زدن یكي از هم جدا شدیم 

جلوت باشن و شاهد این صحنه بودن، ولی خب من اهل 

 كردم. خجالت نبودم بروبر بهشون نگاه می 

 یاسین گفت:

 خجالت نكشین اصلا به كارتون ادامه بدین.  -

تو یكی اصلاً از خجالت حرفی نزن كه حتی معنیشم بلد  -

 نیستی.

 گیرم.حرفم رو پس می  -

ای زد و به سمتم اومد. دستش رو دور گردنم دانیال قهقهه

 حلقه كرد و من رو به خودش نزدیک كرد، گفت: 

یادم رفت بهتون بگم كه آران خیلی وقته دلبر رو از من  -

مند نبود خواستگاری كرده منتهی دلبر بهشون علاقه

ایشون هم منتظرن تا بهشون جواب مثبت بده و این هم  

 مطمئن باشید که امیدی هست.
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و تبریک گفتن ولی شایان غمگین شد و   کشیدههمه هورا 

به حیاط رفت از آران اجازه گرفتم و به دنبالش رفتم كنار 

 استخر نشسته بود كنارش نشستم و زانوهام رو بغل گرفتم.

 خوای فراموشم كنی؟ نمی  كنی هنوز هم به من فكر می  -

ها آرزوی من بود؛ خیلی شایان: سختم بود این لحظه

كه قسمتم دوستت داشتم بیشتر از خیلی، ولی خب مثل این 

نبودی خوشبختیت آرزومه دلبر! خیلی سختی كشیدی حقته 

كنم چون محاله عشق گم فراموش می كه خوش باشی نمي 

دارم و یه  ات می ی قلبم نگهاولو فراموش كرد اما گوشه 

شم مثل یک رفیق، فردا كه  ای باهات می شایان دیگه

گردم؛ برگشتیم ایران دنبال یه فرد مناسب برای خودم می 

تونه خوشبختت كنه، نگرانم نباش، آران هم پسر خوبیه، می 

سعی كن عاشقش بشی و قدرش رو بدونی چون شدت  

 عشقش از عشق من خیلی بیشتره.

تونستم ازت بشنوم ممنونم  بهترین چیزی بود كه می  -

 شایان بخاطر همه چی.

كه برات كاری نكردم و این منم باید تشكر كنم شایان: با این 

كردی! خداوکیلیش یهو غرورت كجا  ولی تو از من تشكر

 بینم! رفت؟ اولین باره كه مهربونی ازت می 
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 اوكی پس یه چیز دیگه هم ببین.  -

 شایان: چ..

ی چند  نذاشتم ادامه بده و تو استخر انداختمش، یهو قهقهه 

ها مواجه ی مغول نفر بلند شد عقب گرد كردم که با سلسله

 شدم.

 سام گفت:

 كردی؟ پس تو هم شیطونی بلدی و رو نمی  -

 یاسین هم ادامه داد:

 ایول داری دلبری حالا بزن قدش.  -

هامون رو بهم زدیم شایان رو از استخر بیرون آوردن  دست 

 لرزید.طفلی از شدت سرما می 

شایان: یاسین پس غیر از ما هم یه نفر شیطون دیگه هست  

 كه هم فامیلي توئه گاوم هزار قلو زایید.

 خندمون به هوا رفت.

ی خشن  كنم شایان با این قیافهگاهی وقتا به این فكر می  -

 قدر شیطون باشه اصلاً بهش نمیاد!تونه این چطور می 
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آران: مثل تو دقیقاً این همه غرور داری شیطون بودنت 

 برامون عجیبه. 

سری به عنوان موافقت تكون دادم و داخل شدیم، بعد از 

ظهر به جاهای قشنگ لندن سر زدیم چون روز آخرِ، شب  

ی خاله همتا برد. با دیدنم موقع شام یاسین ما رو به خونه

هق هردومون اوج گرفت خیلی شبیه  محكم بغلم كرد و هق

مامان همای منه و هم بوش رو داره، صورتم رو بوسه  

كرد دیدن این حالتش بارون و بوی تنم رو استشمام می 

هقم اوج گرفت با آروم شدنمون از من داغونم كرد و هق

جدا شد دارا پشت من بود با دیدنش غش كرد، بعد از ربع  

هاشورو باز كرد  ساعتی كه به صورتش آب پاشوندیم چشم

و به سمت دارا خیز برداشت و محكم بغلش كرد و باز  

شوهر خاله یاسر هم سلام و علیک  ش شروع شد باگریه

كردیم و بغلش كردیم اون هم با دیدن ما به گریه افتاد، 

ی ما هم عمو یاسر صداش خیلی مرد مهربون و خوبیه همه

زدیم، خاله من رو سمت راست و دارا رو سمت چپش می 

 نشوند و ما رو در بغل گرفت. 

 خاله همتا گفت:
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كنه و گفت كه دارا رو حس می پس دلبر راست می  -

 است.  دونه كه هنوز زندهمی 

خجالت و تعارف تیكه پاره برای شام پسرا هم با تمام 

حال شد این وسط یاسین موندن خاله خیلی با دیدنمون خوش

خورد حتی از دهنش  كرد و حرص می هی حسودی می 

 پرید و گفت:

 اته رو اینقد تحویل نگرفتی. این كه عروس آینده -

قدر اصرار كرد كه  منظورش ثمر بود. خاله هم این 

منظورش از عروس كیه راضی نشد بگه و ساكت یک جا  

 نشست. 

 عمو یاسر: پس بلیط پروازتون فرداست؟ 

آره عمو جون فرداست شما دیگه قصد بازگشت به ایران   -

 رو ندارین؟ 

جا زندگی كنم تونم اون خاله همتا: نه دخترم من دیگه نمی 

برام سخته ولی قول بدین هر چند ماه یک باری به دیدنم  

زنم جوابم رو بدید  بیایین هر روز هم من بهت زنگ می 

خواهشا یاسین اگه دوست داره بزار باهاتون بره چون  

 تحمل دوریتون رو نداره.
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جون شما امر بفرما یاسین هم میل خودشه  دارا: چشم خاله 

 دیگه. 

ها در بودن در كنار خاله حس آرامش بخشی بود كه سال

ی خاله پخت خوشمزهحسرتش بودم شام رو مهمون دست 

بودیم مثل همیشه غذاش حرف نداشت آخر شب به هر  

جون كندنی كه بود و اشک و حسرت از خاله دل كندیم  

مون یاسین هم با ما اومد صبح ساعت هفت نوبت پرواز

 بود. 

 حاضر و آماده منتظر هواپیما بودیم تا به وطنمون برگردیم. 

با اعلام شماره پروازمون از جا پاشدیم بعد از انجام 

هواپیما شدیم شماره صندلی من كنار  كارهای پرواز سوار 

یک پسر جوون بود كه آران قبول نكرد بشینم با مسئولین 

 صحبت كرد و جاش رو با اون پسره عوض كرد. 

 ور؟ آران: دوست داری كنار پنجره بشینی یا این 

 كنه.فرقی نمی  -

 من سمت پنجره نشستم و آران كنارم جاگرفت 

 با لبخند گفت: 
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 دونی الآن چی دوست دارم؟ می  -

 كاوی گفتم: چی؟ با كنج 

خواد تو از ارتفاع و هواپیما بترسی و به من  آران: دلم می 

 بچسبی من هم كمال لذت رو از بودنت ببرم.

از حسرت كلامش حس عجیبی بهم دست داد كه قابل 

توصیف نیست، چه آرزوی كوچیكی داره دلم نیومد تو  

حسرتش بمونه برای همین دستش رو گرفتم و سرم رو 

ی گرم روی سرم از كارم  ش گذاشتم با یه بوسهروی شونه

تشكر كرد، بودن در كنار آران حس خیلی خوبی رو به من  

ها و مشكلاتم فراموشم میشه كنه حتی تمام غمالقا می 

های قشنگ و نابش روح و روانم رو به بازی حرف 

گیره شاید من هم دارم عاشق میشم ولی بلد نیستم ابراز می 

 كنم شاید هم نه حسی ندارم. 

 آران؟ -

 آران: جان دل آران. 

 با شنیدن جانمش دلم قنج رفت. 

آران تو دوست داری چطور زنی برات باشم توقعت از  -

 من چیه؟ 
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طور زنی  آران: دلی من اگه به خواست خودم بود كه تو چه

كردم، وقتي آدم عاشق باشه براش فرقی  باشی انتخابت نمی 

آدمی باشه، توقعی ازت ندارم  كنه طرف مقابلش چه نمی 

جوری كه هستی من قبولت دارم و پذیرفتمت درسته  همین 

كه غمگین و سرد بودنت باعث آزارمه ولی خب دردهات  

توني در كنج قلبت  بزرگن و قابل فراموش نیستن اگه می 

نگهشون داری و شاد و شیطون بشی خیلی ممنونت میشم  

 ترین داراییمه.چون شادیت بزرگ

خاطرت شاد و شیطون بشم البته اگه باشه قول میدم به -

مشكلات به من مجال بدن، آران از الآن بهت بگم من 

آدمیم كه حتی عاشق هم بشم بلد نیستم ابرازش كنم ولی  

هام  از رفتارهام مشخصه، با رفتارهام، كارهام و نگراني 

علاقه و عشقم رو نشون میدم تا وقتی كه یاد نگرفتم ازم  

 توقع نداشته باش.

 كرد.با انگشت شصتش دستم رو نوازش می 

كنی به آران: همین كه تورو شاد و شیطون ببینم و سعی می 

 مند بشی برام كافیه دلبر جذاب من.من علاقه

 لقب جدیدیه اولش كه دلی بود!  -
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 آران: اهوم منتظر جدیدترش هم باش دلی هم هنوز هست.

دونم چطوری به خوابم  های معمولی نمی بعد از زدن حرف

برد با نوازش صورتم توسط كسی چشمام رو باز كردم و 

های سبزش شدم كه تو تابش نور خورشید  محو چشم

 تر بودنرنگتر و خوششفاف

 آران: دلی رسیدیم قصد بیدار شدن نداری؟ 

 چرا چرا بیدار شدم مرسی كه بیدارم كردی. -

 م بود بیا اینو سرت كن.كنم وظیفهآران: خواهش می 

یک شال مشكی دستش بود ازش گرفتم و سرم كردم با  

پیاده شدن از هواپیما با سرهنگ و ماباقی همكارا مواجه  

شدیم استقبال گرمی از ما شد سرهنگ به شدت از ما تقدیر  

كرد و درآخر به هركدوممون یک دسته گل داده شد،  

 لبش گفت: سرگرد افشار به سمتم اومد و با لبخند كنج 

حالم كه سالم و سرحال برگشتی خیلی نگرانت  خوش -

ی تو بود واقعا  بودم، شنیدم كه تمام این عملیات به عهده

گل رو به عنوان  كنم لطفاً این دستهبهت افتخار می 

 استقبال شخصی از من بپذیر.
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و یک دسته گل رز به سمتم گرفت مردد بودم كه بگیرم یا  

گل رو قاپید اون هم كسی  ای دستهنگیرم یهو دست مردونه

 ها رو بو كرد و گفت:نبود جز آران، گل 

بوی خوبی دارن مرسی ولی متأسفانه به درد این خانم   -

خورن درضمن آخرین بارت باشه نزدیكش میشی  نمی 

كنم و دودمانتو  وگرنه اون كارهای قشنگت رو برملا می 

 به هوا میدم. 

ها رو انداخت و زیرپاهاش له كرد آستین مانتوم رو  گل 

 گرفت و منو با خودش كشید، 

 عه منو این جوری نكش. -

 هاشو كم كرد ادامه دادم:سرعت قدم

 یعنی اون كارا اینقد قشنگن كه رنگش مثل میت شده بود؟  -

 گفت:

 آره بدجور نزار نزدیكت بشه آدم خوبی نیست .  -

 باشه. -

مستقیم مارو به اداره بردن منو آران و سام و دانیال رفتیم 

هامون رو بنویسم بقیه بیرون موندن، بعد اتمام  كه گزارش 
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گزارش پانزده روز به ما مرخصی داده شد بعدش هم  

گردیم به  مراسم ترفیع تشكیل میشه و به كارمون برمی 

سرهنگ گفتم كه از روز اعدام شاهین باخبرم نكنن برام  

خوام باهاش ملاقاتی بكنم تمام مدارک  مهم نیست دیگه نمی 

رو تحویلشون دادیم، سرهنگ از قبل یک   USBو حتی 

ی سه طبقه برامون آماده كرده بود و گفتش خونه

میل قبول هامون رو تحویلشون بدیم ما هم با كمال خونه

كردیم با گرفتن آدرس خونه و كلید از اداره بیرون زدیم با  

بیرون رفتنمون چندتا موتور سوار سیاه پوش دورمون رو  

محاصره كردن و مارو به رگبار بستن حیرت زده سرجام 

ون اشخاص سینم رو هدف گرفت و ایستاده بودم، یكی از ا

 دونم كی داد زد:دوتا گلوله به سمتم شلیک كرد نمی 

 دلبر مواظب باش. -

كه یكی جلوم پرید و این دو گلوله رو به جون خرید خونش  

به صورتم پاشیده شد و سرخورد تو بغلم افتاد اینقدر سریع  

این اتفاق افتاد كه قدرت انجام كاری رو نداشتم وقتی نگاهم  

به صورت اون شخص افتاد روح و روانم رفت كسی نبود  

 جز... . 
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ای در بدنم وارد شد دست  كسی نبود جز یاسین! رعشه

 لرزونم رو روی صورتش گذاشتم و با بغض نالیدم: 

هات رو نبند لعنتی! الآن وقت رفتنت نیست  یاسین چشم -

 هات رو نبند، آخه چرا جلوی من پریدی؟ چشم

 با صدای ضعیفی گفت: 

 د.. دل.. دلبر.  -

 جونم! جون دلم! تحمل كن تو نباید تنهام بزاری. -

 زدم كردم و باهاش حرف می هق می هق

 داد زدم: 

ها داره از لعنتی یكیتون آمبولانس خبر كنه زود باشید  -

 دست میره.

خواستم شالم رو در بیارم و  ریزی زیادی كرد می خون 

 روی زخمش بزارم كه دستم رو گرفت و نزاشت.

یاسین: نه نک.. ن دلبر موه.. اتو جلو این ه.. مه نام.. حرم  

 در نی.. ار. 

 دست خونی و سردش رو روی صورتم گذاشت و گفت: 
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دلب.. ری خ.. یل.. ی دوست داش.. تم اما بهت نرس..   -

یدم ولی ب.. دون تا همی.. ن لح.. ظه هم عش.. قت تو 

دلم پرس.. ه می.. زنه حلالم كن و شاد زن .. دگی كن 

موا.. ظ.. ب خود.. ت و ثمر باش این آخری.. ن  

 ی منه.خواس... ته 

داد زدم: خفه شو لعنتی! این حرف رو نزن بخدا حلالت 

كنم تنهام نزار كنم اگه ولم كنی نرو نرو خواهش می نمی 

 یاسین. 

هاش بسته شد و دستش از رو لبخند قشنگی زد چشم

زده  ش رنگم پرید وحشت صورتم سر خورد و افتاد رو سینه

 زدم:دادم و داد می شدم تكونش می 

 هات رو باز كن یاسین. یاسین یاسین چشم -

ش گذاشتم كه سرش رو تو بغلم گرفتم دستم رو روی گونه

لبخندش نیست تا چال لپش برام دلبری كنه صورتش رو  

 كردم: زدم و صداش می بوسه بارون كردم زار می 

های قشنگت رو باز كن با نه نرو نرو تنهام نزار چشم -

هام، لعنتی! نگاه زیتونی پر شرارتت زل بزن تو چشم

الآن وقت خوبی برای رفتنت نیست. داداش داداش پاشو  
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كنه بیا عشقت رو ببین بالای سرت نشسته داره گریه می 

های من رو نداری بیدار شو  تو كه تحمل دیدن اشک

 بیدار شو یاسین. 

هام  سرم رو تو گودی گردنش گذاشتم و بوش رو تو ریه

كردم شدید حتی توجهی به  قراری می فرستادم بی می 

تونم  اطرافیانم نكردم كه كجان و چیكار كردن، نه نه نمی 

حتی فكرش هم آزارم میده نباید تنهام بزاره یاسین زنده 

مونه با اومدن آمبولانس سرم رو بلند كردم سریع با می 

خواستم همراهش برم كه آران برانكارد یاسین رو بردن می 

 نزاشت

 زدم:كوبیدم و داد می ش مشت می هق به سینهبا اشک و هق 

ولم كن لعنتی بزار باهاش برم از من جداش نكن اون  -

 دلیل زنده بودنمه از من جداش نكن عوضی. 

آران: آروم باش دلی! آروم باش، عزیزدلم الآن من 

 برمت. می 

خوای آروم باشم؟ تو  چطور آروم باشم؟ چطور ازم می  -

 میرم؟! دونی اون نفسمه با قطع شدنش من هم می نمی 
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رو به سمت ماشین كشوند و به بیمارستان برد داشتم   من 

زدم همش تقصیر  شدم تمام راه رو فقط زار می روانی می 

منه همش بخاطر منه كه به این روز افتاد از زندگی بدم 

اومد از خودم بدم اومد اگه من نبودم قطعاً اون هم زنده بود 

لعنت به من كه وجودم نحسِ، لعنت به من كه خوشیم فقط 

 یک روز طول كشید.

با نزدیک شدن به بیمارستان در ماشین رو باز كردم و  

كرد و پریدم پایین در حالی كه هنوز داشت رانندگی می 

ممكن بود به خودم آسیب برسونم دوییدم داخل مستقیم رفتم  

 قراری گفتم: سمت پذیرش و با بی 

خانم الآن یه پسر جوون كه دوتا تیر خورده بود رو   -

 جا؟! لطفاً سریع جوابم رو بدید؟ نیوردن این 

 پرستار: صبر كن فعلا كار دارم. 

 با عصبانیت بهش توپیدم:

 گم كجاست.بینی حالم رو دارم می نمی عوضی  -

 ترسیده گفت: 

 مستقیم بردنش اتاق عمل سمت راست انتهای راهرو.  -
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سریع به اون سمت دوییدم كنار در اتاق عمل سرخوردم 

هق  هام رو بغل كردم و با مظلومیت شروع به هقزانو 

 كردم خدایا من رو با یاسین امتحان نكن داغون میشم.

توپیدم  اومد سمتم تا آرومم كنه بدجوری بهش می هركی می 

شدن با بیرون اومدن دكتر به سمتش كه منصرف می 

 یورش بردم.

 حال یاسین چطوره دكتر؟  -

دكتر: متأسفانه باید بگم كه این دو گلوله به كبدش اصابت 

تر به پیوند كبد نیاز داره همین الآن  كردن و هرچه سریع

ش بزنیم و باز  تونیم بخیهباید براش پیدا كنید چون نمی 

عملش كنیم وضعیتش وخیمه و هر لحظه امكان داره كه از  

 دست بره. 

 یهو یه فكری به ذهنم رسید. 

 دكتر نصف كبد برای پیوند کافیه مگه نه؟  -

 دكتر: آره چطور مگه؟

تونم نصف كبدم رو بهش بدم گروه خونیم با گروه  من می  -

 سازه. خونی یاسین می 
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 خوای این كار رو بكنی؟ می آران: تو دیونه شدی؟ چطور 

دكتر: آقای محترم چیز بدی نیست با بردن نصف كبد انسان  

سازه  رسه و به مرور زمان كبد خودشو می آسیبی بهش نمی 

 گرده و مثل روز اول كامل و سالم برمی 

 )دوستان واقعاً چنین چیزی هست و امكان داره(

 آران: آخه عمل خطرناكه بزارین من بدم. 

تو كه با ناقص شدن عضوی از بدنم مشكلی نداری؟  -

كشه تا  خوای پیوند بدی طول می درضمن تو اگه می 

آزمایش بدی و جوابش در بیاد ما وقتی نداریم كه بخواییم  

 هدرش بدیم.

آران: نه این چه حرفیه نگران سلامتیتم فقط، پس چرا بقیه 

دن ثمر، ثامر، دانیال گن یا حركتی نشون نمی چیزی نمی 

 جا تویی كه باید فداكاری كنی؟ مگه فقط این 

ی  خوره فقط منم وظیفهاونا گروه خونیشون به یاسین نمی  -

منه كه نه فقط كبدم رو بلكه جونمم براش فدا كنم، آران  

كنم لج نكن وقت نداریم یاسین اون تو داره خواهش می 

 جون میده. 
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آران: باشه ولی قول بده پیشم سالم برگردی وگرنه تا دنیا  

 مونم.بخشمت من منتظرت می دنیاست نمی 

قولی نمیدم مرگ و زندگی دست خداست ولی تو برام   -

كشم اگه از این دعا كن كه بمیرم چون خستمه دیگه نمی 

اتاق سالم نیومدم بیرون، من رو از یاد ببر و زندگی 

 ای رو شروع كن. تازه

 عقب گرد كردم رو به سمت دكتر رفتم

 ام. آمادهمن براي عمل پیوند  -

فوری از من و دانیال امضا گرفتن لباس مخصوص عمل 

تنم كردن روی تخت گذاشتن و با زدن داروی بیهوشی به  

 خبری فرو رفتم.دنیای بی 

 

 آران 

 

رفتم اون  كردم و تو سالن رژه می قراری می مدام بی 

شدن جوری با های آخرش تو مغزم اكو می حرف 

هاش داغونم كرده كه نتونستم در جوابش چیزی بگم  حرف 



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

275 

الآن سه ساعتی از بردنش گذشته ولی هنوز خبری نشد  

 ی دارا و ثمر و الناز رو مخمه. صدای گریه

 داد زدم: 

بس كنید بسه دیگه وقتی نیاز به پیوند داشت جیک هیچ   -

كدومتون در نیومد حالا كه اون رو روی تخت  

های گریه كردن،  بیمارستان فرستادین شروع كردین های

كشین؟ یه دختر شده بزرگ خانواده  واقعا خجالت نمی 

مگه شماها مرد نیستین ندیدید چقد زجر كشید چقد درد 

سوزه  كشید؟! من در تعجبم كه چطور دلتون براش نمی 

ها  گیرین بعد ادعای عاشق پیشهچطور جلوش رو نمی 

تونه درد رو تحمل رو در میارید یه دختر مگه چقدر می 

خوره اگه كنه هان؟ سر خم كردنتون به درد من نمی 

 بخشم.اتفاقی براش بیفته هیچ كدومتون رو نمی 

 جا بیمارستانه. پرستار: آقا لطفا داد نزنید این 

سوزه بعد این میگه داد  آران: خفه شو تو هم! قلبم داره می 

 نزن. 

جا چیكار پرستار: آران تویی؟ داداش این واقعاً تویی! این 

 برگشتی؟  كنی؟ کی می 
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صداش برام آشنا بود به سمتش برگشتم خواهرم آرمیتا بود  

محكم تو بغلم گرفتمش دلم براش تنگ شده بود تنها کسی  

 م برام مونده بود،که از خانواده

آران: خوبی خواهری، ببخشید اگه این مدت بهت سخت  

 گذشت.

كنی  جا چیكار می آرمیتا: مهم نیست فدای سرت! ولی این 

 اتفاقی برای كسی افتاده؟ 

اش مفصله بعداً برات توضیح میدم الان آران: قضیه

 حوصله ندارم. 

آرمیتا: پس من فعلاً برم كار واجبی دارم بعداً میام پیشت  

 مثل این كه حالا حالاها مهمون بیمارستانی. 

بعد از گذشت چهار ساعت دكتر از اتاق عمل بیرون اومد  

 سریع به سمتش دوییدیم. 

 دانیال: عمل چطوره بوده هردو سالمن؟

دكتر: عمل سختی بوده ولی با موفقیت تموم شد آقا یاسین  

بعد از بهوش اومدنش به بخش منتقل میشه نگرانش نباشید، 

و اما خانم پناهی! مثل این كه ایشون مشكل قلبی داشتن و با  

گرفتن نصف كبدش اوضاعش بهم ریخته و حالش وخیم  
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ذاشتم  شده چرا كسی نگفته كه مشكل قلبي داره؟ قطعاً نمی 

پیوند بده الان حالش مساعد نیست فقط سه روز فرصت 

داره تا بهوش بیاد بعدش دیگه امیدی به زنده بودنش نداریم 

 شن.های بدنش متوقف می چون تمام سیستم

هام سست و خم شدن آروم  دنیا روی سرم آوار شد، زانو 

هام بدون  های سرد نشستم اشکسرخوردم و روی سرامیک

 شدن.م روانه می اراده یكی پس از دیگری روی گونه

 هام رو گرفت و گفت:سام به سمتم اومد دست 

گریه نكن قوی باش امیدت به خدا باشه مطمئنم كه بهوش  -

 میاد.

 با بغض و اشک داد زدم:

دونی  زنی؟ تو نمی چه امیدی لعنتی از چی حرف می  -

تیكه شده بسش چقدر زجر كشید هم قلبش هم جسمش تیكه

نیست؟! چقدر باید تحمل كنه وقتی تک و تنها با همه چی 

سردِ شده از همه چی حقش نیست؟ به جنگید وقتی دلمی 

زده بشه چرا  خدا من بهش حق میدم كه از همه چی دل

باید از لبخند رو لبش محروم بشه چرا این مشكلات  

بینه  مجال شادی بهش نمیدن پس خدا كجاست؟ چرا نمی 
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شه؟ هرروز یه درد جدید، هر ش داره پرپر می كه بنده

كنه ی بیمارستانه، خودش رو فدای همه می روز روونه

اما كسی نیست كه فداش بشه بخدا این دختر مظلومه 

 بخدا گناه داره.

هق كردم كی گفته یک سرم رو روی زانوهام گذاشتم و هق

شكنه؟! من برای مظلومیت و غم این دختر شكستم  مرد نمی 

هق رو بلد نبودم امروز برای این  منی كه معنی اشک و هق 

 هق كردم.دختر هق

شد همشون گریه و  هام باز نمی از بس كه اشک ریختم چشم

كردن اما هیچ كدومشون برام مهم نیست خیلي از دعا می 

دستشون شكارم، خداروشكر یاسین پیوند رو پس نزد و  

حالش خوب شد بهوش اومد و تو بخش منتقلش كردن اما 

هنوز هوشیاریش رو كامل به دست نیورده، مونده بودیم كه 

در مورد دلبر چی قراره بهش بگیم كه تو بخش 

های ویژه بستریه و داره با مرگ دست و پنجه نرم  مراقبت 

كنه، حتماً با فهمیدن این موضوع داغون میشه و  می 

 علاوه این كه دلبر بخاطر اون تو این وضعه! به

كردم نیمی  یک روز گذشت، حالم تعریفی نبود هی حس می 

شه از وجودم كمه هی دلم تنگ نگاه دریایی و سردش می 
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شم اون مكمل  تونم من كنارش كامل می من بدون اون نمی 

كه ممنوع الملاقاته ولی دیگه نتونستم تحمل كنم منه، با این 

 گرفتن.های ویژه رفتم اما جلوم رو می و به بخش مراقبت 

 داد زدم: 

ها! بزارید برم بزارید برم بهش بگم حق تنها لعنتي  -

 گذاشتن من رو نداره اون حق انتخاب نداره.

ات نیست كه صدات  پرستار: آقای محترم این جا خونه خاله 

رو انداختی پس كلت، برو براش دعا كن فقط همین  

 زندگیش دست خداست دست خودش كه نیست.

 فریاد زدم: 

دونی هاان؟ تو هیچی حالیت نیست تو چی از عشق می  -

وقت تو كسم رو تخت بیمارستان داره جون میده اون  همه

ت نیست؟! انگار یه چاقو تو قلبم فرو میگی خونه خاله

، براش برای عطر تنش، بعد تو  كردن دلم یه ذره شد

 زنی! جوجه فلكی اومدی برای من زر می 

رو زمین زانو زدم دستم رو روی قلبم گذاشتم و پر عجز  

 نالیدم:
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شه این دل این یه چی كم داره كه فقط با دیدنش پرُ می  -

قرار فقط با دیدنش آروم میشه نفسم با دیدنش بی 

گرده فقط با دیدنش قلبم شروع به تپش میوفته از برمی 

من دریغش نكنید منِ مغرور بدون اون هیچی نیستم وقتی 

اون نباشه من هم غرور ندارم من عشق رو با اون یاد  

گرفتم اون احساسات رو یادم داد، بزارید ببینمش بزارید  

حداقل اون صورت ماهش رو ببینم و یه ذره فقط یه ذره 

زارید ازش گله كنم شاید برگشت، قلبم درد  آروم بگیرم ب

تونه  ها درد داره فقط اون با نگاه دریاییش می داره لعنتي 

 درمانم كنه. 

پرستارها با دیدن این حال زارم و عجز تو كلامم به گریه 

افتادن آرمیتا با اشک و بغض به سمتم اومد دستم رو گرفت 

 و گفت:

جوری عاشق شدی؟ چقدر عوض شدی نه از تو كی این  -

غرورت خبری هست نه از خشونتت این دختر با دل  

قرارشه؟! دیدن این  قدر بی داداشم چیكار كرده كه این 

حالت داغونم كرده داداش بیا با من ببینیمش مشتاقم زن  

داداشم رو ببینم پاشو این حوری رو باهم ملاقات كنیم  
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مگه من مرده باشم تو این بیمارستان كار بكنم و نزارم 

 داداشم عشقش رو ببینه پاشو بریم.

خوشحال پاشدم و دنبال آرمیتا رفتم با ورودم و دیدنش كه 

این همه دم و دستگاه بهش وصله قلبم مچاله شد اون 

روح شده تن رو فرمش  صورت به رنگ ماهش زرد و بی 

نحیف و لاغر شده چی به روزش اومده چی به روز عشق 

 من اومده؟! 

آروم و ناتوان به سمتش قدم برداشتم دست سردش رو تو 

 دستم گرفتم. 

خواد مثل كنه دلم می دست سردت جیگرم رو كباب می  -

همیشه گرم و نرم باشه ولی الان چی هم سرده هم سرم  

خوای جوابم رو بهش وصله! دلی دلبر جذاب من نمی 

هام بدوزی؟ تا خوای نگاه سردت رو تو چشمبدی؟ نمی 

دونی چقدر دلم تنگ شده  كی باید منتظرت بمونم می 

ذاشتیم كاش من برای همه چیت؟ كاش پا به ایران نمی 

شدم تو  مردم ولی شاهد این روز نمی خوردم و می تیر می 

هوش بیای دلی! زجرم فقط دو روز فرصت داری كه به

میرم این میرم بخدا می هوش بیا من بی تو می نده و به
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جوری امتحانم نكن امتحان سختیه دلی تو كه از خوابیدن 

 خوای پاشی؟ زیاد بدت میاد الان بس نیست نمی 

 آرمیتا: اسمش دلبره؟

 آره. -

آرمیتا: واقعاً هم برازندشه خیلی خوشگله حق داره كه از  

 دل بردارم دلبری كنه. 

آرمیتا من بخاطر زیباییش عاشقش نشدم این دختر همه  -

چی تمومه اما خیلی سختی كشیده بیشتر از خیلی دلم از 

 مظلومیتش به درد میاد. 

 كرد. هق می اش گفتم و آرمیتا آروم هقهمه چی رو درباره

اینه داستان زندگیش خیلی سخته كه یه مرد هم از   -

اش برنمیاد چه برسه به یه دختر مشكل قلبیش هم عهده

 بخاطر دیدن اون ویدیو بود به احتمال زیاد.

آرمیتا: الهی براش بمیرم چقدر سختی كشیده و چه قلب 

نه اون باید به  بزرگ و رئوفی داره این حقش نیست، نه

 زندگی برگرده همچین آدمی نباید رو تخت بیمارستان باشه. 
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كنم ازش تو، تو این بیمارستان پرستاری خواهش می  -

 پرستاری كن و مواظبش باش. 

آرمیتا: لازم نكرده بگی من از امشب به بعد تمام شیفت كار 

 كنم. كنم و ازش مراقبت می می 

همین كه وقت ملاقات تموم شد به سختی ازش دل كندم و 

بیرون رفتم اما قلبم پیشش جا موند. روز دوم هم پیشش 

رفتم یهو حس كردم كه انگشت اشاره اش تكون آرومی 

خورد چون تو دستم گرفته بودم جوری خوشحال شدم كه 

حد نداشت سریع رفتم و دكترشورو صدا زدم اما وقتی  

گفت هیچ چیزی در علائمش عوض  علائمش رو چک كرد 

نشده و من دچار توهم شدم، خیلی ناامید و ناراحت شدم 

تونم چشمای قشنگ و نازش رو  كردم بالاخره می فكر می 

ببینم، تو این دور روز نه رنگ خونه و نه رنگ خواب رو  

خوردم كه به زور دیدم فقط بخاطر آرمیتا چند لقمه غذا می 

رو فرستادم خونه فقط من و رفت همه از گلوم پایین می 

 دانیال موندیم. 

زدم اما رفتم و باهاش حرف می هر روز به دیدنش می 

دریغ از یه ذره تكون خوردن، سه روز متوالی به یاسین 

خوابوندن؛ تا مبادا از حال دلبر زدن و می بخش می آرام
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روز گذشت اما دلبر خبر بشه و اتفاقی براش بیفته، سهبا

هوش نیومد دكترش هم گفت تا اوایل صبح وقت داره به به

شدت ترسیده و نگران شده بودیم یاسین هم امروز لج كرده 

بخش بزنه اینقدر سوال داد كسی بهش آرامبود و اجازه نمی 

پیچمون كرد و نگران شد كه شایان به اجبار موضوع رو  

براش تعریف كرد، بعد از شنیدن ماجرا سكته كرد و حالش  

وخیم شد همه تو بیمارستان جمع شده بودیم حتی نامزد  

سامیار، سولین هم با فهمیدن ماجرا همراهش اومد! نصف  

كه قصد بیدار شدن  شب شد، دیگه طاقت نیوردم مثل این 

نداره به آرمیتا گفتم و من رو به اتاقش برد، سست و 

 داشتم.ل به سمت تختش قدم برمی حابی 

قصد بیدار شدن نداری نه؟ یک ساعت دیگه تا صبح   -

 مونده اما بیخیالی، برات مهم نیست!

 شد. رفته صدام بلندتر می رفته

برات مهم نیست چی به روز اطرافیانت میاد نه؟ چرا  -

باید برات مهم باشه تو كه كار خودت رو كردی تو كه 

تصمیمت رو گرفتی د لعنتی یكم به فكر قلبم باش مگه 

بخاطر یاسین به این روز نیفتادی پس پاشو ببین چطوری  

بخاطرت سكته كرده همه رو حسابی دیوونه كردی بسه  
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خوای  دیگه بس كن لعنتی! با كی لج كردی كي رو می 

 زجر بدی هاان؟! 

دونه سرازیر هام دونهصدای داد و فریادم بلند شد و اشك

 دار داد زدم:شدن با صدای بلند و بغضمی 

ها رو بس كن داری داغونم  بس كن دیگه این بچه بازي -

جا تو  همین زنی بخدا ذره آتیشم می كنی داری ذرهمی 

جا برای  كنم و تموم! این همین اتاق خودم رو خلاص می 

خوای نشون بدی؟! خودت لم دادی كه چي چي رو می 

ی  همیشه با همه چی جنگیدی و موفق شدی ولی عرضه

این رو نداری كه با این هم بجنگی و بیدار بشی چون  

كني الآن وقت دونی همه دوست داریم داری ناز می می 

 ناز كردن نیست الان جاش نیست لعنتی.

وقتي نگاهم به ساعت افتاد دیگه امیدم رو از دست دادم  

پانزده دقیقه فقط مونده بود صندلی كنار تخت رو برداشتم و  

 محكم رو زمین كوبوندم.

هام برات پیشیزی هم ارزش نداره، كه حرف مثل این  -

ی جنگیدن با این رو خیلی ضعیفی خیلی كه عرضه

نداشتی، برات متاسفم! برای خودم متاسفم كه هنوز  

هام همش چرت و پرته ارزشی برات ندارم كه حرف
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برات من طاقت این رو ندارم كه شاهد رفتنت باشم پس 

 من اول میرم.

 سوزن آمپول رو برداشتم و گفتم:

مونم اگه افتخار بدی من دیگه رفتم اونجا منتظرت می  -

 نزدیكم بشی، خداحافظ عشق اول و آخرم!

سوزن رو روی مچ دستم گذاشتم كمی كه توی دستم فرو  

كردم ی خفیفی به گوشم رسید فكر می كردم صدای ناله

دادم این دفعه  دچار توهم شدم باز هم به كارم ادامه می 

صدای ناله بلندتر شد سر بلند كردم كه با چشمای باز شده 

و غرق اشک دلی روبه رو شدم سوزن از دستم افتاد چند 

 شد!هام رو مالوندم باورم نمی باری چشم

 ؟بینمتیعنی ممكنه من مرده باشم و دارم تو اون دنیا می  -

دلبر: ی.. ع*ن. ی این.. قدر دوست دا.. ری م.. من بمیرم  

ب بخا.. طرت.. ب.. از به.... این ز.. زند... گی 

 برگش... تم. 

نه این چه حرفیه ممنونم یه دنیا ممنونم دلی، دیگه  نه -

 تونی درست حرف بزنی اذیت میشی. چیزی نگو نمی 
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به سمتش پركشیدم و آروم تو بغلم گرفتمش كه اذیت نشه 

كردم و  ام سرازیر شدن موهاش رو بو می ۶باز اشك

 كردم.های قشنگش رو بوسه بارون می چشم

های قشنگت رو  خدا رو هزار مرتبه شكر كه باز چشم -

 دیدم خوشحالم كه برگشتی عزیزم خیلی خوشحالم.

دلبر: آران خوا... هش می.. كنم... دی... گه.. گریه نكن  

 قل.. بم درد می.. گیره.

كنم تو هم  چشم عزیزدل آران، ببخشید! دیگه گریه نمی  -

 دیگه گریه نكن.

های خودم و اون رو پاک كردم اصلاً حواسم اشک چشم 

هوش اومده! یهو در به  نبود كه به هیچ كی خبر ندادم به

ها داخل شدن با دیدن حالت شدت باز شد و دكتر و پرستار

 ها اشک شوق ریختن. قشنگمون لبخندی زدن و بعضي 

دكتر: چشمت روشن پسر صدای داد و فریادت رو شنیدم  

ولی اجازه ندادم كسی بیاد تو، بیمار به این خشونت نیاز  

داشت خوشحالم كه دوباره به زندگی برگشت، دخترم  

 قدرش رو بدون خیلی دوست داره.

 ممنونم دكتر از زحماتتون سپاسگزارم. -
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 ام بود.كنم وظیفهدكتر: خواهش می 

بعد از چک كردن اوضاعش ما رو تنها گذاشت و گفت كه  

به بخش منتقلش كنن یه اتاق خصوصی براي اون و یاسین  

ی شكر گرفتیم همه به شدت خوشحال شدن و دخترا سجده

هاش به جا آوردن یاسین با شنیدن این خبر خوش اشك 

سرازیر شد، بعد از انتقال دلبر به اتاق خصوصی از 

بیمارستان بیرون رفتم و یه عالمه شیرینی خریدم تمام  

های قشنگ و نو به بیمارستان رو شیرینی دادم لباس

  Dی خودم براش گرفتم یه گردنبند طلا كه حرف سلیقه

روش حک شده بود خریدم یک دسته گل بزرگ و چند 

 كیسه میوه هم گرفتم و به بیمارستان برگشتم. 

 *** 

 دلبر 

همه خوشحال دور من و یاسین جمع شده بودن و بگو بخند 

 كردن یهو دكتر وارد شد ابرو بالا انداخت و گفت:می 

ملاقات تمومه! این دو بیمار عزیز نیاز به استراحت  -

هاشون دارن نباید دورشون رو شلوغ كنید فقط همراه 

بمونن این آقا پسر كه باید امروز مرخص میشد ولی  
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چون سكته كرده امشب مهمون ماست فردا مرخصه، من  

گردم تا چكشون كنم كسی رو  ی دیگه برمی تا چند دقیقه

 ها! گفته باشم.  نبینم

مونه و كسی حق اعتراض نداره آران گفت كه كنار من می 

مونه با كلی دنگ و فنگ این دوتا  ثمر هم كنار یاسین می 

رو راضی كردیم كه به خونه برن حموم و استراحت كنن  

و برگردن پیشمون چون چند روزی تو بیمارستان بودن و 

به خودشون نرسیدن، با رفتن همه آران به سمتم اومد و 

 گفت:

رفتم ولی خب باید برم یكم به  اگه دست خودم بود كه نمی  -

تونم تنهات  خودم برسم درسته كه یاسین كنارته ولی باز نمی 

 بذارم به خواهرم میگم كه پیشت بیاد تا من برگردم.

خوایی اون رو از خونه  صبر كن بهش نگو برای چی می  -

 جا آران؟! بكشونی تا این 

به حرفم گوش نكرد و رفت، ایش! باید كار خودش رو 

بكنه، یكم بعدش دكتر اومد یاسین رو فردا اول صبح 

مرخص كرد اما گفت با من حالاحالاها كار دارن با رفتن 

 دكتر یاسین صدام زد. 
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 یاسین: دلبر؟ 

 جانم؟  -

خاطر من خودت رو فدا كردی چرا خودت یاسین: چرا به

 رو تا پای مرگ رسوندی فقط برای من؟

ها تو پس چرا تو جلوی من پریدی و نزاشتی اون گلوله -

 كبد من برن؟ 

 یاسین: به یه سری دلایلی. 

 من هم به یه سری دلایلی. -

 ای گفتم:بعد از مكث طولانی 

یاسین تو واقعاً به ثمر علاقه داری یا فقط برای فراموش   -

 كردن من با اونی؟ 

 بدون یه ذره درنگ گفت: 

نه اصلاً من واقعاً دوسش دارم و قصدم ازدواجه اما  -

عشق تو توی دلم فراتر از حد تصوره شاید یه روزی هم  

عشقتون تو دلم هم اندازه بشه قبلاً در این باره بهش گفته 

ی من به تو نشون نداده نگران  بودم و مخالفتی به علاقه

خواستم یادت بندازم كه تا لحظه  نباش اون روز هم می 
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مرگ هم عشقت تو دلم كم نشده بگذریم راستی دلبر آران  

 خیلی دوست داره قدرش رو بدون.

امیدوارم عشقِ ثمر از من تو دلت بیشتر بشه و با هم   -

ش  امه از وابستگی بخت بشین ، آران خیلی وابستهخوش

 ترسم كه مبادا آسیب ببینه.می 

خواست چیزی بگه كه یهو یه پرستار زیبایی با لبخند وارد  

های آران بود چشم سبز، هاش خیلی شبیه به چشمشد چشم

 پوست سفید، ابرو و موهای و مشكی.

 پرستار: سلام آقا یاسین و دلبر خانم خوبین بهتر شدین؟ 

 شناسی؟ یاسین: تو ما رو از كجا می 

 ام شبیه كسی نیست؟ پرستار: به نظرتون آشنا نیستم ته قیافه

های آرانه تو خواهرشی  هات خیلی شبیه چشمچرا چشم -

 درسته؟ 

 یه كف محكم زد و گفت: 

آفرین به زن داداش گلم آره من آرمیتا خواهر آرانم تو   -

این بیمارستان پرستارم شرمنده زود به عیادتت نیومدم 

 مشغول بودم الان خوبی كم و كسری كه نداری؟
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بختم عزیزم دشمنت شرمنده عیب نداره از آشناییت خوش -

ات بهم گفت، نه به لطف آران كم  گلم، آره آران قبلا درباره

 و كسری ندارم مرسی عزیزم.

 آرمیتا: آقا یاسین تو چطوری خوبی؟ 

 یاسین: توپ توپم اون هم از نوع بسكتبالیش! 

 زنه.تعجب نكن این كلا مخش رد داده یه نمه خل می  -

 اش به هوا رفت و گفت: قهقهه

خوبه خوبه كه توپی انشالله همیشه این جوری توپ  -

 های شیطون خیلی جورم. آدمباشی، نه بابا اتفاقاً من با 

 یاسین: خیلی چاكریم خانم. 

تو خیلی خوش شانسی كه باهات جور شده معمولاً یاسین   -

ای غیر از منو دارا و ثمر و الناز حرف  با دختر دیگه

 ده!زنه و اهمیت نمی نمی 

 آرمیتا: عه پس چه افتخار خوبی نصیبم شد.

دختر خوب و خونگرمی بود همچنین مهربون در كنار من 

كرد و کلا ما رو از جو  رو یاسین بگو و بخند می 

بیمارستان و مریضی دور كرده بود، خوشم اومد مثل 
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ی دخترا نبود كه از داداشش تعریف كنه و برای جلب بقیه

توجه هی بگه چه حالی داشته و چیكار كرد و چقدر 

عاشقت بود، بعد از گذشتن یک ساعت آران و ثمر 

تیپ و تر و تمیز وارد شدن چند تا كیسه هم دستشون  خوش

 بود. 

رسه؟! ثمر: چتونه هر و كرتون تا در بیمارستان هم می 

 ناسلامتی بیمارین! 

كه بخاطر سالم های قدیم به جای این یاسین: عشق هم عشق

كنه هی هام حسودی می حال بشه به خندهبودنم خوش

 روزگار!

های قشنگش ما رو خندوند و فضای آرمیتاجون با حرف -

 مریضی اتاق رو كلا از ما دور كرد.

 آران با محبت به خواهرش نگاه كرد و گفت:

 خیلی ممنونتم كه تونستی لبخند رو لبش بیاری آبجی.  -

ام بود من به شخصه مخلص كنم وظیفهآرمیتا: خواهش می 

زن داداشم هستم، پس من برای تعویض شیفت برم صبح  

 میام پیشتون فعلاً. 
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م كاشت و تو گوشم  ای روی گونهاومد كنارم نشست بوسه

 گفت:

مواظب خودت و دل عاشق برادرم باش شبت بخیر زن  -

 داداش.

 حتماً عزیزم شبت بخیر. -

 با ثمر و یاسین هم خداحافظی كرد و رفت 

ای كه كنار با رفتنش ثمر كنار یاسین رفت آران هم پرده

من و یاسین بود رو كشید و اومد كنارم نشست من هم با 

 كردم.های گرد شده بهش نگاه می چشم

 كنی؟! جوری نگاهم می آران: چته چرا این 

این چه كاری بود كردی الان فكر بدی در موردمون   -

 كنن! می 

آران: اولاً بیخود كردن دوماً الآن خودشون مشغولن و از 

 خواد. این كارم خوششون اومده سوماً عشق خودمی دلم می 

 ها رو بالا آورد و گفت: لبخندی زدم و ساكت شدم كیسه

 ام خوشت میاد یا نه؟ ها رو برات گرفتم ببینم از سلیقهاین  -
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برای چی خودت رو تو زحمت انداختی شیرینی دادن كل  -

 بیمارستان كافی نبود؟ 

آران: دیگه اینارو نشنوم ها! نه تمام این دنیا رو هم به پات  

 بریزم بازم كمه.

دونم چی همیشه مقابل عشق و محبت آران كم میارم و نمی 

ای رو بیرون آورد بازش كرد و  جوابش رو بدم یه جعبه

روش حک شده بود رو   Dیک گردنبد خوشگل كه حرف 

 اش حرف نداشت.هام گرفت الحق كه سلیقهمقابل چشم

 با خوشحالی گفتم: 

 خیلی متشكرم.واقعاً قشنگ و زیباست خیلی  -

آران: خوشحالم كه خوشت اومده اجازه هست من گردنت  

 بندازم؟ 

 آره. -

نزدیكم اومد شالم رو در آورد موهام رو از پشت گردنم  

دونم چرا با كنار زد و گردنبند رو دور گردنم بست نمی 

خورد  هاش كه به گردنم می نزدیک شدنش به من و نفس

ضربان قلبم رو تند كرد دست و پام رو گم كردم اولین باره 

داد شاید دارم عاشق میشم با در این حالت بهم دست می 
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هام حسابی برق زد خیلی  های بعدی چشمآوردن لباس

 خوشگل بودن ولی كمی خجالت كشیدم. 

آران: از اینا خوشم اومد برات خریدم شاید بعدها كه رفتیم  

 سر خونه زندگیمون به دردت بخورن. 

ست اولی یک تاپ جگری دكلته بالای ناف و شلوار ستش 

دار هم بود خیلی ازش خوشم خورد و جیب كه كمربند می 

رسید اینم اومد بعدی یک سرهمی سفید كه تا رون پا می 

 عالی بود. 

 ی گل انداخته گفتم: هابا خجالت و گونه

ات حرف نداره قول میدم تا خیلی متشكرم قشنگن سلیقه -

 رفتن سر خونه زندگیمون تنم نكنم.

 ای زد و گفت:قهقهه

 كشی.بینم از چیزی خجالت می اولین باره می  -

 لپم رو كشید و دادمه داد:

از الان بگم ها! فقط برای من خجالت بكش چون خیلی  -

 خواستنی میشی. 
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نه دیگه حالا كه این جوری شد از تو هم خجالت  -

 كشم. نمی 

 آران: ای شیطون.

 شیطون عمته. -

كنم به این نتیجه  آران: ندارم، حالا كه به حرفت فكر می 

های رسم واقعاً مشكلات بهت مجال شادی نمیدن حرفمی 

كردم دیگه واقعاً آخر قبل عملت داغونم كرده بود فكر می 

 گردی. به زندگی برنمی 

خب دیگه گذشت من هم بخاطر تو و تاثیری كه رو من  -

گذاشتی به زندگی برگشتم بهتره دیگه درموردش حرف 

بودن؟   نزنیم، راستی اونایی كه ما رو به رگبار بستن كي 

 مثل این كه با ما دشمنی داشتن. 

های الیزابت بودن  آران: راستش اونا افراد یكی از دوست 

دونسته الیزابت دستگیر و مثل این كه تو سفر بوده و نمی 

كنه و به رگبار اعدام شده حین فهمیدن ماجرا ما رو پیدا می 

بنده هدفش هم فقط تو نبودی هممون بودیم ولی چون می 

ها رو گرفتن و فقط یاسین آسیب  جلوی اداره بودیم زود اون 
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دید هنوز شناسایی و دستگیر نشده مثل این كه حالاحالاها  

 باید بجنگیم. 

لعنتی این دیگه از كجا پیداش شد مثل این كه پرونده   -

 هنوز بسته نشده باید روش كار بكنم! 

عمرا دیگه بزارم تو این ماجرا  آران: به كجا چنین شتابان! 

دخالت كنی پرونده بسته شده شاهین هم اعدام شد، این فرق  

كنه طرف دختره ایرانی هم هست زیاد قدرت یا افراد می 

گردیم كم مونده كه دستگیر بشه، نداره داریم دنبالش می 

خواد رو پرونده كار  تونه تكون بخوره می خانم هنوز نمی 

 كنه عجبا!

 ام گرفته بود چه دل پری داره.خنده

 شم.باشه این رو بخاطرت بیخیال می  -

 خواستی بیخیال نشی.آران: زحمت كشیدی واقعاً می 

 نه دیگه بیخی.  -

ی بعد فقط و فقط برای زایمان بچه باید وارد آران: دفعه 

بیمارستان بشی غیر از این من خودم رو قبلش راهی  

 شم. كنم چون تا خوب شدنت نصف عمر می قبرستون می 
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 ای زدم كه دردم گرفت و صورتم مچاله شد گفتم:قهقهه

 حیا شدی امشب آری!چه بی  -

 آران: آری و... اسم من آرانه. 

 آری و چی كوفت، درد، حناق، چی؟  -

 آران: هیچی.

كل به خواب رفتیم صبح اول وقت بعد از یه خورده كل

یاسین مرخص شد و بردنش خونه فقط من رو آران موندیم  

دوازده شب بود كه آران برای انجام كاری از بیمارستان 

هام رو بستم و خودم رو به خواب زدم در  بیرون رفت چشم

پاورچین آروم باز شد و یكی اومد داخل پاورچین اتاق آروم

زنه به تختم  رفت مثل این كه تو خطرم مشكوک می راه می 

كه رسید آمپولی از جیبش آورد بیرون خواست تو سرمم 

بزنه كه بایه حركت دستش رو پیچوندم و غافلگیرش كردم،  

ش آشنا بود انگار تو اداره دیده بودمش با مشتش خیلی قیافه

محكم به شكمم كوبید آخی گفتم لعنتی هنوز خوب نشده بودم  

ام زد  ای به سینهتونستم مبارزه كنم یه مشت دیگهو نمی 

ام دقیق همون جایی كه عمل شده بودم حس كردم كه سینه

خیس شد حتماً خونریزی كردم با همین حال بد دستش رو  
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پیچوندم و آمپول رو قاپیدم تا خواست حركتی بكنه تو 

آروم شكمش فرو كردم و تمام موادش رو خالی كردم آروم

هاش بسته شد حتماً توش مواد  سرخورد افتاد زمین و چشم

كشنده بود كه سریع كشتش من هم از شدت خونریزی تو 

زده آران ای وحشت خواب و بیداری بودم فقط متوجه قیافه

 .خبری فرو رفتمشدم بعدش به دنیای بی 

حالی  دونم چه روزی یا چه ساعتی بود كه با بی نمی 

های نگران آران مواجه هام رو باز كردم و با چشمچشم

 شدم.

 آران: خوبی قربونت برم درد كه نداری؟ 

 نه فقط كمی سرم گیج میره. -

آران: چون خون زیادی از دست دادی برات خون وصل 

 كردن.

 اون دختر چی شد مرد؟  -

 آران: نه اون آشغال نمرد زود بهش رسیدن لعنتی خائن. 

اش خائن؟ نگو كه یكی از افراد ماست میگم كه قیافه -

 آشناست انگاری تو اداره دیده بودمش حالا دقیق كی بود؟ 



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

301 

آران: تازه وارده اون روزی كه به رگبار بسته شدیم تو 

هاست این  اداره بود اونجا دیدیمش! دختر یكی از سرهنگ

ها شناسه وقتی گزارشهمون دوست الیزابته، ما رو نمی 

 رو دادیم فهمید كه ما مسبب اعدامش بودیم.

عجب حالا حكمش چیه نكنه بخاطر این كه باباش  -

 كردم مرده.سرهنگه تبرئه بشه؟! من فكر می 

 آران: نه بابا خود پدرش تقاضای مجازاتش رو داره.

 آها خوبه. -

خواستم كه پا تو این ماجرا بزاری ولی آران: نگاه! نمی 

 خود ماجرا اومد سراغت ای خدا!

 حالی كردم و گفتم: ی بی خنده

 نگران نباش به خیر گذشت حالا. -

زدی آران: عجب دل نترسی داری تو دختر خب داد می 

 اومد.كشیدی یكی به كمكت می جیغ می 

من به كمک كسی نیازی ندارم یادت رفته تو بودی گفتي   -

تا وقتی من هستم از چیزی نترس و نگران نباش، قبل  
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اوفته  آشنا شدن با تو برام مهم نبود كه چه اتفاقی برام می 

 كنه چون تو هستی.ولی الان دیگه فرق می 

آران: الهی من فدای این شیرین زبونیت بشم نه یادم نرفته  

 خودم بهت گفته بودم. 

مونه سوپرمنم همیشه برای  خب پس جای بحثی نمی  -

 نجات من میاد. 

شنوم  های قشنگت رو می دونی چیه وقتی حرفآران: می 

شم چون با روح و روانم بازی كلا یه آران دیگه می 

 ام كه بگی دوستت دارم.كنی به شدت منتظر روزیمی 

دونی تا حالا مستقیم این جمله رو تنهایی نگفتی  تو می  -

 های زیادی تنگش بود. دوستت دارم؟ همیشه حرف

وقته من هم  آران: هر وقت این جمله رو ازت بشنوم اون 

 بهت میگم.

زد هاش كه برق خاصی می سكوت كردم و تو جنگل چشم

طور ضربان قلبم بالا رفت صورتش  گم شدم اون هم همین 

شد كه یهو در اتاق تر می هی به صورتم نزدیک و نزدیک

شدت باز شد و آرمیتا اومد داخل آران سریع صورتش به 

 رو عقب كشید و خودش رو جمع و جور كرد.
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كه بد موقع مزاحم شدم این طور آرمیتا: ای وای مثل این 

 نیست؟!

 دونی مزاحمی ولی از رو نمیری.آران: خوبه می 

 حیا شده!لبم رو گزیدم این بشر جدیدا بی 

 ای زد و گفت:آرمیتا قهقهه

عجب داداشم فعال شده هاا! به فكر منِ سینگل باش یه  -

 ها رو نكنه.وقت دلم هوس این جور حرف

 كنه. آران:دلت خیلی غلط می 

 آرمیتا: خیلی خب بابا نزن من رو.

 م زد و با لبخند گفت: ای روی گونهبه سمتم اومد بوسه

 خوبی زن داداش؟ خیلی نگرانت بودم.  -

 خوبم عزیزم یكم سرگیجه داشتم كه رفع شد.  -

آرمیتا: آره دیگه با وجود برادر گرام كه حسابی فعال شده  

 باید هم رفع بشه.

 لبم رو گزیدم و گفتم: 

 كشتت.ها نزن كه می دیگه از این حرف -
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آرمیتا: آره راست میگی از اون ور هم حسابی توپش پره  

 وقته كه گاوم دوقلو میزایه! اون 

 ای كردم و ادامه دادم:خنده

 باحالی جای شایان خالیه كه بیاد باهات كل بندازه.خیلی  -

آرمیتا: كجای كاری بابا من اون رو دیدم با هم جور شدیم  

 خفن!

كه عقب جا من از چیزی خبر ندارم مثل این عه پس این  -

 افتادم. 

 پیوندی. آرمیتا: اهوم نگران نباش به زودی به ما می 

كه من رو به كل فراموش كردین نو كه اومد  آران: مثل این 

 به بازار كهنه شود دل آزار. 

 آرمیتا: الآن دقیق با كی بود من یا دلبر؟ 

 آران: دوتاتون. 

 آرمیتا: آخه قدیمی شدی دیگه به كارمون نمیای. 

 ها وارد شدن! یهو در به شدت باز شد و لشكر مغول

 كی؟ شایان: كی قدیمی شده كی 
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 آرمیتا: آقا آران، كو پس سلام و علیكت هان؟ 

 كشه بیاد تو. شایان: پشت در موند خجالت می 

آرمیتا: دستش رو بگیر و بیارش، شماها كه مثل لشكر  

 مونین بازم بلد نیستین یه احوال پرسی بكنین؟ ها می مغول

 ها ادب مدب ندارن. شایان: ولشون كن این 

یكی اومدن سمتم و احوال همه به كل كلشون خندیدیم یكی 

پرسی كردن هر كدوم هم یک دسته گل با میوه و اینا آورده  

بودن ثامر، دانیال، دارا، ثمر همه شرمنده بودن و از من 

دونم چشونه انگار كسی بهشون  كردن نمی عذرخواهی می 

چیزی گفته، سرهنگ و همكارها به عیادتم اومدن و یک  

محافظ برام گذاشتن سامیار هم همراه نامزدش سولین اومد  

بینمش ولی خیلی ناز و تودل بروهه پوست  اولین باره می 

های درشت و سبز، لب سفید، موی بلند و مشكی، چشم

 ای، بینی عملی، ابروهای پهن و بلند. قنچه

سولین: سلام عزیزم خوبی بهتری؟ من سولین هستم نامزد  

 سامیار.

 بختم گلم مرسی خداروشكر حالم بهتره.خوش -

 حالم كه حالت خوبه.سولین: خوش
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 ممنونم مهربونم. -

زنه حواسم به شایان معطوف شد كه خیلی مكشوک می 

نگاهش به آرمیتا یه جور دیگه بود مثل این كه دلش رو  

بهش باخته خوبه خیالم از بابتش راحت شد كه دیگه غم و  

ی نرسیدن به من رو نخوره، بعد از تموم شدن وقت  غصه

ملاقات همه به خونه برگشتن باز منو آران تنها موندیم  

خداروشكر دكتر برای فردا مرخصم كرد ولی داروهای  

زیادی برام تجویز كرد هم برای مشكل قلبم هم برای كم 

خونیم گفتش كه باید به موقع بخورم چون مشكل قلبیم هنوز  

 دارو برطرف میشه. اولاشه و با

 

 روز بعد15

 

كردم كه با فرم نظامی داشتم به خودم تو آیینه نگاه می 

چقدر خوش تیپ شده بودم حجاب هم حسابی بهم میاد چادر 

م بود ولی خوب اهلش نبودم دیگه با داد  مشكی كه براندازه

ها سرازیر و فریاد دانیال سریع گوشیم رو برداشتم و از پله

شدم امروز روز تشكیل جشن و ارتقای مقام بود حسابی  
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هیجان زده شده بودم پسرا هم با فرم نظامی چه جذاب شده 

بودن بخصوص عشقم آران! وقتی که سوار ماشین شدم به  

روز پیش افتادم كه آران مثل پروانه به دورم 15فكر 

داد در مورد تپش  چرخید و خودش داروهام رو بهم می می 

تند قلبم و دست و پا گم كردن حین نزدیک شدن آران به  

كم ی زیاده كمی علاقهمن پرس و جو كردم و فهمیدم نشونه

عشقش تو دلم بیشتر شد جوری كه اگه یک ساعتی نبینمش 

شم ولی خودش این روزا كم توجه شده و دیگه  دلتنگش می 

هاش خبری نیست شاید منتظره من پا پیش بزارم  از محبت 

ای از خودم نشون ندادم و كسی اما من تا حالا هیچ علاقه

حسم نسبت بهش چیه، با رسیدن جلوی در اداره   دونهنمی 

 دست از افكارم كشیدم و پیاده شدم.

 های مارو خوند روی سن رفتیم وقتی سرهنگ اسم

سرهنگ: این افراد عزیز و شجاع تو عملیاتی به نام 

دوزخی از حرارت باروت تمام تلاششون رو كردن و  

های زیادی رو به رو شدن موفق شدن در این راه با سختی 

ولی تسلیم نشدن با دستگیری بزرگترین خلافكار به ایران 

ها برای این افتخار بزرگ به هر كدوم برگشتن حالا مافوق
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یه ترفیع مقامی داده شد كه اعتراض هیچ كدوم قابل قبول 

 نیست. 

آقای سرگرد آران راد از سرگرد سوم به سرگرد دوم ارتقا 

 كنه. پیدا می 

آقای سرگرد سامیار بزرگمهر از سرگرد سوم به سرگرد 

 كنه.دوم ارتقا پیدا می 

آقای سرگرد دانیال پناهی از سرگرد سوم به سرگرد دوم 

 كنه.ارتقا پیدا می 

كه تمام این  و اما خانم سروان دلبر پناهی به دلیل این 

های بزرگی غیر ی ایشون بوده و موفقیت عملیات به عهده

از این كسب كرده از سروان اول به سرگرد اول ارتقا پیدا 

 كنه.می 

اولش تو هنگ بودم اخه این چطور امكان داره یعنی من 

شم؟! با دست زدن و تشویق همه سربلند  مافوق پسرا می 

 شد خود پسرا هم شاد و خوش حال شدن كردم باورم نمی 

 بعد از سخنرانی و گرفتن جوایز به خونه برگشتیم. 

پذیرفتمش، همه با هنوز هم تو هنگش بودم ولی باید می 

شنیدن این خبر شاد و خرم شدن و تصمیم گرفتن برای این  
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مون برامون یه مهمونی كوچیک بگیرن فقط ارتقاع درجه

زد از جاش  وسط آران سكوت كرده بود و حرفی نمی این 

بلند شد و به باغ رفت من هم دوتا فنجون قهوه برداشتم و 

هاش حسابی تو  رفتم پیشش، زیر آلاچیق نشسته بود و اخم

هم بود یه فنجون قهوه جلوش و یكی جلوی خودم گذاشتم و  

 روبه روش نشستم.

گم امیدوارم موفق ارتقاء مقامت رو بهت تبریک می  -

 باشی. 

 در جوابم پوزخندی زد و با سردی تمام گفت: 

گم این متشكرم خانم! من هم مافوق شدنت رو تبریک می  -

همه مغروری حالا هم مافوق شدی دیگه غرورت سر به 

بینی فقط بدون به جایی  ها رو ریز می كشه و آدمفلک می 

ت رو ندارم این  رسی، اینقدر هم دنبالم نیا حوصلهنمی 

 خوام.قهوه هم ارزونی خودت نمی 

های پام ریخت و  فنجون رو به شدت هل داد كه روی رون 

هام در مقابل سوزش قلبم چیزی نبود شكست سوزش رون 

هاش برام تیكه شدن قلبم رو شنیدم هضم حرفصدای تیكه

 سخت بود چرا یهو اینقدر عوض شده چه اتفاقی افتاده؟!
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 رفت گفت:طور كه راهش رو می همین 

كه لیاقت  خیلی منتظرت بودم كه عاشقم بشی ولی مثل این  -

خوامت  یه لحظه وقت گذاشتن من رو نداشتی، دیگه نمی 

شه كه عاشقم باشن  هزاران دختر بهتر از تو هم پیدا می 

 كنم نزدیكم نشو هری!تأکید می 

شد كسی كه تاحالا كمتر از گل به من نگفته بود باورم نمی 

ای الآن بهم بگه هری! قلبم چنان تیری كشید كه جیغ خفه

زدم و از روی صندلی افتادم زمین دستم رو روی قلبم  

كشه چطور امكان  كنه و مدام تیر می گذاشتم خیلی درد می 

داره كسی كه مواظب قلبم بود و خودش داروهام رو به 

داد الآن این جوری بشكونتش؟ این آران من خوردم می 

تونم باور كنم كه خودش باشه حتماً شوخیه نیست نه نمی 

ی دیگه میاد و میگه بابا شوخی  مطمئنم كه تا چند دقیقه

كردم باهات اما به من توجهی نكرد و اصلاً به سمتم 

برنگشت تا ببینه در چه حالیم من رو ول كرد و رفت درد 

رفتم كه نم رو بریده بود دیگه داشتم از دست می قلبم امو 

 جیغ آرمیتا بلند شد و به سمتم دویید. 
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آرمیتا: چته چت شده دختر تو كه خوب بودی! یكیتون بیاد 

تونی  جا حال دلبر بده، داروهات كجان قربونت برم می این 

 حرف بزنی؟ 

بیحال سری به عنوان ندونستن تكون دادم و گفتم: ن... 

 دونم.. پیش آ... آران.. بودن.نمی 

 دونم كدوم گوری رفته.آرمیتا: لعنتی آران نمی 

 های آرمیتا افتادم و دیگه چیزی نفهمیدم.بیحال بین دست 

كردم مثل همیشه با هام رو باز كردم فكر می آروم چشمآروم

شم ولی مثل این كه اشتباه  های نگران آران مواجه می چشم

كردم آرمیتا رو به روی من بود با چشم دنبالش گشتم اما 

نبود یعنی براش مهم نیست چه بلایی سرم اومده یا  

 خبره؟! بی 

 آران كجاست؟ -

 دانیال با عصبانیت گفت: 

ذارم تو رو ببینه از  اسم اون عوضی رو نیار دیگه نمی  -

 كنم. هاش محوت می جلو چشم
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نه لازم نیست تو كاری كنی این مربوط به من و آرانِ  -

خودم باید تصمیم بگیرم كه برم یا بمونم حالاهم برید بیرون  

 خوام تنها باشم. می 

 دانیال: ول.... 

 نذاشتم ادامه بده و بلند داد زدم: 

 گفتم برید بیرون!  -

هام سرازیر شدن چطور ممكنه پس اون با رفتنشون اشك

ها چند روزه كجا رفتن؟ فكرم پر  ها و اون محبت شوخی 

كشید به چند روز پیش كه حالم کاملاً خوب شده بود ولی 

چون نگرانی و محبت آران برام دلنشین بود دلم نیومد از 

سرجام بلند بشم اینقدر اصرار كرد ولی هی تظاهر به بد  

كردم از اتاقم بیرون رفت بعد از یک ساعت حالی می 

 برگشت.

 با صدای بلندی داد زد: 

خیلی ازت بدم اومد تو چه آدمی هستی كه به این راحتی   -

گولم زدی این همه محبت و عشق من برات كم بود كه 

رفتی سراغ یكی دیگه؟ برات متأسفم دیگه یک دقیقه هم  
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تونم قیافت رو تحمل كنم من رفتم مونم، نمی این جا نمی 

 خداحافظ. 

بند حرفش در رو محكم بست و رفت مثل جت از جام  پشت 

پریدم و دنبالش تا ته باغ رفتم یهو به سمتم برگشت و از 

 خنده روده بر شد. 

آران: نگاه چطوری از تختت كشوندمت تو كه میگی بد  

 حالی و توان راه رفتن نداری الان چطوری سرپایی؟ 

به سمتش رفتم موهاش رو كشیدم كه دادش بلند شد بازوش  

رو نیشگون گرفتم كه جاش كبود شد هی دستش رو  

ها موقع  گفت شب مالوند و زیر لب یه چیزهایی می می 

آورد برام بعد از خواب داروهام رو همراه با آب می 

زد پیشونیم رو هاش قشنگ بهم می خوردنشون حرف

گذاشت و به  بوسید و تا وقتی كه خوابم نبره تنهام نمی می 

های آخر هاش و بوسهرفت جوری به حرفاتاقش نمی 

برد، یكی از  شبش عادت كردم كه بدون اینا خوابم نمی 

روزها خودش رو به موش مردگی زد و جوری تظاهر  

كرد كه به تنفس دهن به دهن نیاز داره من هم حسابی 

نزدیک هام رو كی خونه نبود لب ترسیده بودم و هیچ 

هاش رو شیطون باز كرد و  هاش گذاشتم كه یهو چشملب 
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ای گوشه لبم زد و از جاش بلند شد و دویید تو اتاقش بوسه

من هم اولش تو بهت بودم بعد لبخند شیرینی رو لبم اومد  

ولی به رو نیوردم و باز موهاش رو كشیدم و بازوش رو 

بوسید و نیشگون گرفتم هی راه به راه من رو یواشكی می 

شم، شده بستهرفت، بدجوری بهش دل م می قربون صدقه

تونم این اتفاقات رو میرم نمی ای از وجودم نباشه می تیکه

هضم كنم خیلی سخته برام، با یادآوری اون لحظات ناب 

 ام شدت گرفت.هق مظلومانههق

به اصرار من، من رو برگردوندن خونه، ولی آران خونه  

نبود رفته! باز قلبم تیر كشید ولی به روی خودم نیوردم  

ی بیمارستان رو نداشتم داروهام رو تو كمد انداختم  حوصله

برام مهم نبود كه چه اتفاقی برام میوفته من فقط از دست 

دونم قراره چطوری خوردم كه نیستش، نمی اون دارو می 

دونم من نحسم كه وقتی  امشب رو بدون اون بگذرونم نمی 

با یكیم اون رو از دست میدم یا خوشی برام نوشته نشده 

 فقط غم و غصه! 

دو شب گذشت، اما نیومد خیلی منتظرش موندم كه بگه 

همش شوخی بود و باز موهاش رو بكشم و اون داد و فریاد  

خورم نه با  بكنه، باز شب شد حالم تعریفی نیست نه غذا می 
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كرد بیا بریم  زنم دانیال هی اصرار می كسی حرف می 

كردم خنثی شدم، آران با همشون  كانادا اما من سكوت می 

بهم زده بود و به شدت اونا رو تحقیر كرده حتی خواهرش 

دونم دردش چیه چرا یهو اینجوری شده؟! نصف آرمیتا نمی 

شب شد شب دومه كه خواب ندارم درد این جاست كه حتی  

ازش عكسی ندارم تا دلتنگیم رو باهاش برطرف كنم خیلی 

برد برای  زنه خوابم نمی دلتنگشم قلبم اون رو صدا می 

همین آهنگی كه وصف حالم بود رو پلی كردم و همراهش  

 هق كردم.هق

 

 بی تابِ توأم؛ ماندم چه کنم… 

 هوایت! بیا؛ نفس گرفته، بی 

 از من، نگریز…

 ام برایتاز من مگذر؛ که از همه گذشته

 رفتی… نگهم شد، خیره به در 

 

 چرا نگیری از دلم؛ سراغی
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 من؛ بی تو ک.سِ دیگر شده ام 

 رقم بزن دوباره اتفاقی

 دریابم؛ ببین بی تابم… 

 ببین هر شبوُ با گریه، بدونِ تو می خوابم 

 ببین؛ بعد تو مثلِ جاده ای رو به سرابم 

 ببین؛ بد خرابم… 

 دریابم؛ ببین بی تابم 

 ببین؛ میده منو هر چی به غیر از تو، عذابم 

 ببین؛ بعدِ تو مثلِ نقشه ای نقش بر آبم

 ببین؛ بد خرابم… 

 از همه بریده ام؟! چه کرده ای تو با دلم؛ که 

 چه کرده ای؛ که بعدِ تو یه روزِ خوش ندیده ام؟! من 

 چه کرده ای؛ که خسته ام…

 به خاک وُ خون نشسته ام… 

 چه کرده ای تو با دلم؛ که این چنین شکسته ام من

 دریابم؛ ببین بی تابم… 
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 ببین هر شبوُ با گریه، بدونِ تو می خوابم 

 ببین؛ بعد تو مثلِ جاده ای رو به سرابم 

 ببین؛ بد خرابم… 

 دریابم؛ ببین بی تابم 

 ببین؛ میده منو هر چی به غیر از تو، عذابم 

 ببین؛ بعدِ تو مثلِ نقشه ای نقش بر آبم

 ببین؛ بد خرابم… 

 

 حسین توکلی، دریابم/ /

 

چند باری باز پلی كردم و اشک ریختم آخه چرا كاری كرد  

شم كه اینقدر بهش دل ببندم بعدش ولم کنه؟ حالا كه دیونه

حالا كه نفسم تنگ عطر تنشه، حالا كه تنم تنگ آغوششه، 

ی محكم داره رفت؟!  حالا كه سرم نیاز به یک شونه

شه هنوز  انصاف نیست این ته نامردیه هنوز هم باورم نمی 

هقم به اتاقم اومد تو بغل هم هضم نكردم آرمیتا با شنیدن هق

هاش هم تا صبح زار زدیم و اشک ریختیم یكی از عكس
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رو برام فرستاد كه چند ساعتی میشه بهش زل زدیم داشتم 

 شدم. دیوونه می 

دونم چه ساعتی بود كه با صدای داد یک نفر آشنا از نمی 

جا پریدم یعنی برگشته و داره بخاطر نخوردن داروهام داد  

های  كنه؟ سریع به سمت كمدم رفتم و لباسو فریاد می 

شیک تنم كردم موهام رو شونه كردم و پرواز كردم به 

رفتم كه سمت سالن با دانیال گلاویز شده بود داشتم جلو می 

 هاشون خشكم زد!جلوشون رو بگیرم ولی با شنیدن حرف 

دونی كه اون مشكل قلبی داره چرا  دانیال: عوضی تو نمی 

این كار رو باهاش كردی؟ نزدیک بود از دست بره گفتم  

بهت اگه تو مسبب حال بدش بشی دیگه تا آخر عمرت اون  

 بینی.رو نمی 

ای برام مهم نیست همین الان  آران: هه چه تهدید مسخره

ی نحسش رو به زور تحمل كنم  كه قیافهببرش بهتر تا این 

دونم كه مشكل قلبی داره عمدا این كار رو كردم كه از  می 

 شرش خلاص بشم.

هام سرازیر شدن دانیال جری شد و مشت محكمی به اشك

 صورتش زد جیغ زدم و گفتم: 
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ولش كن ولش كن! دانیال تو رو به جون مامان و بابا   -

 قسم ولش كن.

خواستم به سمتش برم و خون روی دماغ و لبش رو  می 

 پاک كنم كه داد زد:

 نزدیكم نشو دست كثیفت رو به من نزن.  -

خوای مگه ما آرمیتا: دردت چیه هان لعنتی چی می 

بهتره بگم عوضی  چیكارت كردیم چرا یهو عوض شدی نه 

 شدی؟! 

 سیلی محكمی به صورت خواهرش زد و گفت:

بزرگ و عوضی تویی و امثالت ارثی كه از مامان  -

پدربزرگ به ما رسیده سهمت رو باید به من ببخشی و  

 زنم تهدیدم رو جدی بگیر. گرنه همتون رو آتیش می 

یه نگاه پر نفرتی به من انداخت كه لرزیدم و رفت نه اون  

هاش سرازیر نیستش نگاه آران این شكلی نیست آرمیتا اشك 

 شدن و دویید تو اتاقش رفت شایان هم دنبالش رفت 

 در این حین سامیار وارد شد و گفت:
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چتونه چرا این شكلی شدین شماها؟ آران چرا اینقدر  -

 عصبی بود از اداره هم استعفا داده بود. 

با شنیدن استعفای آران دنیا رو سرم آوار شد یعنی دیگه به  

 بینم؟ وجه اون رو نمی هیچ 

هام  پس تصمیم گرفته كه كلا از من دور بشه چشم

خوابی هم از گریه مستقیم به سمت  سوخت هم از بی می 

بخش خوردم و به اتاقم آشپزخونه رفتم چهار تا قرص آرام

كنن قضیه برگشتم دیگه خودشون برای سامیار تعریف می 

 از چه قراره. 

بعد از نیم ساعتی به خواب رفتم با نوازش یک نفر آشنا 

های پرمحبت آران مواجه شدم چشم باز كردم كه با چشم

 مثل جت از جا پریدم.

آران خودتی یعنی واقعاً خودتی؟ پس اون رفتارها همش  -

شوخی بود؟ آران یه چیزی بگو دلم خیلی تنگ شده  

 برات نامرد. 

حرف من رو تو بغلش گرفت و موهام رو بو کرد اما بی 

داد یهو  گفت سكوت كرده بود، سكوتش آزارم می چیزی نمی 

پاشد و شروع كرد به بد و بیراه گفتن و از خونه زد بیرون  
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دنبالش تا خیابون دوییدم كه یه ماشین با سرعت 

آوری به سمتم اومد رو هوا پرواز كردم بعدش سرسام

 محكم زمین خوردم و خاموشی مطلق. 

ای زدم و از جام پریدم پس همش یک خواب بود جیغ خفه

تونستم فضای اتاق رو تحمل كنم شدم نمی داشتم خفه می 

سرسری یه چیزایی تنم كردم سوئیچ ماشین رو برداشتم و 

های هیچ كدومشون هم از خونه بیرون زدم به صدا زدن 

توجهی نكردم شب شده بود و همه جا تاریک سوار ماشین 

زد رو پلي كردم اشكام شدم و آهنگی كه حرف دلم رو می 

 كردن. سرازیر شدن و جلودیدم رو تار می 

 

 دلم خیلی برات تنگ شده خوابتو دیدم 

 تاب دیگه خوابتو دیدم وبازم دلتنگم و بی 

 پرم از خوابكارم شده هر شب هی می 

 هر چی گفتم نرو واسه تو فرقی نكرد رفتی 

 گفتی بهم دنبالم هیچ جا نگرد منمو حال بدو من

 اینقد عوضت كرددونم كه چی نمی 
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 تونه وای دل تنگم این دل دیوونه بی تو نمی 

 رفت كه برگرده اینا همش درده وای دل تنگم 

 نم بارونو خاطره هامونو دیگه تو نیستی

 هر جا وایسادم یاد تو افتادم دیگه تو نیستی

 

 خیال شو اگه رفت غصه نداره همه میگن بی 

 تو دلاشون ولی میگن حق داره بیچاره

 نیستی ولی بازم دوست داره قلبمتو كه 

 هرچی برگردم از اول رو تو دست میزاره قلبم

 تونه وای دل تنگم این دل دیوونه بی تو نمی 

 رفت كه برگرده اینا همش درده وای دل تنگم 

 نم بارونو خاطره هامونو دیگه تو نیستی

 هرجا وایسادم یاد تو افتادم اما تو نیستی

 

 بهنام باني، خوابتو دیدم/ /
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از شدت اشک كور شدم به درختی برخورد كردم و همون  

هام رو پاک كردم اس گوشیم اشكامجا موندم با صدای اس

ها از كال از بقیه داشتم ولی یكی از پیامکچندتا میس

خواستم بیخیال بشم ولی یه چیزی  ی ناشناسی بود می شماره

 شد كه بدونم محتوای پیام چی هست.مانعم می 

پیام: سلام دلبر جذاب من خوبی داروهات رو به موقع  

خوری؟ من رو ببخش كه خبری از خودم ندادم الان هم  می 

یواشكی بهت اس دادم فقط بدون خوبم و تو ماموریتم  

تونم از موقعیتم چیزی بگم مواظب خودت باش و نزار نمی 

كسی گولت بزنه به این شماره هم زنگ نزن چون همین  

 شه خیلی دوست دارم آران.الان خاموش می 

چند باری خوندمش ولی سر درنیوردم یعنی چي بازیه 

خواد من رو جدیدیه انگار این امكان نداره حتماً یكیه كه می 

ی ماشینم سر بلند كردم كه تو  بازی بده با زده شدن شیشه

 هاش گم شدم در رو باز كردم و پیاده شدم. جنگل چشم

 كردی؟ جا داشتی چه غلطی می آران: تو این 

هیچی نگفتم فقط بهش زل زدم گیج شدم دستش رو دور 

 گردنم گذاشت و فشار داد. 
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 كردی؟ آران: گفتم این جا تنهایی داشتی چه غلطی می 

ای نداشت انگار قصد كشتن من رو  كردم ولی فایدهتقلا می 

 داشته با شک پرسیدم: 

مگه تو نگفتی كه ماموریتی یعني این رفتارهات بخاطر  -

 ماموریته درسته؟ 

 هاش شل شد و گفت:دست 

 چی؟ چی گفتی؟ ماموریت؟  -

سری به عنوان آره تكون دادم كلافه پوفی كشید و شروع 

های ركیک دادن به کسی که مخاطبش معلوم کرد به فحش 

هاش رو دو طرف نیست! یهو به سمتم برگشت دست 

 صورتم گذاشت و گفت: 

 تو من رو دوست داری مگه نه؟ -

 مگه؟آ... آره چطوره  -

 ی انجام یه كاری رو بده.آران: پس به من اجازه 

 چه کاری؟ -

آران: حالا كه صاحب روحت شدم بزار صاحب جسمت هم 

 بشم بزار باهم یكی بشیم همین امشب.
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ام حتی دستم رو  بهتم زد این چی میگه آران كه بدون اجازه

 كرد! ها رو پیشونیم بوسم می گرفت فقط گاهی وقت نمی 

تردید نكن اگه واقعاً دوستم داری پس ثابت كن ما كه آران: 

اول و آخرش باهم ازدواج كنیم من من واقعاً خیلي دوست  

زارم  كنم قبول كن نمی دارم بهت نیاز دارم التماست می 

 بهت سخت بگذره.

عجز كلامش و التماسش باعث شد كه قبول كنم و اون پیام  

 دونستم چی در انتظارمه!رو به كل فراموش كنم اما نمی 

كرد دقیق جلوی ماشینم بود  آپارتمانی كه توش زندگی می 

كردم متوجه نشدم، هر دو سوار ولی چون من گریه می 

آسانسور شدیم دستم رو گرفته بود اما حس بدی بهم القا 

ش  كرد، از وقتی كه قبول كردم تا وقتی كه وارد خونهمی 

زد، لحظه به شدم لبخندی رو لبش بود كه به ترسناكی می 

هام ور  گرفت مدام با انگشت لحظه هم لبخندش عمق می 

م نشست شد یهو دستی روی شونهرفتم و ترسم بیشتر می می 

كه هینی كشیدم كنارم نشست و من رو تو بغلش گرفت حالم 

بد شد هر عاشقی آغوش معشوقش رو خیلی خوب 

شناسه نه این آران من نیست هر كی باشه ولی آران می 

نیم زد كه حالت تهوع بهم دست  ای روی پیشونیست بوسه
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داد نه خودش نیست مطمئنم نه طرز نگاهش نه رفتارش 

شبیه آرانه، من نباید امشب باهاش باشم برای همین لبخند  

 ای زدم و گفتم: دلبرونه

امه چون زیادی گریه كردم فشارم عزیزم من خیلی تشنه -

 افتاده من برم دو لیوان شربت خنک درست كنم و بیام.

 آران: برو عزیزم. 

سریع به آشپزخونه رفتم و دو لیوان شربت درست كردم از 

جیب ژاكتم یه دارو بیرون آوردم و ریختم تو لیوانش این  

كرد كه طرف تا صبح به خواب بره و  دارو كاری می 

ندونه چطوری خوابیده و چه اتفاقی افتاده چون من  

 خوابیدم این همیشه همراهم بود.نمی 

 با دلبری تمام كنارش نشستم و با ناز و عشوه گفتم: 

خواد من به خوردت بدم عزیزم خیلی وقته  دلم می  -

جوری باهم نبودیم بیا كاری كنیم امشب به یاد موندنی این 

 بشه.

لبخند چندشی زد و سری تكون داد لیوانش رو برداشتم و  

 به خوردش دادم تا تهش رو تو حلقومش ریختم. 
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بعد از گذشت چند ساعت ولی باز بیهوش نشد امیدوارم  

تاثیر بزاره آخه زیاد ریختم دستم رو گرفت و من رو به 

اتاقش كشوند پیراهنش رو در آورد با دیدن خالكوبی كه رو 

ش بود شكم به یقین پیوست كه این آران نیست چون سینه

من یه باری ندونسته سینش رو دیدم هیچی روش نبود  

كردم زود به خواب بره حس بدی نسبت به  خداخدا می 

هاش بدجوری خمار شدن دیگه خیلی  آغوشش داشتم، چشم

ترین داراییم رو از دست بدم، دیگه  نزدیک بود كه بزرگ

كه قصد خواب نداره یه قطره اشكی امیدی نداشتم مثل این 

های آران یا این غریبه رو از چشمم افتاد كه همزمان دست 

خواب رفت نفس راحتی كشیدم اشكم رو  هم افتادن و به 

هامو پوشیدم و شروع كردم به  پاک كردم و پاشدم لباس

بست خوردم  گشتن دنبال یه سرنخ یا مدركی اما به بن 

چیزی پیدا نكردم لعنتی پام رو با چاقو زخمی كردم و كمی 

خون روس ملافه ریختم تا بدونه به خواستش رسیده یه نامه  

ترین داراییم رو بهت هم نوشتم براش كه مثلاً من بزرگ

هدیه كردم و رفتم دیگه دنبالم نیا خلاصه از این چرت و  

ها، كه قانع بشه سریع از خونه زدم بیرون سوار  پرت 

ماشینم شدم و به خونه برگشتم، دوباره پیام آران رو خوندم  

و قربون صدقش رفتم با رسیدن به خونه ماشین رو بیرون  
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رها كردم و دوییدم داخل همه بیدار و تو سالن منتظر من 

 نشسته بودن با دیدن من خواستن سرزنشم كنن كه گفتم: 

 صبر كنید باید یه چیز مهمی رو بهتون بگم.  -

 رو به آرمیتا كردم و گفتم:

 آرمیتا آران برادر دوقلو یا شبیه به اون نداشت.  -

دونم دارم یا نه  آرمیتا: نه فقط منو آران بودیم واقعاً هم نمی 

مادربزرگمون تا موقع مرگشون از وجود داشتن پدربزرگ و 

یه برادر یا خواهر دیگه حرفی نزدن چطور مگه چرا این 

 پرسی؟ سوال رو می 

 ترین مبل نشستم كلافه شدم روی نزدیک

شده؟! و چرا این سوال رو   خوای بگی چی دانیال: نمی 

 پرسیدی؟ 

ی حرفم بودن لبم  همشون به من چشم دوخته و منتظر ادامه 

 رو با زبونم تر كردم و گفتم: 

ما هممون از یهو عوض شدن آران متعجب شدیم به  -

خصوص من و حتی دوست صمیمیش سامیار هم 

خبره، كه چرا این شكلی شده تا امشب كه از خونه بی 
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كردم جلوم رو درست ندیدم و  زدم بیرون چون گریه می 

به درختی برخورد كردم گوشیم رو گرفتم دیدم از 

ی ناشناسی به من پیام فرستاده شده بود متن پیام  شماره

شد، كه گفته تو ماموریته و  هم مربوط به آران می 

تونه از موقعیتش چیزی بگه و نزار كسی گولت نمی 

بزنه آخر پیام هم نوشته شده بود آران، من باور نكردم  

گفتم شاید دارن بازیم میدن یهو آران به سمتم اومد اولش 

كرد بعد كه درمورد پیام بهش باز باهام بدرفتاری می 

های ركیک داد خلاصه گفت  گفتم عصبی شد و فحش

برای اثابت عاشقیم باهاش یكی بشم و اون صاحب جسمم  

 بشه.

 دانیال داد زد: 

 لابد تو هم قبول كردی!  -

 یاسین: نكنه قبول كردی دلبر؟! 

صبر كنید بزارید ادامه بدم آره قبول كردم چون التماسم   -

ش شدم استرسی بدی گرفتم تو كرد وقتی وارد خونه

بغلش یه جوری بودم من عاشقم و آغوش معشوقم رو 

شناسم، شک كردم كه این آران نیست به  خیلی خوب می 

خصوص كه لبخند ترسناكی كنج لبش بود رفتم شربت 
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درست كردم و تو لیوانش داروی بیهوشی ریختم با در  

آوردن پیراهنش فهمیدم كه واقعاً آران نیست چون این  

خالكوبی داشت ولی آران نداره وقتی بیهوش شد پام رو  

زخمی كردم و كمی روی ملافه خون ریختم تا وقتی 

بیدار بشه بفهمه كه كار خودش رو كرده و یه نامه هم  

ش مطمئن بشه و سریع از خونه براش نوشتم كه دیگه

 زدم بیرون و برگشتم. 

 بدجوری تو فكر فرو رفتن.

 كردی؟ ش رو نگشتی شاید یه چیزی پیدا می شایان: خونه

چرا گشتم ولی چیزی نبود، ما باید پیگیری كنیم هر كی  -

هست قصد خراب كردن زندگی آران رو داره و باید  

بدونیم آران كجاست و واقعاً تو ماموریته یا نه! آرمیتا تو  

 نباید تسلیمش بشی و ارثت رو به اون ببخشی. 

ثامر: آره حق باتوئه این دفعه همه باهم این مشكل رو حل  

 دیم كه همراهمون بیاد.كنیم فردا به سامیار هم خبر می می 

ی قدیمی مادر و خوبه آرمیتا فردا من و تو به خونه -

ریم شاید تونستیم بفهمیم این شخص كیه  پدربزرگت می 

كه اینقدر شبیه آرانه، دانیال تو و سامیار به اداره برین و  



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

331 

اینقدر اصرار كنید، كه آران كجاست و به چه دلیل به 

 ماموریت فرستاده شده! 

 آرمیتا: باشه خوشحالم كه برادر عزیزم این شخص نیست.

 دانیال: باشه حتما، گوشیت رو بده پیامش رو ببینم. 

گوشیم رو از جیب پالتوم بیرون آوردم و به دستش دادم با 

 خوندن پیام لبخند محوی رو لبش نشست. 

دونستم آران چنین آدمی نیست ما برای فهمیدن این  دانیال: می 

ماجرا باید تمام تلاشمون رو بكنیم حالا هم پاشید بخوابید تا 

 صبح انرژی داشته باشید برای یه ماموریت جدید. 

گوشیم رو برداشتم و به اتاقم رفتم همه دنبالم اومدن تا بخوابن  

هام رو عوض كردم و جلوی آینه مشغول شونه كردن  لباس

موهای بلندم شدم لبخند محوی رو لبم اومد آران من هرجا كه  

كنم خوشحالم كه این شخص تو نیستی به  هستی پیدات می 

نشونمش كسی كه بخواد زندگیت رو خراب كنه خاک سیاه می 

 با زده شدن در اتاقم شونه رو روی میز گذاشتم.

 كیه؟ -

 شه بیام تو؟ دارا: منم دارا می 



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

332 

 آره عزیزم بیا.  -

 پشت سرش بست آروم اومد داخل و در رو 

 اتفاقی افتاده؟  -

 دارا: نه فقط دوست داشتم امشب رو كنارت بخوابم 

رو برای بغل كردنش باز كردم سریع  هاملبخندی زدم و دست 

 هاش سرازیر شدن.رو تو بغلم پرت كرد اشك  دویید و خودش

دارا: من رو ببخش خواهری تو این روزهای سختت من باید 

بودم ولی حتی بهت نزدیک نشدم چون عوض شده  كنارت می 

خواستم درست بشناسمت تا  بودی اون دلبر قبلی نبودی می 

 بیام طرفت من رو ببخش خواهری.

 هاش رو پاک كردم و گفتم:اشك

گریه نكن قربونت برم مهم نیست فدای سرت تو كه سالم  -

هام غمگین  خوام كسی رو با غمباشی برام كافیه من نمی 

 كنم خوب كردی طرفم نیومدی. 

دارا: تو چقدر خوبی آبجی چقدر قلب رئوفی داری خوشا به  

 حال من كه چنین خواهری دارم.
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یک دست لباس راحتی از خودم بهش دادم بعد از عوض  

 ام دراز كشیدیم. هاش روی تخت دونفرهكردن لباس

هم رو بغل كردیم و از هر دری حرف زدیم گاهی اشک  

 خندیدیم.ریختیم گاهی هم می می 

 دارا: دلبر؟

 جانم؟  -

خوام كنارت  شه من هم فردا با تو و آرمیتا برم؟ می دارا: می 

 باشم و كمكت كنم. 

شم خواهرم كنارم باشه عزیزم چرا كه نه خوشحال می  -

 باشه.

كه خیلی دارا: دلبر تو واقعاً آران رو دوست داری؟ اون 

 دوست داره. 

 آره خیلی دوسش دارم بیشتر از جونم.  -

 دارا: من هم ثامر رو خیلی دوست دارم.

 خوشحالم براتون امیدوارم در كنار هم خوشبخت بشین.  -

 دارا: ممنون و همچنین.

 بعد از زدن یه گپ كوتاه تو بغل هم به خواب رفتیم.
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صبح زود بیدار شدم صبحونه رو آماده كردم و یه میز مفصل 

 چیدم 

 یاسین: به به خواهریِ من چه كرده چرا تو زحمت كشیدی؟ 

 دانیال: این صبحونه خوردن داره چون از دست آجی خودمه.

هام رو  نوش جونتون! من كه كاری نكردم پس برم لباس -

 عوض كنم و بیام. 

 دانیال: باشه ولی زود بیا تا صبحونت رو بخوری. 

كه رفته سری تكون دادم و به اتاقم رفتم دارا نبود مثل این 

اتاقش یه تاپ مشكی و ساپورت مشكی پوشیدم یه پالتو  

صورتی كم رنگ كه ساده و شیک بود و یک كمربند  

خورد تنم كردم شال مشكی و كفش اسپرت مشكی هم می 

پوشیدم ساعت مشكیم رو دستم كردم كیف صورتی و مشكیم  

رو برداشتم حوصله آرایش نداشتم حالا كه آران نیست، 

كنم و از اتاق بیرون رفتم میلی به خوردن  آرایش هم نمی 

خواستم حقیقت رو كشف  تر می صبحونه نداشتم هر چه سریع

 ها چند لقمه خوردم.كنم ولی به اصرار بچه

ماشینم نیاز به تعمیر داشت، برای همین سوار ماشین  

مازاراتی آرمیتا شدیم بعد از طی كردن راه نسبتأ طولانی به  
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یک خونه قدیمی و مجلل رسیدیم نمای بیرونیش خیلی قشنگ 

بود ولی من دنبال یه چیز دیگه بودم وقتی آرمیتا درو باز 

كرد سریع داخل خونه شدیم به خونه یا دكوراسیونش توجهی  

ی دوم دوییدیم جلوی یه اتاقی  نكردم دنبال آرمیتا به طبقه

 توقف كرد كلیدی از جیب پالتوش در آورد و بازش كرد.

جاست این اتاق حاوی تمام اصرار و خاطرات آرمیتا: این 

 مادربزرگ و پدربزرگمه. 

 اتاق مرتب و تر و تمیزی بود 

مدرک بگردیم  آرمیتا: نگران مرتبیش نباشید، ما باید دنبال 

 پس به هم بریزه مشكلی نیست. 

خیالمون رو راحت كرد هر كدوم به سمتی رفتیم و شروع به 

گشتن كردیم همه چی بود ولی از اون پسر چیزی نبود حتی 

آلبوم عكس و گاو صندوق رو گشتیم كل اتاق رو زیر و رو 

 كردیم ولی نبود كه نبود حسابی كلافه و عصبی شدم. 

 شه. جا چیزی پیدا نمی اه لعنتی این  -

داد  زدم صدای عجیبی می با پام عصبی به زمین ضربه می 

كه تو خالیه فكری به ذهنم جرقه زد این زیر حتماً یه  مثل این 

 چیزیه!
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 دخترا بشنوید این كاشی تو خالیه.  -

 چند ضربه زدم كه متوجه شدن دارا با خوشحالی گفت:

 جا قایم كردن.حتماً مدارک رو این  -

 آرمیتا: پس بیایین بلندش كنیم.

هر سه تامون خم شدیم و با هزار دنگ و فنگ از زمین 

بلندش كردیم چون قدیمی بود و جا گرفته بزور جداش كردیم 

عرق پیشونیم رو با آستین پالتوم پاک كردم و به داخل این 

 حفره نگاهی انداختم یه صندوقچه قدیمی داخلش بود. 

 آرمیتا: چیزی هست؟ 

 آره یه صندوقچه. -

باكمک دخترا خم شدم و برش داشتم بازش كردیم یه 

دفترخاطرات و یه پاكت داخلش بود اول پاكت رو باز كردیم 

یه شناسنامه بیرون آوردیم توش نوشته شده بود آراد راد اسم 

 پدر آرمین راد اسم مادر هم فرشته رحیمیان بود!

كه اسم پدر و مادرم توشه یعنی واقعاً ما  آرمیتا: وای خدا این 

 یه داداش دیگه داریم؟ 
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دوتا عكس هم داخل پاكت بود عكس خانوادگی بودن اولی یه  

زن و مرد جوون دوتا پسر تو بغلشون گرفته بودن كه با هم  

زدن دومی یه زن و مرد میانسال و یه زن و مرد مو نمی 

اومد دو ساله باشن و یه جوون با اون دو پسر كه بهشون می 

 دختر ناز بغل زن جوون بود. 

 آرمیتا حیرت زده گفت: 

این این كه مادربزرگ و پدربزرگمه این هم منم و اون   -

آرانه حتماً اون زن و مرد هم پدر و مادرمن ولی اون پسر  

 كیه چرا ازش خبری نداریم؟! 

 صبر كن الان مشخص میشه. -

 دفتر خاطرات رو برداشتم و با صدای بلند خوندم. 

سلام پسر و دختر گلم شاید روزی كسی رو دیدید كه  -

خیلی شبیه به توئه پسرم، یا برای انتقام اومد سمتتون از 

شباهتش به آران تعجب نكنید؛ چون برادر دوقلوی 

پرسید چرا با شما همسانِ آرانه اسمش هم آراده حالا می 

رحم و خشن بود اما كرده؟ آراد مثل پدرش بی زندگی نمی 

آران فقط غرور و تکبر پدرش رو به ارث برده بود  

هاشون اعدام شدن، وقتي پدر ومادرتون به خاطر خلافی 
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داییتون كه تا الان ملاقات نكردین و در حال حاضر  

ی قبرستونه آراد رو با خودش برد و مثل خودش به سینه

یک خلافكار تبدیل كرد ما شما دوتا رو بزرگ كردیم 

ولی حرفي از اون داداشتون نزدیم چون نگرانتون بودیم  

شناسه آدم خطرناكیه توصیه  اما آراد شما رو خوب می 

كنم نزدیكش نشین تلاش نكنید، كه اون رو به سمت می 

خودتون بكشونید یا از كارهاش دست بكشه چون عمرا 

این كارکرو بكنه با این چیزا خو گرفته و بزرگ شده 

ی پدر و مادرتون نوشته توی این دفتر همه چی درباره

شده اگه دلتون خواست بخونید، اگه نخواستین آتیشش  

واقعاً نگرانتون بودیم   بزنید ما رو ببخشید كه زود نگفتیم

كه مبادا دنبالش برید و به شما آسیب بزنه مواظب 

 خودتون باشید خیلی دوستون داریم خدا پشت و پناهتون. 

زده روی زمین نشسته بود و مدام با خودش آرمیتا بهت 

 گفت: می 

 نداره!شه امكان باورم نمی  -

 یهو از جا پرید كه از حركت ناگهانیش ترسیدیم 

 آرمیتا: ما نباید دست رو دست بزاریم داداشم تو خطره.



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

339 

 با این حرفش به خودم اومدم و من هم از جا پاشدم 

 جدی گفتم: 

 آره حق باتوئه بیایید دنبال پسرا بریم اداره. -

 خوای چیكار كنی آرمیتا؟ ها رو می دارا: این 

سوزونمشون حالا كه تو این دنیا نیستن لازم نكرده  آرمیتا: می 

 با گذشتشون خودمون رو آزار بدیم.

سری به عنوان موافقت تكون دادم بعد از سوزوندنشون من  

 پشت فرمون نشستم پام رو روی پدال گاز فشار دادم

و به سمت اداره پرواز كردم با رسیدنمون پسرا از اداره 

داد  شون بی بیرون اومدن، اما آشفتگی و نگرانی تو چهره

كرد دلشوره بدی به جونم افتاد. سریع پیاده شدم و به می 

 سمتشون رفتم 

 شده تونستید بفهمید آران كجاست؟ چي  -

 یاسین: چطور بگم ولی خواهشا آرامش خودت رو حفظ كن.

 دیگه مطمئن شدم كه یه اتفاقي افتاده داد زدم: 

 شده نصف جون شدم!یكیون بناله چی  -
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دانیال: آران به ماموریت فرستاده شده بود ولی گفتن كه به  

ای باندی كه كسی خبری از ماموریتش نده اونا تو یه خونه

سر دستشون آراد راد هست، رو زیر نظر داشتن اما از 

دیشب همون موقعی كه بهت اس داده خبری ازشون نیست  

 مثل این كه لو رفتن و دستگیر شدن.

پاهام سست شدن و رو زمین افتادم وای بر من نكنه بهش  

 وجدان؟ آسیبی بزنه اون بی 

دخترا بلندم كردن و به خونه برگشتیم وقتی گفتیم، آراد راد 

 كیه؛ رنگشون پرید و نگران شدن.

 ما باید یه جوری وارد اون باند بشیم.  -

شه اون خیلی زیرک و زرنگه میگن تمام زیر سامیار: نمی 

كنه، هر نیرویی كه ما اونجا هاش رو خودش انتخاب می دست 

 فرستادیم همون روز اول لو رفته چه گریم باشه چه طبیعی!

 لعنت بهش ما باید نجاتش بدیم هر جوری كه شده.  -

دانیال: من به سرهنگ گفتم، گفتش فعلاً نیرو ندارن ما هم  

تونیم منتظر بمونیم تا نیرو جمع كنن برای همین ازش نمی 

اجازه گرفتم كه هممون تو این ماموریت شركت كنیم منظورم  
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است ما یه گروهیم وظیفمونه كه با هم همكاری كنیم و با بقیه

 آران رو نجات بدیم. 

 شایان: خوب كاری كردی پس به سوی یه ماموریت جدید. 

همه براي پیدا كردن و جمع آوری اطلاعات كامل در مورد  

 اون باند در تكاپو بودیم.

 خوبی دارم.جا خبری ثامر: بیایید این 

 همه دورش جمع شدیم 

ثامر: مي تونیم نابودش كنیم زیاد نیرو یا قدرت نداره البته  

قبلا بوده اما وقتی داییش مرده بیشتره همكاراشون پا پس 

 سازه. كشیدن الان اون تنهاست تازه داره برای خودش باند می 

امیدی در دلمون جوونه زد، خدایا كمكم كن بتونم عشقم رو  

 نجات بدم.

 آران 

دونم چطوری لو رفتیم و هممون رو اه لعنتی دیشب نمی 

گرفتن چه مزخرفه، بفهمم این برادر دوقلومه و رئیس بانده  

شدم من رو  است! داشتم از این بوی بد خفه می واقعا مسخره 

توی یه اتاقی تنها گذاشتن و بقیه رو كشتن اتاق پر شده بود، 
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برادرم چنین كسی  شه كه از بوی تعفن جسدها شرمم می 

باشه، یهو در با صدای قیژی باز شد و آراد اومد داخل كپ 

دیدم ولی لبخند من بود انگار داشتم خودم رو تو آینه می 

 ی كنج لبش بود.كریه

 آراد: خوبی برادر گرام؟ 

خفه شو! اسم برادر رو رو سر زبونت نیار كه حرمت  -

 داره شرمم میشه تو برادرمی. 

آراد: اشكال نداره حسابی توهین كن چون من قبلش جوابت  

 رو خوب دادم.

 منظورت چیه؟  -

 روی صندلی جلوی من نشست پوزخندی زد و گفت: 

اتم نه؟ اگه الان خودم رو جای تو بزنم و برم  خیلی شبیه -

ی مزخرفت به خصوص دلبر خانم زندگی  بین خانواده

  ترین شكل ممكن من كنن و به قشنگكنم، حتما باورم می 

 رو بینشون جا میدن درست میگم؟

 خشمگین داد زدم:



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

343 

كنی! اسم دلبر رو هم نیار رو زبون  تو خیلی غلط می  -

شناسه باورت  كثیفت آشغال اون خیلی خوب من رو می 

 كنه. نمی 

 لبخند حرص دراری زد و گفت: 

 چقدر مطمئنی؟ ولی من دیشب كنارش خوابیده بودم.  -

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 كنم. مزخرفه باور نمی  -

آراد: اگه مدرک بیارم چی كه دیشب باهم یكی شدیم و اون  

 شه؟ زنم محسوب می 

 مطمئن گفتم: 

 بیار امكان نداره!  -

بیرون رفت بعد از چند مین با یک ملافه و برگه برگشت هر  

 هام رو باز كرد.دوشون رو تو صورتم پرت كرد و دست 

ی توئه كه دیشب زن من آراد: خوب ببین این خون معشوقه

 شده.

ناباور ملافه رو باز كردم و با دیدن خون قلبم مچاله شد، نه 

امكان نداره برگه رو برداشتم و با خوندنش دیگر جونی تو 
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تنم نموند نابود شدم دنیا روی سرم آوار شد امكان نداره دلبر 

من زن آراد شده، نه... نه... نه... این امكان نداره! ولی دست  

شدم شوک بزرگی بود قلبم هی خط خودشه، داشتم روانی می 

حال شدم امكان نداره اون تمام شد، سست و بی تر می فشرده

رفت قلبم تیر محكمی زد، سرم گیج می كسمه نبضم كند می 

هام  كشید برای آخرین بار نام دلبر رو آروم زمزمه كردم چشم

 روی هم افتاد و خاموشی مطلق! 

هام رو آروم باز كردم، دیدم تار بود چند باری باز و  چشم

بسته كردم ،تا تونستم خوب ببینم توی اتاقی قدیمی و ساده  

بودم تخت هم كه نبود، فقط یه بالشت و فرش زیرم بود  

نگاهی به دور و اطرافم انداختم كه پر از سرم و آمپول و  

كردم، چطور  دستگاه شوک بود. كاش هیچ وقت چشم باز نمی 

اش قلبم  قراره با این درد بزرگ كنار بیام؟! با یادآوری نامه

گرفت، وقتی گفت تو تمام دنیای من شدی نتونستم جلو درد می 

عجز نگاهت كنار بیام و قبول كردم بدون كه من فقط مال  

ترین داراییم رو هم بهت هدیه كردم تو اولین و  توام بزرگ

فاق یكم به تنهایی  آخرین شخص زندگیمی برای هضم این ات

گردم  نیاز دارم لطفاً دنبالم نگرد هر وقت خواستم خودم برمی 

تونستم  تونستم داد بزنم نه می پیشت دوست دارت دلبر. نه می 



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

345 

گریه كنم كه خالی بشم همه چی تلنبار شده رو قلبم، انگار  

دیگه هیچ حسی در وجود ندارم، یک آدم پوچ و توخالی شدم  

من احساس رو با اون یاد گرفتم و حالا كه مال من نیست  

خواد  دیگر حسی هم نیست آراد خیلي شبیه منه چطور می 

باور نكنه؟ یعني پیام من رو نخونده یعنی به این فكر نكرد این 

شخص كیه به من پیام داده؟ حتماً با وجود آراد دیگه براش 

خوام به چیزی فكر كنم با فكر كردن مهم نیست، دیگه نمی 

هام رو بستم كه یكی در رو كنم چشمفقط خودم رو داغون می 

 باز كرد و اومد داخل.

آراد: حتما خیلی دوستش داری كه بخاطرش سكته كردی  

كنی چرا نزدیک بود هم از دست بری چرا داد و بیداد نمی 

زنی هوم؟ اگه باز سكته كنی دیگه این دفعه من رو نمی 

 دم.نجاتت نمی 

احساس بهش زل زدم از  هام رو باز كردم و سرد و بی چشم

حرف شدنم بهتش زد چند مین بی سردی نگاهم و یهو عوض 

 كرد. فقط نگاهم می 

 آراد: یعنی اینقدر برات مهم بود؟ 

 كردم حرفي نزدم فقط ساكت بهش نگاه می 
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آراد: حالا كه چیزی برای از دست دادن نداری چطوره بیاي 

با من همكاری كنی هوم؟ پیشنهاد خوبیه تا دو روز بهت  

 فرصت میدم فعلاً.

 دو روز بعد 

روز منتظرش بودم شاید برای نجات من بیاد و بگه  تا دو 

دروغه من فقط و فقط مال توام اما زهی خیال باطل واقعاً هم  

دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم، تصمیم رو گرفتم كه  

باهاش همكاری كنم چون دیگه فكر نكنم بینشون جا داشته 

باشم وقتی آراد اومد تصمیمم رو بهش گفتم اون هم لبخند  

عریضی زد و خوشحال شد و این جوری شد كه من پا به 

 راهی گذاشتم كه همیشه ازش نفرت داشتم! 

 *** 

 یک ماه بعد

بعد از گذشت یک ماه تونستیم كمی افراد جمع كنیم با 

های مناسب برای انجام كارهامون، آراد انتخاب افراد مكان 

جوری فقط  رو به من سپرده بود من هم حوصله نداشتم همین 

كردم، اما هیچ كس نفهمید كه من آرانم و اون  استخدام می 

كنن ما یک نفریم، یكی از روزها آراد آراده همه فكر می 
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برای انجام كاری رفته بود و من خونه بودم رفتار آراد به 

مراتب از من بهتره چون از من چیزی غیر از سردی 

 شد.حرفی دیده نمی حسی و بی بی 

 با زده شدن در دست از افكارم كشیدم 

 بیا تو. -

محمد: قربان یه دختر جوونی اومده میگه با شما كاره مهمی  

داره هر كاری كردیم از رو نمیره میگه باید حتما شما رو 

 ببینه.

تازه متوجه صدای داد و بیداد بیرون شدم از بالكن اتاق  

نگاهی به بیرون انداختم كه با دیدن شخص مقابل حس دلتنگی  

 تمام وجودم رو فرا گرفت انگار باز همون آران قبلی شدم. 

 بگو بیاد داخل. -

 محمد: چشم قربان. 

اما وقتی یاد یک ماه پیش افتادم باز سرد شدم، در به شدت 

باز شد و دلبر عصبی اومد داخل یه برگه دستش بود اون رو  

 محكم به سینم كوبوند و طلبكار گفت:

 بیا اینم شاهكارت آقای آران! -
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 برگه رو برداشتم یه آزمایش بود 

 این چیه؟  -

 دلبر: من ازت باردارم این آزمایش هم مدركش. 

ی آراد خشكم زد پس همه چی واقعیت داره اون اون الان بچه

هام  تو شكمشه خدای من با صدای جیغش به خودم اومدم اخم

 رو تو هم كشیدم و گفتم:

 زنی؟ برای چی جیغ می  -

 كه تو هپروتی. دلبر: هزار بار صدات زدم ولی مثل این 

 با اخم و سردی تمام گفتم:

كنه برو تو یكی از فعلاً اعصابم خرابه و سرم درد می  -

 زنیم.ها بعداً باهم حرف می اتاق

از لحن كلامم تعجبي نكرد و بدون حرفی رفت بیرون. هه! 

تونه تشخیص بده كه من آرانم نه آراد ولی صدای درونم  نمی 

الان خیلی تغییر  نهیب زد تو كه سردسرد شدی رفتار قبلت با 

 كرده.

 یک ساعت بعدش آراد مخفیانه به اتاق من اومد

 آراد: امروز اتفاق خاصی نیفتاد؟ 
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 پوزخندی زدم و گفتم: 

 چرا یه اتفاق خیلی مهمی افتاد. -

 با كنجكاوی گفت: 

 چی؟  -

چرخید بعد از مكث گفتنش خیلي سخت بود و رو زبونم نمی 

 طولانی گفتم: 

خوبی هم برات داشت تبریک جا اومد یه خبر زنت این  -

 گم.می 

 گنگ گفت:

 منظورت چیه دلبر این جا بوده تبریکت برای چیه؟!  -

 چون قراره به زودی پدر بشی!  -

 ش كوبوندم برگه رو تو سینه

 آراد: عجب چه فعالم، من الان كجاست؟ 

 هاست.دونم تو یكي از اتاقنمی  -

آراد: اوكي خوبه حواست باشه، نباید بفهمه ما دونفریم! 

ام تو اطرافمون آفتابی نشو و وقتی من روزی كه من خونه
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كنم یه وقت برم تو جای من بیا فقط سوتی نده و توصیه می 

 فكر بدی نكنی چون الان زن داداشته و به زودی عمو میشی. 

هاش از اتاق بیرون رفت. اعصابم  بعد از عوض كردن لباس

خواستم فراموشش كنم، حالا قراره  بدجوری خراب بود، می 

های من رژه بره، بهتره برم به اتاقم تا نزدم آراد جلوی چشم

و نفله نكردم، كمد رو كمی هل دادم، پشتش یه اتاق بود كه 

كردم داخل شدم و در رو بستم چندتا من توش زندگی می 

بخش خوردم تا بخوابم و گرنه فكر و خیال دیوونم  قرص آرام

 كنه.می 

 *** 

 دلبر 

دونم كه آران تو  نقشه داریم، پیش میریم فقط نمی بالاخره طبق 

این خونه است یا جای دیگه امیدوارم تو روزهای آینده بفهمم، 

یهو در اتاقم باز شد و آراد خره با لبخند كریهی وارد شد، نه  

به اخم قبلش نه به لبخند الانش یهو من رو تو بغلش گرفت و 

 چرخوند. 

معرفت نمیگی دلم  آراد: عزیزم دلم برات تنگ شده بود بی 

 كنه. هوات رو می 
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 من رو بزار زمین آران الان بالا میارم. -

 آراد: ببخشید عزیزم حواسم نبود 

 هاش رو دو طرف صورتم گذاشت و ادامه داد:دست 

ی عشقمون تا چند ماه دیگه به چه عالیه كه قراره ثمره  -

 دنیا بیاد ممنونتم عشقولیم. 

واقعاً این دفعه عوقم گرفت و ای گوشم لبم گذاشت كه بوسه

دوییدم به سمت سرویس بهداشتی از طرز حرف زدنش و  

اش چندشم شد و بالا آوردم، ایش! عشقولیم هم شد  بوسه

 حرف؟ خاک تو سرش! 

شده حالت خوبه در رو باز كن نگرانم آراد: عزیزم چی 

 كردی.

 چقدر هم نگران شدی آشغال عوضی داد زدم: 

 آره خوبم فقط بالا آوردم الان میام. -

در رو باز كردم كه با این گودزیلا رو به رو شدم با یادآوری 

چند دقیقه پیش باز عوقم گرفت انگار واقعی بهش ویار دارم، 

 دستم رو روی دهنم گذاشتم و گفتم:

 نزدیكم نشو من بهت ویار دارم حالم بد میشه! -
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 آراد: عه چه بد این بچه نیومده تو رو از من گرفته. 

 ای زدم و گفتم:لبخند مسخره

خب چیكار كنم دیگه تو باید مواظبم باشی اگه هی بهم  -

شم و بچه نزدیک بشی و من هی بالا بیارم لاغرتر می 

 كنه. درست رشد نمی 

 دونم این حرفا رو از كجا آوردم یهو! نمی 

آراد: آره آره حق باتوئه تا به دنیا اومدن بچه منتظرت  

 مونم عزیزم. می 

لبخند كجكی زدم و چیزی نگفتم در واقع چیزی برای گفتن  

نداشتم این طوری از شرش خلاص شدم، كه هی نچسبه بهم  

 ی خوبیه! اتاقم جداگونه بود، از اون دیو دو سر بهونه

تمام خونه رو زیر و رو كردم اما خبری از آران نبود یعنی 

چی! طبق تحقیقاتمون آراد غیر از این خونه جای دیگری 

نداره، عجب حالا اون واكنشش مقابل دیدنم چیه؟ خیلی 

دلتنگشم، به زور اون یک ماه رو تحمل كردم تا بتونم وارد  

ی باردار بودنم! آزمایش رو من گروه بشم، اون هم به بهونه

كاری كردیم بیشتر افراد آراد الان افراد رو ثمر و آرمیتا دست 

ای گذاشته بود تا افراد جمع  ما هستن مثل این كه یه آدم دیگه
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كنه ما هم از فرصت سواستفاده كردیم و افرادمون رو اونجا  

فرستادیم یه هفته طول كشید تا تونستم دانیال و یاسین و ثامر  

رو راضی كنم تا با این بهونه برای پیدا كردن آران وارد باند 

بشم الان تنها چیزی كه لازم داریم پیدا كردن آرانه تا راحت 

 بتونیم آراد رو دستگیر كنیم.

صبح روز بعد آراد بعد از كوفت كردن رفت دنبال كثافت 

كار بودن  هاش من هم تو خونه تنها موندم فقط دو خدمت كاري

مونن! كل خونه رو دور زدم جوری  كه عین برج زهرمار می 

های دیوارها چندتان، باغ رو دو بار دور زدم  دونم ترككه می 

رفتم كه به یكی اه بلد نیستم هی بیكار بشینم داشتم راه می 

كه سر بلند كنم جیم  برخورد كردم و افتادم زمین قبل از این 

 شد بوی عطرش خیلی آشنا بود این دیگه كیه نكنه آرانه؟ 

دنبالش گشتم حتی به اتاقش رفتم ولی نبود حتماً توهمی شدم 

از بس حوصلم سر رفت آهنگی پلی كردم و صداش رو تا  

 آخر بلند كردم.

 

 

 آران//
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سرویس بهداشتی تو اتاقم نبود مجبور شدم از اتاق چون 

خواستم كمكش بیرون برم حین برگشتنم به دلبر خوردم می 

خاطر همین سریع جیم شدم و كنم ولی نباید من رو ببینه به

داخل اتاقم شدم صدای باز شدن در اتاق آرادو شنیدم لعنتی  

که خیلی زرنگه نباید بفهمه من كیم ممكنه داغون بشه از این 

ی موسیقی اومد  خبر زن آراد شده! یهو صدای كر كنندهبی 

كارها كه جرعت انجام این كار رو ندارن پس حتماً خدمت 

دلبره هه دلش چه خوشه چند دقیقه گذشت ولی صدا قطع نشد  

اعصابم قاطی پاتی شد لباس بیرونی كه آراد پوشیده بود رو 

مثلاً من تازه   پوشیدم كیف سامسونت دستم گرفتم و پایین رفتم

برگشتم تا صدا رو قطع كنه رو مخمه، تا در ورودی رسیدم  

گرد كردم و برگشتم وقتی وارد سالن شدم هوش و بعد عقب 

حواسم رفت محو رقص قشنگ و حركات نازش شدم موهای 

رقصیدن دلم قنج رفت براش. اولین باره بلندش تو هوا می 

كردم كه همه قدر عاشقانه نگاهش می بینم این رقصش رو می 

 چی رو یادم رفت یهو چرخید و من رو دید 

 

 دلبر//
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 رقصیدم وقتی چرخیدم با آراد مواجه شدمداشتم می 

 عه تو كی برگشتی! خسته نباشی.  -

اما اون سكوت كرده و محوم شده بود عمق نگاهش عشق 

هاش دقیق مثل آران بود این نگاه برام از هر نگاهی  چشم

آران باشه چون اون الآن معلوم نیست  آشناتره ولی محاله 

 كجاست!

بهم نزدیک شد دستش رو پشت سرم گذاشت و آروم زمزمه 

 كرد:

بهترین استقبالی بود كه تا حالا دیدم تمام خستگیم در  -

 رفت.

های من  ی داغی رو پیشونیم گذاشت كه ناخودآگاه چشمبوسه

دونم چرا امروز همه چیش اش بسته شد نمی هم همراه بوسه

شبیه آرانه یهو از من جدا شد و مستقیم راه اتاقش رو در پیش  

ها گرفت اما من همون جا خشكم زده بود روی یكی از مبل

نشستم و به فكر فرو رفتم یه ربع ساعت بعدش آراد وارد  

 هام گرد شد این مگه تازه نیومده بود؟!خونه شد چشم
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آراد: همه زن دارن ما هم زن داریم حتی یه استقبال كوچیكی  

 كنه برام.هاش رو بابا قوری می كنه فقط چشمهم از ما نمی 

 هام گشادتر شد چشم

 تو... تو مگه یه ربع پیش برنگشتی؟! -

 آراد: نه كی... یهو انگار چیزی یادش اومده باشه سریع گفت: 

 که قاطی كردم از خستگییه. آره حواسم نبود مثل این آره -

هام گرد بود یا و سریع جیم شد تو اتاقش اما من كماكان چشم

من خل شدم یا آراد! فكرهام رو پس زدم و بالا رفتم تا  

شدم هام رو عوض كنم داشتم از جلوی اتاق آراد رد می لباس

پچ دو نفر رو شنیدم مطمئنم دو نفرن در و با  كه صدای پچ 

كشید ضرب باز كردم كه آراد و دیدم داشت كمد رو می 

 مشكوک گفتم:

 كشی؟ جا بود چرا داری كمد رو می كسی این  -

ها با  نه کک... كسی نبود من گاهی وقت پاچه گفت: نهدست 

 زنم این كمد هم كج بود درستش كردم. خودم حرف می 

ای تحویلم داد این آراد با آراد تو سالن  و یه لبخند مسخره

خیلی فرق داشت گیج سری تكون دادم و بیرون رفتم بعد از 
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تعویض لباسم رفتم سراغش بدون در زدن وارد شدم دیدم 

لباس اسپرت مشكی تنش بود و یه سینی غذا هم دستش داشت  

 رفت سمت كمد با صدای من از جا پریدمی 

 بری؟ خوره كه تو داری براش می كمد مگه غذا می  -

 چیزه یهو با اخم گفت:آراد: چیزه

كنی چرا این سئوال رو از من  کار می جا چي اصن تو این  -

 پرسی؟ می 

 نمیای ناهار بخوریم؟  -

 آراد: نه.

هام رو بالا انداختم و خودم به آشپزخونه رفتم با دیدن  شونه

هاش هم  هام از حدقه در اومدن لباسآراد سر میز چشم 

 ورزشی بودن نه اسپرت

 توتو مگه! -

ی حرفم رو خوردم و دویدم سمت اتاقش اما كسی نبود ادامه

 جا یه چیزی سر جاش نیست؟ یعنی چی این 

بدون هیچ حرفی به آشپزخونه برگشتم و غذام رو تو سكوت 

 خوردم. 
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جا فقط آراد نیست آران هم هست  مشكوک شده بودم انگار این 

از افرادمون چند سئوالی پرس و جو كردم گفتن بعضی  

بینن با  ها هم دوبار پشت سر هم آراد رو می ها اون موقع

کارها هم  رفتار متفاوت با هر جون كندنی كه بود از خدمت 

جا یه  پرسیدم باز همین رو گفتن پس من توهم نزدم و این 

چیزی عجیبه باید از یه چیزی مطمئن بشم بعد دست به كار 

 بشم. 

با هزارتا ناز و عشوه تونستم آراد رو قانع كنم برم بیرون 

اون هم بدون اون ولی با محافظ كه یكی از خودمونه توی 

ی اتفاقات چند روز پیش پاساژ با دانیال قرار گذاشتم و همه

ام هم گفتم كه موافقت كرد ولی گفت رو تعریف كردم از نقشه

 مواظب باشم. 

ام اگه آران یه فكری دارم كه بكشونمش پایین براي انجام نقشه

ی موسیقی حساسیت نشون  اس به صدای كر كنندهتو این خونه

میده به خصوص وقتی اعصابش خورده من هم یه آهنگ  

غمگین /محمد علیزاده هوات رو كردم/ اما با صدای بلند پلی 

 كردم.

 

 هوات رو کردم من حیرون تو این روزا هواتو کردم 
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 دلم میخوادت میخوام بیام تو آسمون دورت بگردم 

 هوایی میشم همون روزا که میبینم هوامو داری 

 میخوام بدونم تاکی میخوای ببینی و به روم نیاری 

 دلمو دست تو دادم من دلتنگ احساسی 

 نمی ذاری که تنها شم تو رو من خیلی حساسی

 دلمو دست تو دارم دلمو آسمونی کن 

 همیشه مهربون بودی دوباره مهربونی کن

 

 چه روزا حالمو دیدیچه شبایی که رسیدی 

 تو صدای دل تنهای منو شنیدیتو که دردامو میدونی

 تو که چشمامو میخونی

 بده بازم به دل من یه نشونی

 

 دلمو دست تو دادم من دلتنگ احساسی 

 نمی ذاری که تنها شم تو رو من خیلی حساسی

 دلمو دست تو دارم دلمو آسمونی کن 
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 همیشه مهربون بودی دوباره مهربونی کن

 

های من هم سرازیر شدن با صداش سر همراه این آهنگ اشك 

 بلند كردم 

 كنی؟ آراد: چته چرا داری گریه می 

كوبوندم  هق كردم به سینش مشت می هقالآن وقتشه شروع به 

كردم كه تو حال زدم جوری وانمود می های الكی می و حرف

قدر پیراهنش رو كشیدم و خودم نیستم و حالم داغونه این 

اش نمایان شد آره هدف من چنگ زدم كه پاره شد و سینه

ش نداشت ولش كردم و به  كوبی روی سینههمینه هیچ خال

اتاقم دویدم بعد از چند دقیقه به اتاق آراد رفتم خداروشكر  

كوبیش رو دیدم دیگه نیاز كرد و خالداشت پیراهن عوض می 

دونم چرا آران به فكر جدیدی نبود تا بفهمم آراده یا نه اما نمی 

كنه یهو رنگم گرده و خودش رو از من مخفی می آزاد می 

ئن كنه من زن واقعی آراد شدم باید اول مطمپرید نكنه فكر می 

بشم كه فكرم درسته فردا دوربین مخفی كه دانیال بهم داده بود  

 كنم. رو یه جوری تو اتاقش جاسازی می 
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صبرانه منتظر فردا بودم، بالاخره انتظارم به پایان رسید و  بی 

صبح شد همین كه آراد از خونه بیرون زد به اتاقش رفتم یه  

چیزی تو اون كمد هست پس باید دوربین رو به كمد باشه یه  

صندلی آوردم ازش بالا رفتم و دوربین رو توی لوستر اتاق  

خوب بشنوم   گذاشتم یه شنود كوچولو هم كنارش تا صدا رو 

صندلی رو با خودم بردم و بیرون رفتم امروز بر خلاف هر  

تر  خواستم هر چه سریعروز منتظر اومدن آراد بودم می 

 حقیقت رو بفهمم.

تاپ زل زدم تا كل روز رو از اتاق بیرون نرفتم و فقط به لپ 

شاید چیزی ببینم اما هیچی نبود. شب آراد برگشت خونه  

ی خستگی  امروز خیلی دیر اومد بعد از خوردن شام به بهونه

تاپ رو روشن كردم بعد از چند دقیقه آراد  به اتاقم رفتم و لپ 

وارد اتاق شد و سریع به سمت كمد رفت اون و هل داد پشتش  

یه در بود تعجب كردم پس قضیه اینه در رو باز كرد و گفت: 

 آران یه لحظه بیا بیرون كارت دارم

هام گرد شدن یعنی آران این همه مدت اون داخل بود؟! با چشم

 حرف به آراد زل زد. اخم و جدیت از اتاق بیرون اومد بی 

آراد: راستش من فردا كار مهمی دارم باید برم یه شهر دیگه  

كشه تا بیام اما دلبر نباید از رفتن من با  و دو روزی طول می 



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

362 

خوام كه خودت رو جای من بزنی و این  خبر بشه ازت می 

مدت مراقبش باشی ولی وای به حالت اگه دست از پا خطا  

كنی و كار ناشایستی باهاش انجام بدی اون زن منه و دیگه  

خوای  ی گوشت كن اگه نمی متعلق به تو نیست این رو آویزه

 یه مدرک دیگه بهت نشون بدم كه اون زنمه.

 آران پوزخندی زد و گفت: 

ممنون لازم به مدرک نیست اون ملافه و نامه كار   -

 خودشون رو كردن! 

هینی كشیدم و دستم رو روی دهنم گذاشتم پس اون عوضی  

قدر ملافه و نامه رو نشون آران داده پس دردش اینه چه

لحظه با عوض شده رفتارش؛ بمیرم براش معلوم نیست اون 

ها چی بهش گذشته خدا لعنتت كنه آراد میگم كه چرا  دیدن این 

قدر برام آشناس فردا حتماً پیشش میرم و این سو نگاهش این 

 كنم.تفاهم رو برطرف می 

تمام شب رو خوابم نبرد هی منتظر بودم آراد بره تا برم 

تونم تحمل كنم كه اون سراغ آران و بهش حقیقت رو بگم نمی 

قدر غرق افكارم شدم كه با  كنه اون ام فكر بدی می درباره

صدای روشن كردن یه ماشین به خودم اومدم به بالكن رفتم و 

نگاهی به زیر انداختم صبح اول وقت بود هنوز هوا كاملا  
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روشن نشده آراد بود كه ماشینش رو روشن كرده و از خونه  

خارج شد من هم سریع به اتاقش رفتم نزدیک كمد كه شدم 

تپش قلبم تندتر شد و استرس بدی گرفتم اما نه وقت این 

تنگی باید دست به  ها نیست برای خلاصی از این دلحرف 

ی در  گیرهكار بشم كمد رو آروم كشیدم دستم رو روی دست 

گذاشتم و آروم باز كردم الهی قربون صورت ماهش برم  

پاورچین به سمتش رفتم كنار تخت خوابیده بود، پاورچین 

هام روون  صدا روی گونههام بی نشستم و بهش زل زدم اشك

هاش باز شدن و به سمتم برگشت و روی تخت شدن یهو چشم

چنان گریه  چهار زانو نشست با عشق بهش زل زدم و هم

  قدر دلم براش تنگ شد اول تعجب كرد اما خودشچهكردم می 

 رو نباخت و با سردی كه لرزم گرفت گفت:

كنی جا اومدی و داری بالا سر من گریه می چرا این  -

 بینی من خوابم؟!نمی 

 قدر عوض شدی چرا رفتارت با من سرد شد؟آران چرا این  -

 كه زده به سرت داری چرت و پرت میگی!آران: مثل این 

شده اون آراد عوضی  گم چی داد زدم: من چرت و پرت نمي 

 كارت كرده؟ چي 
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 هاش رنگ تعجب گرفت چشم

 آران: آراد دیگه كدوم خریه؟ 

 _خودت رو نزن به كوچه علی چپ آراد برادر دوقلوته. 

 پوزخندی زد و گفت: 

 خب كه چی توهم زن داداشمی. -

 قاطی كردم و تقریباً با جیغ گفتم:

من زن اون دیو دو سر نیستم ازش متنفرم نیستم بخدا  -

 نیستم.

 آران: ولی اون ملافه و نامه یه چیز دیگه میگن. 

اون همش یه حیله بود دروغ بود وقتی بهم پیام دادی   -

دونستم كیه باهام بدرفتاری  بعدش آراد اومد سراغم نمی 

خواست من رو بكشه از اون پیام بهش، گفتم  كرد می 

عصبی شد بعدش التماسم كرد كه باهاش یكی بشم من هم  

قبول كردم اما بعدش استرس گرفتم وقتی بغلم كرد حس 

كردم كه تو نیستی برای همین شربت درست كردم و 

كوبی روی  هوشی ریختم با دیدن خالتوش داروی بی 

هوش كه بی ش مطمئن شدم كه تو نیستی بعد از این سینه
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شد پام رو زخمی كردم و چند قطره خون روی ملافه  

ریختم یه نامه هم نوشتم تا مطمئن بشه كارش رو كرده  

رفتم تحقیق كردم فهمیدم كه داداش دوقلوته دست به كار  

شدیم بیشتر افرادتون الآن نیروی ما هستن مدارک كافی 

گیری آراد داریم ولی منتظر بودیم بفهمیم  برای دست 

كجایی كه اول نجاتت بدیم من و آرمیتا و ثمر یه آزمایش 

بارداری به نام من درست كردیم و برای نجاتت با این  

جا اومدم از رفتارتون و نگاهت فهمیدم یه  بهونه به این 

لنگه اگه یادته پریشب پیراهنت رو پاره  جای كار مي 

كردم همش نقشه بود كه بفهمم واقعاً آرانی یا نه یه 

جوری ازی كردم تا بدونم چرا این دوربین تو لوستر جاس

شدی و كجایی تا فهمیدم سریع اومدم پیشت، آران یعنی  

دونی در  جوری من رو شناختی تو اصلاً می واقعاً تو این 

 نبودنت چی بهم گذشت؟ 

هام من ی حرفناباور بهم زل زده بود بعد از تحلیل و تجزیه

كرد و عطر تنم رو تو رو كشید تو بغلش موهام و نوازش می 

 فرستاد. هاش می ریه

آران: من رو ببخش عزیزدلم كه فكر بدی درموردت كردم 

 گریه نكن دیگه گریه نكن!
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 ی داغی روی پیشونیم گذاشت. هام پاک كرد و بوسهاشک 

پشت سر من چیزی دید كه یهو رنگش پرید و نگاهش انگار 

ناباور شد با عقب گرد كردنم و دیدن شخص مقابلم وحشت  

 كردم!

آراد: چیه لحظات رمانتیكتون رو به هم زدم؟ اشتباه بزرگی  

 كنم! چارتون می كردی كه من رو گول زدی بي 

 آران من رو پشتش قایم كرد و با اخم گفت:

 تونی بكنی.نمي هیچ غلطی   -

آراد: عه جدی من دیگه هیچی برای از دست دادن ندارم 

كنه پس جا رو محاصره می ی دیگه این پلیس هم تا چند دقیقه

 شما هم باید همراه من نابود بشید. 

كلتش رو در آورد ضامنش رو كشید تا خواستیم حركتی بكنیم 

سوزشی توی پای راستم حس كردم و زانو زدم آران هم كنار  

من افتاد به اون هم تو پای چپش شلیک كرده بود خودش و  

یكی از افرادش به سمتمون اومدن آران خواست به سمتشون 

د  حمله كنه كه آراد با پاش همون جایی كه تیر خورده بو 

لگدی زد و آران افتاد زمین دست و پاهامون رو بستن  

هامون رو چسب زدن رفت بیرون بعد چند دقیقه برگشت دهن 
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با دیدن اون بمب تو دستش رنگم پرید شروع به تقلا كردم 

 آران هم وقتی متوجهش شد خشكش زد.

آراد: تقلا نكن جوجه فایده نداره نیم ساعت وقت دارین تا 

 بای. جزغاله بشین بای

پوزخندی زد و در رو بست و قفلش كرد صدای كشیدن كمد 

هم اومد وای خدای من یعنی هیچ راهی برای فرارمون 

شه كه این ته خطه! خون زیادی از دست نیست؟ باورم نمي 

رفت صدای شمارش بمب مثل ناقوس  دادم و هی سرم گیج می 

گشتن هی مرگ بود یهو صدای پسرها اومد كه دنبال ما می 

كه رفتن و دیگه شد تا این كردم اما صدایی ایجاد نمی تقلا می 

هیچ صدایی نیومد نگاهی به آران كردم كه شرمنده سرش رو  

خواستم برای هام سرازیر شدن می پایین انداخته بود اشک

تونستم  آخرین بار خوب ببینمش اما نه صدایی از خودم می 

هرجون  ایجاد كنم نه حركتی یهو یاد چاقوی ساق پام افتادم با

ریختم كندنی كه بود درش آوردم هی شرشر عرق می 

هام رو باز كنم كه از دستم افتاد باز خم شدم  خواستم دست می 

و به زور برش داشتم دست و پاهام رو باز كردم چسب روی  

دهنم رو كندم و به سمت آران پرواز كردم دست و پاهاش رو 

 باز كردم و تو بغلش خزیدم 
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 هق گفتم: با اشک و هق 

نگاهت رو از من ندزد بذار برای آخرین بار خوب  -

 هام بفرستم. ببینمت بذار خوب عطرت رو تو ریه

 من رو محكم به خودش فشار داد و گفت:

 تم. تم عزیزم شرمندهشرمنده -

 كنم نزن. نزن این حرف رو خواهش می  -

آران: یادته اون روز گفتی تا حالا اون جمله رو به من نگفتی 

 خوام قولم رو بشکنم و خودم اول بهت بگم؛ ولی حالا می 

 خوامت دلبر جذاب من. با عشق گفت: دوستت دارم خیلی می 

 هق لبخندی زدم و گفتم:میون اشک و هق

بذار من هم اعترافی بكنم، آران خیلی دوستت دارم   -

 پرستمت مرد من. عاشقانه می 

 كرد.زده بهم نگاه می ناباور و بهت 

 آران: تو واقعاً، بالآخره این جمله رو گفتی!

 هاش جمع شد و گفت:یهو اشک تو چشم
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اما حیف كه اولین و آخرین باره قراره بشنوم دیگه به ته   -

 خط رسیدیم. 

باز من رو تو بغل گرفت و صورتم رو بوسه بارون كرد هر 

 شدم.تر می حالریختیم اما من هی بی دو تو بغل هم اشک می 

 م گذاشت و با عجز نالید: دستش رو روی گونه

 هوش نشو دلی با من بمون. كنم قوی بمون بی خواهش می  -

 فقط پنج دقیقه تا انفجار بمب مونده بود! 

فقط پنج دقیقه تا انفجار بمب مونده بود یهو لرز شدیدی گرفتم  

نه به شرشر عرق ریختنم نه به لرز الانم آران من رو ول 

كار كنه خواست چي دونم می كرد و رفت به سمت كمدش نمی 

 با كشیدن یه پتو یه چیزی افتاد زمین

 چی بود آران؟  -

 زدن دستشمی هاش بدجوری برق به سمتم برگشت اما چشم

 رو بالا آورد یه كلت دستش بود 

 تونیم فرار كنیم دلی. آران: می 

حال شدم و تمام نیروم رو جمع كردم و پاشدم اما پام  خوش

 رفتم لنگید و كند راه می می 
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 ببین گلوله داره یا نه؟  -

وقتی چكش كرد پكر شد هیچی توش نبود. خالیه شروع كردیم 

فایده بود از خستگی زمین افتادم  به گشتن شاید پیدا كنیم اما بی 

جا دراز كشیدم یه چیزی زیر تخت توجهم رو جلب و همون 

كرد خودم رو زیر تخت كشوندم و برداشتم سه تا گلوله بود  

ی امیدی تو دلم روشن شد. سریع از زیر تخت بیرون روزنه

 رفتم و آران رو صدا زدم. 

 آران پیدا كردم.  -

ها رو برداشت وقتی نگاهم به  لبش به لبخند باز شد و گلوله

 زمان باقی مونده افتاد رنگ و روم رفت.

 آران زود باش فقط یک دقیقه و سی ثانیه مونده!  -

به قفل در شلیک كرد بار اول باز نشد بار دوم كمی شل شد  

ها تموم شدن خدای من اشک طور گلولهبار سوم هم همین 

زنیم دیگه راه فراری جلو دیدم رو تار كرد به هر دری می 

 نیست یهو آران با صدای بلند داد زد:

 دلی الآن وقت گریه نیست بدو بیا كمكم این رو هل بدیم.  -

وقتی نگاهم بهش افتاد دیدم در رو باز كرده بود و داره هلش 

ام رو جمع كردم و به كمكش رفتم  میده تمام توان باقی مانده



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

371 

دیگه  خاطر همهیچ كدوممون توان آنچانی نداشتیم اما به

قدری تلاش كردیم كه كمد كمی عقب رفت و راه باریكی اون 

 باز شد.

جا بیرون برم برو و  تونم از این آران: دلی تو برو من نمی 

 خودت رو نجات بده. 

 سرم رو به چپ و راست تكون دادم و گفتم:

امكان نداره؛ من بدون تو پام رو از این خونه بیرون   -

 ذارم. نمی 

 كنم برو وقت داره تموم میشه.آران: خواهش می 

جوابش رو ندادم و در رو محكم هل دادم محاله بدونش برم 

دونم یهو این توان رو از كجا آوردم و هل دادم كه باز نمی 

كمی عقب رفت آران هم كمک كرد و راه برای هر دومون  

باز شد با دیدن وقت باقی مونده قلبم هری ریخت فقط بیست 

 ثانیه فرصت داشتیم.

 آران: بدو دلی. 

خاطر زخم پاهامون راه دستم رو گرفت و بیرون رفتیم اما به

ها قل رفتنمون كند بود نصف راه كم آوردم و از بالاي پله

 خوردم و افتادم پایین آران داد زد: دلبر!
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دیگه توان تكون خوردن هم نداشتم الانه كه منفجر بشه و تو  

هوا بریم آران لنگ زنان به سمتم اومد و من رو رو 

 هاش بلند كرد.دست 

نه من رو بلند نكن پات زخمیه راه رفتن برات سخت  -

 میشه.

 آران: هیس چیزی نگو. 

ریخت لبش رو محكم گزید و هاش شرشر می عرق از شقیه

تقریباً دوید قلبم درد گرفت از این حركتش داره درد بدی رو 

خاطر من! نزدیک در رسیدیم  متحمل میشه اون هم فقط به

همین كه پاشو بیرون گذاشت خونه تو هوا رفت و دوتامون به 

جا دراز كشیدیم هیچ كدوممون توان بلند  جلو پرت شدیم همون 

 خندی زدم و گفتم: . ناباور میون کلی درد تکشدن نداشتیم

شه آران ما نجات پیدا كردیم شه! باورم نمی باورم نمی  -

 مونه؟ مثل یک رویا می 

دستم رو محكم تو دستش جور كه دراز كشیده بود همون 

 گرفت و گفت:

تونه ما  خدا خواست كه نجات پیدا كنیم دیگه چیزی نمی  -

 رو از هم جدا كنه.
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 یهو صدای داد و بیداد پسرا به گوشم رسید.

 جاست دویید و گفت: یاسین: یا ابوالفضل! دلبر و آران اون 

 زنگ بزنید اورژانس.  -

 دانیال: آبجي، آران، حالتون خوبه؟

 ریزی غش كردم.تنها فقط لبخندی زدم و از شدت خون 

هام رو باز كردم خودم رو تو بیمارستان پیدا  وقتی که چشم

 كردم؛ با تكون دادن پاهام جیغم بلند شد. 

 شدِ؛ چته درد داری؟ آران: چی 

 نگاهي به سمت چپم انداختم كه آران بود. 

 عه تو این جایی؟  -

 چی بود؟ اتون، این جیغت برای آران: بله با اجازه 

آخه پاهام رو تكون دادم و درد بدی پیچید، من هم جیغ  -

 كشیدم. 

دونی تیر خوردی و باید آران: حواست رو جمع كن، مگه نمی 

 مواظب باشی! 

 _چه بد هردمون جانباز شدیم. 
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 آران لبخندی زد و گفت: 

ولی ارزشش رو داشت! هم اعترافت رو شنیدم و هم   -

 لحظات رمانتیكی در كنار هم داشتیم. 

حالا كی گفته اون اعتراف واقعی بود؟ چون دیدم لحظات  -

 آخرمونه گفتم بهت بگم حسرت به دل نمیری!

 آروم با خودم گفتم زبونم لال.

 آران: جدی میگی؟ یعنی هنوز بهم علاقه نداری؟ 

جدی سرم رو تكون دادم، انگار كشتیاش غرق شدن که 

بدجور مغموم و پكر شد. روش رو برگردوند و جنگل 

هاش رو از من دریغ كرد، خواستم چیزی بگم كه در چشم

زده شد و قوم مغولان حمله كردن و بعد از بوس و بغل و 

 احوال پرسی از من جدا شدن.

 جا چه اتفاقی افتاد؟ شایان: تعریف كن ببینم اون 

چیزی نشد فقط خل شدم هی یا با آراد یا آران مواجه   -

مختلف! به آراد هم  شدم، اون هم با رفتار و تیپ می 

شد بالا  جدی ویار پیدا كردم که هروقت نزدیكم می جدی

 آوردم! می 
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 هاشون به هوا رفتخنده

 حالا اون آراد خرِ رو چیكار كردن؟  -

 سامیار: حبس ابد براش بریدن. 

آهان حقشه! بیشعور همش به من میگه عشقولیم، اییش   -

 گیره. آدم عوقش می 

 قدر پكری پسر، كشتیات غرق شدن؟ ثامر: آران چرا این 

 حالم! نیاز به استراحت دارم. آران: چیزی نیست فقط یكم بی 

زبونی داری میگی مزاحمین شرتون  دانیال: یعنی با زبون بی 

 كم!

 آران: هرجور كه دوست داری تفسیرش كن.

دخترها نزدیكم اومدن که آرمیتا مشكوک بهم نگاه كرد و  

 آروم گفت: 

 برادرم چشِ؟ تازه خوب بود چیكارش كردی؟ -

 هیچی به خدا فقط بهش ضد حال زدم! -

 آرمیتا: ای ناكس تازه هم میگه هیچی.
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ثمر: میگم خواهری، با دوتا پسر جذاب و خوش تیپ چطور 

 گذشت؟ 

 عالی جاتون خالی! -

 دارا: نه واقعاً آران چشِ؟ 

وقتی قضیه رو براشون تعریف كردم اول خندیدن بعد  

 سرزنشم كردن. 

 الناز: گناه داره دلبر اذیتش نكن، خیلی دوست داره!

 كنم. نه بابا بعداً راضیش می  -

 بعد از رفتن همه صداش زدم:

خوای جواب من رو بدی قهری گنده  آران! آران! نمی  -

 كشی قهر كنی؟بک؟ خجالت نمی 

 خواستم اذیتش كنم برای همین گفتم:باز جواب نداد، نمی 

اعتراف واقعی كردم! اون آران داشتم باهات شوخی می  -

بود، من عاشقانه دوستت دارم و تو مالک تمام 

 احساسمی.

 به سمتم برگشت و گفت: 

 دلی! -
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 جانم! -

 آران: چشمات اذیتت نمیکنن؟ 

 با تعجب گفتم: 

 نه! -

 آران: ولی من رو دیوونه كرده! 

 ای زدم و گفتم:لبخند دلبرونه

 ات كم نشه از سر من حضرت یار.سایه -

خوب شده بود باز مثل و آران خوب یک ماه گذشت حال من 

قبل شر و شیطون شدم همه از این عوض شدنم خیلی 

حال شده بودن آران با فهمیدن این كه من سرگرد اول خوش

شدم حسابی ذوق كرد من هم كمال سواستفاده رو بردم 

دادم كه دوست داشتن خرخرم رو قدر بهشون دستور می اون 

زدم كه دیگه  بجوئن به حرص خوردنشون لبخند جذابی می 

هاشون بلند میشد، امروز هم تعطیل بود من و دود از كله

ها لم دادیم و هر كس سرش تو دخترها تو سالن روی مبل

گوشیشه پسرها هم از صبح تا الآن كه ساعت پنجِ بیرون  

 رفتن و برنگشتن یهو صداشون اومد 
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 آران: سلام همگی 

 یاسین: پاشین بدوید 

 ثمر: كجا به امید خدا؟

 شایان: یه جای توپ!

 دانیال: دلتون هوس عروسی یا مهمونی نكرده؟ 

 الناز: چرا خیلی 

 ثامر: خب پس پاشین. 

 لباس مجلسی بپوشیم یا عادی؟  -

جا وقت دارین ن آران: نه عادی بپوشین آرایش هم نكنید او 

 بدوید. 

هامون رفتیم و لباس پوشیدیم ولی گیج و منگ سریع به اتاق

دستم رو كشید و من رو سوار ماشین كرد حتی  بودیم آران 

نذاشت بقیه رو آنالیز كنم جلوی تالار ایرانیان پارک كرد یه  

تالار بزرگ و مجلله هممون جمع شدیم و وارد تالار شدیم 

محو زیبایی این تالار شدیم ولی جمعیت حاضرین خیلی كم  

 بود. 

 پس داماد و عروس كجان كین اصلا؟ -
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 فهمی كین. آران: بعداً میان و مي 

ما رو به سمت یه اتاقی كشوندن درش رو باز كردن و 

یكی پرتمون كردن داخل در رو هم بستن ما هم با یكی 

دیگه زل زدیم با صدای یه زن به  های گرد شده به همچشم

 سمتش برگشتیم. 

ها خیلی خوش اومدین لطفاً رو این  سلام خوشگل -

 ها بنشینید تا ما كارمون رو شروع كنیم.صندلي 

جا بودن وقتی دیدن  تازه حواسمون جمع شد كه پنج خانم این 

زنیم هر كی دست یكی از ما رو گرفت و رو  هنوز گیج می 

هامون رو اصلاح كردن یه آرایش  صندلی نشوند اول صورت 

هامون انجام دادن موهامون رو ساده ملیحی هم رو صورت 

بستن بعد از لاک زدن ناخن هامون یه جعبه دادن و بیرون 

رفتن بازش كردم یک لباس مجلسی شیک و بلند بود و یه  

ام بود رنگش درش اوردم و تنم كردم كاملاً براندازهصندل هم

اش گیپور كار شده بلند بود حالت پرنسسس داشت روی سینه

اش هم ساده بود رنگش هم مشكیه ست نقرم رو هم بود دامنه

ختم كه  انداختم كفشم رو پوشیدم و به دخترها نگاهی اندا

های شیک محشر شده بودن لباس همشون بلند بود اما با مدل

و زیبا لباس ثمر شیری رنگ، لباس دارا شکلاتی، لباس الناز  



      مرضیه موسوی                                             دوزخی از حرارت باروت

                                                                                                                                   

 
 

380 

ای بود، دست تو دست هم  ای و لباس آرمیتا گلبهسورمه

گذاشتیم و بیرون رفتیم با پسرها مواجه شدیم كه كت و شلوار 

های عاشق ما كت كردن از دلتنشون بود و حسابی دلبری می 

هاشون مختلفه هركی با  و شلوار همشون یه مدل بود اما رنگ

هاشون رو به طرف ما دراز  زوجش ست كرده بود دست 

ای روی  هامون رو گذاشتیم بوسهكردن وقتی دست 

هامون زدن و روی سن بردن یهو چراغا خاموش شدن  دست 

فقط چراغ روی سن روشن موند و یه آهنگ ملایمی پخش 

شد آران جلوم زانو زد یه شاخه گل و یه جعبه دستش گرفت  

بینم  دستم رو روی دهنم گذاشتم وای خدای من چی دارم می 

ه دخترا افتاد دیدم پسرا هم حركت آرانو انجام وقتی نگاهم ب

 داده بودن یهو همشون یک صدا و عاشقانه گفتن: 

 كنی عشق اول و آخرم؟با من ازدواج می  -

هام جمع شد نگاهی  حالی اشک تو چشمخوشاز شدت ذوق و 

به دخترا كردم و سری تكون دادم ما هم خودمون رو تو 

 بغلشون پرت كردیم و یک صدا گفتیم:

 با كمال میل عزیزای دل.  -

هامون رو دستمون كردن تازه متوجه وقتی پاشدیم حلقه

شلوغی اطرافم شدم اومدنی كسی نبود شادی اون شبمون قابل 
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وصف نبود اما سامیار و سولین با ما نبودن گفتن هر وقت  

گیرن به دخترا  گردن اونوقته مراسم می پدر ومادراشون برمی 

گفتم و برای تشكر از پسرا یه رقص عالی اجرا كنیم با دی  

جی هماهنگ كردیم وسط جمع شدیم و با علامت آهنگ مورد 

نظرمون پخش شد و یه رقص عالی اجرا كردیم آران به 

 جا گفت:سمت دی جی رفت و از اون 

ی بعد به مناسبت ی شما هفتهحاضرین محترم همه -

ازدواجمون توی باغ تالار تاج دعوتین حتماً بیایین  

 شیم.حال می خوش

حال شدن اما ما تو بهت بودیم  همه هورا كشیدن و خوش

 امشب زیاد سورپرایز شدیم. 

این هفته هم با كلی استرس و شادی گذشت امروز هم روز 

عروسی ما ده نفره من و و ثمر و آرمیتا موهامون رو مشكی  

رنگ كردیم ولی الناز هایلات رنگ كرد و دارا بلوند، موهام 

رو مدل ساده خواستم با آرایش ملیح و زیبا یه تاج قشنگ هم 

هام لخته نهروی موهام بود لباسم آستین بلند بود اما سرشو 

های لباسم گیپور كار شده اش با لبههاش و روی سینهآستین 

های شیک و مدرن بود  بود لباس بقیه دخترها هم دكلته با مدل

همگی آماده تو آرایشگاه منتظر پسرها بودیم با اعلام ورود  
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دومادها استرس گرفتم و سرم و پایین انداختم وقتی چشمم به  

یک كفش مشكی و براق افتاد سربلند كردم كه تو جنگل 

هاش گم شدم محوم شده بود گل رو به من تقدیم كرد  چشم

 ای روی پیشونیم زد و گفت: بوسه

گیر شدی امشب عزیزدلم مثل اسمت داری از  خیلی نفس -

 كنی. قلب عاشق من دلبری می 

 تو هم با این كت و شلوار محشر شدی آقایی. -

یاسین: زود باشین بریم الآن وقت قربون صدقه نیست فیلم 

 ها تو باغ منتظرن.بردار و مهمون 

دستم رو گرفت شنل رو روی موهام كشید و بیرون رفتیم به  

جا از باغ تالار تاج رسیدیم كه حسابی زیبا و قشنگ بود اون 

های مختلف گرفتن كه هی سرخ و سفید  ما فیلم و كلی عكس

ی اشكم جوشید شدم، وقتی عاقد خطبه رو خوند چشمهمی 

ی خاله و گرم كنندهجا بودن با لبخند دلكاش مامان و بابا این 

هام بریزه و بله رو دادم وقتی وجود عمو یاسر نذاشتم اشک

رسماً زن آران شدم حس غیر قابل وصفی در وجودم رخنه  

كرد بالاخره بعد از كلی غم و غصه بهم رسیدیم با رفتن عاقد  

گیرم كرد  آران با خوندن یه آهنگی برای من حسابی غافل

ریمكس( من هم )آهنگ دلبر جذاب من از مرتضی اشرفی 
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نامردی نكردم و یه رقص توپ براش اجرا كردم كه وقتی 

رقصم تموم شد من رو بوسید و یه انگشتری دستم كرد من هم  

تک محكم بغلش كردم اون شب حسابی شادی كردم و از تک

لحظاتم استفاده كردم اون شب من با آران یكی شدم و پا به  

دنیای جدیدی گذاشتم، صبح روز بعدش پسرها با آوردن بلیط  

جوری شد كه ما در گیر كردن و این تركیه ما رو حسابی غافل

 بخت زندگی كردیم.كنار هم شاد و خوش

دار شدیم اون هم یه دختر شر و بعد از گذشت پنج سال بچه

شیطون كه كپ من بود عشق ثمر تو دل یاسین خیلی بیشتر 

حال شدم یاسین و ثمر صاحب یه  از من شد و از بابت خوش

ریزه الناز  پسر شدن كه از فضولی زمین و زمان رو بهم می 

دار شدن نداره و اما تازه باردار شده و آرمیتا فعلاً قصد بچه

دارا اون دوتا دوقلو یه ساله داره یه دختر و یه پسر داره، 

زندگی گاهی پستی و بلندی داره اما هرجوری كه بود ما اون 

ی آیلین رو گذروندیم و به شادیمون ادامه دادیم با صدای گریه

 دفتر خاطراتم رو بستم.

 

 پایان
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 26/ 99/5شروع رمان:

 00.17ساعت:  99/9/1پایان رمان: 

 

 سخني با خواننده 

 

رمان پایان یافت اولین رمانم بود اگه قلمم خوب نبود یا  

اشتباهي داشتم منو به بزرگی خودتون ببخشید شاید از تاریخ  

زود منتشرش نکردم و کوتاهی  پایانش تعجب کنید ولی خب 

ی دوستان عزیزم نهایت تشكر را دارم بدونید کردم از همه

جا برسم هاتون و تشویقاتون باعث شده كه من به این انرژی

ها باشید که در حال منتظر رمان بعدی من به نام پرواز سایه

تایپه و رمان ماهی که در شب تاریک درخشید که به اتمام 

 رسیده.

 ♡سپاسگزارم موسوی
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